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افغانستان کندویی است که در آن
بسیار کم و زنبورهای گزنده فراوان است.عسل 

عبدالرحمان خان                                    

:راهبرد نوکاخ سفید
نوید بهروزی یا پیک سیه روزی؟

 با اعلم و آغاز پیاده سازی استراتیژی نو اوبوما برای افغانستان، مرکز گرانش و محراق سیاست
 های جهانی از عراق به افغانستان- دقیق تر به نوار مرزی افغانستان- پاکستان، گستره بود و باش

قبایل پشتون کشیده شد. 

 کارشناسان و آگاهان بر آن اند که این کار  برای  افغانستان دو جنبه مثبت و منفی دارد: مثبت، از
 آن رو که از یک سو، افغانستان در گذشته دور افتاده و فراموش شده، بیش از پیش در مرکز توجه
 سیاست های جهانی قرار می گیرد، فرصت ها و امکانات بسیاری به آن سرازیر می گردد و این
 زمینه فراهم می گردد تا میلیارد ها دالر به کشور بیاید. منفی، از آن رو که با آمدن ده ها هزار
 سپاهی نو به کشور، در صورت سوء مدیریت،کارزار نبردها و درگیری ها گسترده تر شده و در
 نتیجه کشت و کشتارهای بیشتری رخ خواهد داد و دامنه نا به هنجاری ها نیز فراخ تر خواهد

کازار     گردید و  پیش از بیش و        افعانستان جیوپولیتیکی های رویارویی و ها    کشاکش
پاکستان،                 و هند ناتو، و شانگهای ایران، و اعراب امریکا، و اعراب استراتیژیکی  جیو

. گردید          خواهد ايران و امریکا و پاکستان و امریکا

 در یک سخن، مرکز ثقل جنگ جهانشمول در برابر تروریزم نیز از عراق به افغانستان انتقال می
یابد.  

 در این میان، این دیگر بستگی به کیاست، توانمندی وکاردانی گردانندگان آینده کشور خواهد داشت
 تا از یک سو، از این فرصت شاید «طلیی» و بی نظیر به سود ساخت و ساز و آبادانی کشور و
 نظام بهره گیرند و اجازه ندهند این فرصت مانند هفت- هشت سال گذشته از دست برود و از سوی
 دیگر، باید تا جای امکان تلش نمایند تا جنگ ناگزیر و محتوم که خواهی نخواهی بر سر ما
 تحمیل خواهد شد، آگاهانه و به درستی مدیریت شود تا باشد که زیان های  ناشی از آن به حد اقل

برسد و در پایان نتایج سیاسی جنگ به سود ما باشد.  

 روشن است با رهبری بی کفایت و درمانده کنونی و با سیاست های ناسخته و نابخردانه داخلی و
 خارجی آن که کشور را در عرصه داخلی در آستانه فروپاشی قرار داده و در عرصه بین المللی
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 به کشوری که بیخی اعتبار خود را  نزد جامعه جهانی از دست داده است، نمی توان امیدی به یک
 آینده بهتر بست و روشن است در صورت تداوم کار تیم بی هرزه کنونی همان گونه که در سال
 های گذشته فرصت های طلیی خوبی را از دست دادیم، باز هم همان دیگ خواهد بود و همان

آش و همان کاسه و بی گفتگو اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.

حضور           مخالف کشورهای چرا که معما این راز هم رهبری      شاید از منطقه در    امریکا
بار              واقع در برای کنونی گردانندگان خواهند می و کنند می حمایت کنونی  ناتوان

    « همین    «    در گردند،، ابقا افغانستان داد خدا دولت فرمانروایی کرسی در  چهارم
! باشد   نهفته شگرد

 این گونه، دولت آینده ما در معرض یک آزمون بزرگ تاریخی قرار می گیرد و در واقع بر سر
 یک دو راهی. پرسشی که مطرح می گردد این است که آیا خواهد توانست از این آزمون پیروز

سر بر آورد؟

 به هر رو، در کتابواره دست داشته، دو سناریوی تحول ممکنه اوضاع در افغانستان در پرتو
راهبرد نوین کاخ سفید در قبال کشورهای افغانستان- پاکستان به بررسی گرفته می شود:

 پیروزی امریکا در مهار آی. اس. آی، کامیابی در سرکوب القاعده و طالبان در پاکستان و- 
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 افغانستان و آوردن دگرگونی های ریشه یی در رهبری کشور و تغییر قانون اساسی و انجام
بازسازی راستین در افغانستان. 

 دولتمردان کنونی برای پنج سال آینده، طالبانی شدن بیشتر افغانستان و پاکستان، وقوع- ماندنن 
 محتوم کودتای نظامی در پاکستان و نیرو گرفتن تند روان اسلمی در آن کشور و مافیایی شدن
 سامانمندن نافغانستانن نون نپاکستانن نون نسرن نانجامن نشکست ناستراتیژی نامریکان نون نآغازن نفصلن ننوین ناز

درگیری های خونبار و تداوم مصیبت و فاجعه در کشور.

 ، امریکا برای پیاده ساختن استراتیژی خود به دو مکانیزم افغانی و منطقه یی نیازهر چه است
دارد:

 درن نسیماین نروین نکارن نآوردنن نیکن ندولتن نکاران نون نپذیران نبراین نمردممکانیزمن نداخلین -
افغانستان که امریکا بتواند به کمک آن در استراتیژی خود پیروز شود.

 مکانیزم منطقه یی در سیمای جذب اعتماد و کمک کشورهای منطقه که امریکا بتواند-
 به یاری آنان به گشودن گره سر درگم افغانستان موفق شود. چون امریکا در رسیدگی
 به مساله افغانستان بسیار تنها است و روشن است بدون کمک کشورهای منطقه دشوار

خواهد بود بتواند به پیروزی دست یابد.

  دو کشور افغانستان و پاکستان- گسترهروشن است برای پرداز تصویر روشن و عینی از اوضاع
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 یین نکهن نقرارن ناستن ناستراتیژین ندرن نآنن نپیادهن نشود،ن نبهن نبررسین ندیدگاهن نهاین نگوناگونن نکارشناسان
 کشورهای درگیر در بحران افغانستان و نیز کارشناسان رنگارنگ داخلی نیاز داریم. در این جا،
 به بررسی دیدگاه های کارشناسان کشورهای مختلف پیرامون استراتیژی نو کاخ سفید و اوضاع
 پرتنش و پیچیده افغانستان و پاکستان می پردازیم و در ل به لی آن می کوشیم تبصره هایی نموده
 و نتیجه گیری ها و برداشت های بایسته یی بنماییم. در پی آن چکیده یی از دیدگاه های شماری از

تحلیلگران داخلی را می آوریم:

 نکف یکننی از کارشناسننان روسننی در مقاله «اسننتراتیژی نننو اوبامننا در قبال پاکسننتان وآقای سننوتی
افغانستان» می نویسد:

  میلیارد دالر کمنک موعود ایالت متحده در پننج7.5«بر پاکسنتان اسنت تنا برای بنه دسنت آوردن 
 سننال آینده بهبود راسننتین و قابننل پیمایننش مسنناعی سننیاست داخلی آن کشور را در عرصننه مبارزه

موثر بر ضد تروریزم و پویایی های رزمندگان طالبان و القاعده نشان بدهد.

 مگنر، هنوز اینن کار وظیفنه بنس دشواری برای اسنلم آباد بنا توجنه بنه انفجارات اخینر کنه بنه دسنت
 تروریسنت هنا در پاکسنتان انجام شده اسنت، منی نمایند. از سنوی دیگنر، پاکسنتان در محراق بحران
 اقتصنادی جهاننی قرار دارد و بنه شدن نیازمنند کمنک اسنت و ینک دولت ورشکسنته بنه شمار منی

 ا جلب و جذب گروه های اسنلمیست میاننه رو، صنفوف مخالفان سنرسخت گفتگوهای صنلحرود. بن
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 گسنترش خواهند یافنت کنه از همینن حال اعدام هواداران گفتگنو بنا دولت را آغاز کرده انند. از اینن
رو، این کار، کار بس دشواری خواهد بود و برونرفت از این بن بست امر ساده یی نخواهد بود.

 کابل نیز نمی تواند بستر خوبی برای به پیروزی رسانیدن استراتیژی نو اوباما هموار نماید. فساد
 همه جاگستر، فرهنگ رهبران رزمجوی قبیله یی، بازرگانی مواد مخدر و نظم حقوقی شکننده در
 اینن کشور، برای حکومنت کرزی مشکنل بزرگنی بنه شمار منی رود کنه طنی چندینن سنال نتوانسنته
 است یکی از این مشکلت را حل نماید. در چنین اوضاعی به باور تحلیگران پاکستانی هر گونه

برنامه یی که برای توسعه کشور و رشد اقتصادی ریخته شود، آرزومندیی بیش نخواهد بود.

 این. هر  استراتیژی دو عرصه می داشته باشد: امکانات و گزینه ها و چالش ها و دشواری ها
 امکانات، هرگاه اداره امریکنا چنند گام اسناسی کنه همواره در اسنتراتیژی آن از لحظنه آغاز کارزار
 ضد تروریستی در افغانستان موجود نبودند، بردارد، می توانند ایجاد شوند- تسخیر اندیشه ها و دل
 های آدم ها- چیزی که امریکا پیوسته در همه جا در عراق و افغانستان از آن سخن بر زبان آورده
 است [مگر نتوانسته است بدان دست یابد] و این بزرگترین ناکامی امریکا از همان هنگامی است
 که پا به افغانستان گذاشته است. بمباران های کور در گستره قبایل موجب پاگیری شدید امریکایی
 سننتیزی در میان باشندگان گردیده اسننت کننه موضوع تسننخیر قلوب باشندگان را یننک مسنناله بننس
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پرابلماتیک می نماید. 

  آنچنه مربوط منی شود بنه چالش هنا، بزرگترینن مشکنل برای امریکنا، کمبود اعتماد میان پارتنرهنا
 در جنگ جهانشمول با تروریزم می باشد. امریکا باید تدبیرهایی اتخاذ نماید برای آن که بر روی

 هرگاه امریکایی ها به سیاست کنونی خود در افغانستان ادامه دهند، برایاین پرتگاه پل برپا نماید. 
 پاکسننتان راه دیگری نمننی ماننند جننز ایننن کننه از جنننگ جهانشمول در برابر تروریزم پای خود را

بکشد».

  باید گفت، آنچه بسیار مهم است این استدر پیوند به تسخیر اندیشه ها و دل های مردم افغانستان
آگاه         که امریکا بتواند یک  و نیرومند رهبری یک با را ملی فراگیر   روی کار بیاورد کهدولت

 مورد تایینند همننه مردم ایننن کشور باشنند و توانایننی بهره گیری از یاری های بیننن المللی و برون
 آوردن کشور از بحران های پیچیده و  سر درگم کنونی و پیشگیری یک سیاست خارجی سازنده و

پویا را داشته باشد. 

 هفننت سننال و نیننم پیننش از امروز کننه امریکننا آقای کرزی را روی کار آورد، کرزی یننک رهننبر
 کاریزماتینک ملی نبود کنه پیشاپینش کدام جنبنش ملی ینا روشنفکری و ینا از راه انتخابات سنراسری
 روی کار آمده باشد یا کدامین برازندگی ویژه و برتری خاص داشته باشد. تازه بی کفایتی و ضعف
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مدیریتی وی از همان آغاز از نخستین سخنرانی هایش آشکار بود.

 ، مردم خسته از بی مهری های جنگ و کوفته از خشونت های جدال های درونی، بادر آن هنگام
 نادیده گرفتنن ناشایسنتگی های کرزی برای احراز کرسنی رهنبری کشور، بنه اینن امیدوار بودنند کنه
 آقای کرزی با چیدمان یک تیم نیرومند و کار آزموده متشکل از مشاوران آگاه و وزیران و مدیران
 مجرب بتواند کشور را از بحران بیرون بیاورد و خود پیشاهنگ راه اندازی یک جنبش سراسری
 ملی و فراگیر گردد. مگر دردمندانه وی نه تنها نتوانست به این مهم دست یابد، بل برعکس با گرد
 آوردن افراد تنننگ نگننر، خودخواه، چاپلوس، عقده یننی، وابسننته، متعصننب، ماجراجننو و بیکاره و
 پیشگیری اجنداهای ضد ملی، چه در عرصه سیاست داخلی و چه در عرصه سیاست خارجی؛ به
 ویژه تقلب در انتخابات، دستکاری در قانون اساسی، اشاعه فرهنگ معامله در کشور و ناتوانی در
 جلوگیری از فسناد در دولت، و نینز ناکامی در رویارویی بنا طالبان کشور را بنا وخیم ترین بحران

ها رو به رو گردانید.

 کنون بر ایالت متحده اسنت تنا برای بنه دسنت آوردن دل مردم افغانسنتان، آن هنا را از شنر رژینم و
 رهنبری کنه بنه اعتراف خود مقامات امریکاینی (و نینز مقامات روسنی از جمله ولدیمینر پوتینن) بنا
 آوردن صندوق های پر از رای در تاریکی شب در یک انتخابات قلبی بر شانه های مردم سوار
 کرده بود، رهاینی بخشند و بنه جای رژینم بنی هرزه و واپسنگرای کنوننی، زمیننه را برای روی کار
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 آمدن ینک دولت مردمنی و شایسنته سنالر و ینک رهنبر توانمنند فراهنم نمایند. چنه، بر همگان روشنن
است که با تیم ناتوان کنونی امیدی به کامیابی استراتیژی نو نخواهد بود. 

 برآنچه مربوط می گردد به کمبود اعتماد در میان پارتنرها در مبارزه بین المللی با دهشت افگنی، 
 ایالت متحده اسنت تنا بنه کشورهای منطقنه و در گام نخسنت چینن، ایران و روسنیه ثابنت بسنازد کنه

اهداف استراتیژیکی فراتر از مبارزه با تروریزم و موارد مخدر در افغانستان و پاکستان ندارد. 

 کنون کشورهای منطقه به امریکا و رژیم کرزی بی اعتماد هستند.به گفته بسیاری از کارشناسان، 
 بر امریکا به آن دلیل که در استراتیژی نو اوبوما ابهامات بسیاری هست. از جمله این که چرا در

افغانستان   آن  طرفی بی   تسنجیل نشده اسنت و هینچ اشاره ینی بر فسنخ قرار داد نامنهادموقف
 همکاری های اسنتراتیژیک میان افغانسنتان و امریکنا نگردیده اسنت. بر رژینم کرزی هنم بنه همینن

گونه             دلیل.  به امریکا با که کنند اعتماد رژیمی به توانند می چگونه منطقه  کشورهای
است         بسته استراتیژیک های همکاری داد قرار قانونی !غیر

 ، ایننن قرار داد تنهننا یننک معنننا مننی تواننند داشتننه باشنند: بهره گیری از از دیدگاه کشورهای منطقننه
 گستره افغانستان به عنوان تخته خیز در برابر سایر کشورهای منطقه و در گام نخست کشورهای
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همسایه و پایگاه های هوایی نظامی این کشور چون بگرام و شیندند (اسفزار) از سوی امریکا. 

 نخبگان فکری افغانسنتان نینز اینن قرار داد را کنه از سنوی وزینر خارجنه رژینم امضاءبسنیاری از 
ب،ه   شده اسنت، غینر قانوننی و چونان «خیاننت ملی» ارزیابنی منی نماینند کنه  را افغانس،تان  پای

ندارد،              آن سنتی ملی منافع با مشترکی وجه هیچ که استراتیژیک خطرناک های  بازی
کشورهای             و امریک،،ا و افغانس،،تان میان اعتمادی ب،،ی منب،،ع بزرگتری،،ن و کشان،،د  م،،ی

. است     گردیده منطقه و  همسایه

  نظامی ماناس قرغیزستان و خان آباد ازبیکستان به رویامروزه، با بسته شدن پایگاه های هوایی
 امریکنا، و بنا توجنه بنه خود داری ترکمنسنتان و تاجیکسنتان از واگذاری چنینن پایگاه هاینی برای

م،ی         رسنانایی بارهای نظامنی،  ک،ه اس،ت افتاده روس،یه دس،ت ب،ه شمالی دهلی،ز  انحص،ار
ناتو                 گسترش زمینه در امریکا برابر در فشار دستاویز یک عنوان به آن از آن هر  تواند

موشکی              سپر های سامانه استقرار نیز و اوکرایین و گرجستان محورهای در شرق  به
بهره              و س،،تاند باج معاملت س،،ایر و روس،،یه مرزهای نزدیک،،ی در خاوری اروپای  در

گیرد. 

 امنا کنه در پنیمسنیر پاکسنتان نینز منی توانند بنه ماننع بزرگنی در برابر پیاده شدن اسنتراتیژی اوب
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 سرکوب و ریشه کن کردن تروریزم و در واقع نابودسازی سازمان آی اس آی پاکستان و تندروان
فشار    و بنیادگرایان مذهبنننی حاکنننم بر آن کشور اسنننت، مبدل گردد و  آوردن وارد ص،،ورت  در

از                 پاکستان رفتن بیرون و راه این شدن بسته به منجر انجام سر در پاکستان بر  بیشتر
گردد    تروریستی ضد .اتئلف

ک،ه                 اس،ت ای،ن مان،د، م،ی اوبام،ا برای ک،ه راه،ی تنه،ا کارشناس،ان، باور ب،ه رو، ای،ن  از
و             اس،ت گذاشت،ه کنار را بوش ماجراجویان،ه های س،یاست ک،ه س،ازد ثاب،ت  ص،ادقانه

ی،ک               ط،ی و ندارد مخدر مواد قاچاق و تروریزم ب،ا راس،تین مبارزه از فرات،ر  اهداف،ی
داد              قرار لغ،و و تس،جیل را افغانس،تان طرف،ی ب،ی ی،ی منطق،ه المللی بی،ن  کنفران،س

تعهد             منطقه کشورهای به رسما و اعلم را افغانستان با استراتیژیک های  همکاری
کشور              هی،،چ علی،،ه کشور ای،،ن هوای،،ی های پایگاه و افغانس،،تان خاک از ک،،ه  بس،،پارد

نخواه،،د       گیری بهره خی،،ز تخت،،ه ب،،ی             س،،ومی دولت ی،،ک آوردن کار روی برای و    کرد
تشری،،ک             کنون،،ی نشانده دس،،ت دولت جای ب،،ه افغانس،،تان در مس،،تقل و آزاد  طرف،

. نماید       مساعی
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 افغانستان، امروز به گونه یی که دیوین هاگرتی- استاد دانشگاه میریلند دقیق توصیف نمود،
 «کشور مردگان زنده شده است». واشنگتن می خواهد از افتادن به مرداب یک ویتنام دیگر

جلوگیری نماید».

 پرسشی که مطرح می گردد، این است که آیا اوباما چنین توانایی را خواهد داشت؟ چنین بر می
 آید که پاسخ دردمندانه منفی می باشد و امریکا آهسته آهسته در باتلق جنگ فرو تر و فرو تر

می رود.

آقا
 ین ناندرهن نسیرینکو-کارشناسن نمرکزن نمطالعاتن نافغانستانن نمعاصرن ندرن نمقالهن ن«واشنگتنن نآغازن نبه

  ننمود»،ن نمی)Inter-Services Intelligence (ISI نابودسازین نسازمانن ناستخباراتن نپاکستان
نویسد:

 سخن بر سر استراتیژی امریکا مبنی بر نابودی آی. اس. آی.- سرویس ویژه استخبارات ارتش«
 گمان میپاکستان  به شکل کنونی آن است، نه بر سر مدرنیزاسیون، تحول و یا اصلحات در آن. 
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 رود که میان حکومت پاکستان و واشنگتن (پس از بازدید محرمانه ماه جولی رهبران سی. آی.
 ای. از ن پاکستان و به دست آوردن اطلعات مبنی بر روابط تنگاتنگ افسران آی. اس. آی. و
 اسلمگرایان، توافقنامه یی به امضاء رسیده باشد که حکومت این کشور را در برابر یک گزینش
 قرار داده باشد که اسلم آباد به گونه رادیکال در آی. اس. آی. اصلحات بیاورد (در واقع آن را
 نابود سازد) چون در عمل این سازمان در مبارزه نیروهای غربی در افغانستان متحد طالبان و
 القاعده می باشد. از دیدگاه ما نقش بس مهمی را در متقاعد ساختن رهبران پاکستان به پاکسازی

آی. اس. آی، داکتر زلمی خلیلزاد دوست نزدیک زرداری - رییس جمهور بازی نموده است.

 به هر رو، راندن آن عده از افسران استخبارات که با طالبان و القاعده ارتباط داشته اند، از آی.

 اس. آی. ناگزیر منجر به پویاتر شدن غیر قابل کنترل اسلمگرایان در گستره پاکستان می گردد.
 چنین بر می آید که در چند ماه آینده پویایی آی. اس. آی. فلج خواهد شد. می توان گمان زد که از
 این نکار نسازمان نهای ناستخباراتی افغانستان و نهند سود نخواهند برد. نشایان نیادآوری است نکه
 جنرال پرویز مشرف (رییس جمهور برگزیده مردم پاکستان) که با طرح برآمدن آی. اس. آی. از
 تشکیل ارتش و وارد شدن آن به تشکیل وزارت کشور (داخله) پاکستان جدا و آشکارا مخالفت
 نموده بود، قربانی این کارزار گردید و زیر فشار بی سابقه واشنگتن  ناگزیر به کناره گیری از

کرسی خود گردید».
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 به گونه یی که دیده می شود، سیرینکو بر این باور است که امریکا پیگیرانه و سرسختانه در پی
 در هم شکستاندن سازمان استخبارات پاکستان است. پرسشی که مطرح می گردد، این است که آیا
 امریکا می تواند در این مهم ترین هدف خود که پیاده سازی پیروزمند استراتیژی آن کشور به

رسیدن به آن گره خورده است، موفق گردد؟  اگر موفق گردد، پیامدهای این کار چه خواهد بود؟

 روشن است ارتش پاکستان ستون فقرات دولت این کشور و سازمان آی. اس. آی. ستون فقرات
 ارتش پاکستان می باشد. از این رو، نابودی آی. اس. آی. از دیدگاه فوجی های پاکستان در واقع به
 معنای نابودی پاکستان و شکست آن در برابر هند است. از سوی دیگر، روشن است که آی. اس.

  نکارمند حرفه یی یکی از بزرگترین سازمان های استخباراتی جهان به150000آی. با داشتنن 
 شمار می رود که گردانندگان آن سررشته های اقتصاد مافیایی پاکستان را در دست دارند. همچنین
 روشن ناست نکه نبیشترینهن نسازمان نهاین نمافیایین نمذهبی ندر نپاکستانن نبان نآی.ن ناس.ن نآی.ن نپیوندهای
 تنگاتنگ ارگانیک دارند. جدا از این، بیشتر پول های کمکی اعراب به سازمان های گوناگون

وابسته از مجرای آی. اس. آی. سرازیر می گردند. 

 با توجه به همین موضوع، بسیاری از کارشناسان افغانی و امریکایی از همان آغاز بر این بودند
 که مادامی که امریکا نتواند فشارهای بایسته را بر این سازمان وارد نماید، درامه خونین افغانستان
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 را پایانی نخواهد بود. مگر، در سال های گذشته، رهبری سیاسی- نظامی پاکستان با مهارت و
 انجام مانورهای زیرکانه توانست امریکایی ها را گرد انگشت خود بچرخاند و به رغم به دست
 آوردن نزدیک به ده میلیارد دالر کمک به بازی با امریکا ادامه بدهد. در یک سخن، امریکا
 نتوانست در سراسر دوره فرمانروایی بوش بر پاکستان و در واقع آی. اس. آی. دست بال نپیدا
 نماید. چنانی که در سه دهه گذشته پیوسته چونان بازیچه یی در دست این سازمان جهنمی بوده

است.     

 روشن است که داکتر زلمی خلیلزاد- سفیر پیشین ایالت متحده در کابل که  بیش از هر کسی در
 باره دست داشتن سازمان استخبارات پاکستان در ناآرامی ها در افغانستان آگاه بود؛ در پی وارد
 آوردن فشار بر  پاکستان برآمد. به گونه یی حتا چندین بار  آشکارا به سرزنش و نکوهش پاکستان
 پرداخت. در برابر؛ به گفته برخی از کارشناسان، مشرف وی را متهم به مداخله در امور پاکستان
 نموده، ادامه همکاری کشورش با امریکا در مبارزه با تروریزم را منوط به فراخواندن وی از
 کابل نمود و این گونه بر امریکا فشار بسیار زیادی وارد آورد که این کشاکش سر انجام منجر به

تبدیلی او از کابل گردید. 

 در آن برهه، مشرف در پاکستان از قدرت بی چون و چرایی برخوردار بود. از این رو، امریکا
  ناگزیر گردید به خواست وی تن در دهد و به تبدیلیکه در آن هنگام درگیر جنگ با عراق بود،
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 خلیلزاد گردن نهد. به گفته برخی از کارشناسان، حامد کرزی– رییس جمهور نیز در رفتن خلیلزاد
 که فرمانروای واقعی افغانستان در دوره سفارت خود در کابل بود، بی علقه نبود. چه، درست
 پس از رفتن خلیلزاد از کابل بود که کرزی توانست به یک رییس جمهور تمام عیار مبدل گردد. به
 هر رو، هر چه بود، در این مرحله، پرویز مشرف با همدستی کرزی به پیروزی دست یافت و

خلیلزاد با خاطر آزرده از کرزی کابل را ترک گفت.

 در مراحل بعدی، می بینیم که امریکایی ها سر انجام بر آن می شوند که ربودن گوی پیروزی در
 افغانستان و پاکستان، مادامی که جنرال پرویز مشرف بر کرسی فرمانروایی پاکستان نشسته باشد،
 امر ناممکنی است. این است که با راه اندازی یک کارزار  پیچیده سیاسی در پی آشتی دادن بانو
 بوتو  و نواز شریف که در عربستان در تبعید به سر می برد، می شوند. نواز شریف را به امریکا
 دعوت می کنند و سپس به لندن می فرستند تا با بینظیر بوتو طرح کنار زدن مشرف از قدرت را
 بریزند. به هر رو، در راستای پیاده ساختن این طرح، هر دو را به درون پاکستان می فرستند و

این گونه عمل برای راندن مشرف از کرسی گردانندگی پاکستان زمینه سازی می نمایند. 

 فرجام این کار زار، ترور مرگبار بانو بوتو به دست تندروان اسلمی پاکستان بود که روشن است
و با روی کار آمدن وی، هستی شان با خطر بزرگ رو به می شد. هر چه است،   کارشناسان

استراتیژی              ناپذیر جبران شکست و پاکستان در دمکراسی مرگ را بوتو مرگ  آگاهان،
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. خوانند           می منطقه در نتیجه در و کشور این در   نسر انجام، زیر فشار نیرومندامریکا
 امریکا، مشرف که در انتخابات مجلس پاکستان شکست سنگینی از ائتلف بینظیر بوتو- نواز
 شریف نخورده نبود، ننخست ناگزیر گردید نفرماندهی نارتش نپاکستان نرا به نجنرال پرویز کیانی
 واگذار گردد و سپس از ترس خلع ید و سلب صلحیت (ایمپیچمنت) از سوی مجلس، از کرسی

ریاست جمهوری کناره گیری نماید. 

  این گونه، سر انجام، زرداری- شوهر بانو بوتو به ریاست جمهوری پاکستان می رسد. آگاهان بر
 این اند که در کنار زدن مشرف و روی کار آوردن زرداری، داکتر خلیلزاد- نماینده دایمی امریکا
 در سازمان ملل که با خانواده بوتو دوستی نزدیک داشت، نقش اساسی داشته است. درست از

 نقش بس مهمی را در متقاعد ساختن رهبرانهمین رو است که اندره سیرینکو می پندارد که «
 پاکستان به پاکسازی آی. اس. آی، زلمی خلیلزاد دوست نزدیک زرداری- رییس جمهور بازی

نموده است».

 در واقع، فرود آیی پرویز مشرف(که بیخی نزد واشنگتن بی اعتماد شده بود و زیر فشار سنگین
 کاخ سفید بود و دیگر ادامه بازی وی با امریکا ناممکن بود)، از اورنگ فرمانروایی پاکستان و
 واگذاری کیان دولت پاکستان به تیم ضعیف زرداری، ترفند تازه دستگاه سیاسی- نظامی پاکستان
 برای بازی با امریکا و گرفتن کمک های آن کشور بود. روشن است با ادامه کار مشرف، پاکستان
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 دیگر نمی توانست از کمک های کاخ سفید که خواستار دستاوردهای مشخص مشرف در سرکوب
 تروریزم بود، بهره مند گردد و دیگر حرفی هم برای گفتن به امریکا نداشت. اینک با روی کار
 آمدن زرداری، امریکا ناگزیر در برابر گزینش دشوار پشتیبانی از حکومت وی چونان «آخرین
 تکیه گاه دموکراسی در منطقه» و یا از دست دادن پاکستان چونان یک کشور متحد در مبارزه با

تروریزم و در واقع حضور در منطقه قرار گرفته است. 
   

 این گونه، نظامیان پاکستان با واگذاری دولت به زرداری، وظیفه جذب کمک های امریکا را به
 وی سپرده و خود را از زیر ضربه فشارهای واشنگتن بیرون کشیده اند تا با خیال راحت بخش
 دیگر استراتیژی خود را که معرکه گردانی بازی با القاعده و طالبان در افغانستان و منطقه است،
 پیاده نمایند. با بستن قرار داد صلح با طالبان در سوات که در نظر است با سایر مناطق مرزی هم
 به امضاء برسد، سیاستمداران پاکستان نه تنها از پیش دست های واشنگتن را بسته و خود را از
 زیر بار انجام عملیات گسترده در برابر تروریزم و در واقع نابودسازی و ریشه کن سازی محتوم
 آنان بیرون کشیده اند، بل، با زمینه سازی برای پراگنده شدن گروه های تند رو در سرتاسر گستره
 کشور، آن ها را از زیر ضربات نیروی هوایی امریکا بیرون کشیده و میدان مانور فراخی را در

اختیار پویایی های آنان در سرتا سر گستره افغانستان و منطقه گذاشته اند.
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  هر چه است، به باور شماری از کارشناسان، نابودسازی سازمان استخبارات پاکستان که با کشور
 هند در یک رویارویی تمام عیار قرار دارد، کار آسانی نیست و  می تواند از سوی مردم و فوجی
 هاین نپاکستانن نبهن نعنوانن نشکست نپاکستانن ندرن نبرابرن نهندن نارزیابین نگردیدهن نون نناگزیر نبان نمقاومت
 سرسختانه مردم و  ارتش پاکستان رو به رو  خواهد گردید. از سوی دیگر، با توجه به نفوذ آی.

نیز اس. آی. در میان سازمان های تندرو مذهبی و گروه های سیاسی افغانستان و پاکستانن   و
افغانستان   دولت  ، به عنوان واکنش به این مشی، دامنه انفجارات و آتش افروزی هایرهبری

 تروریستی و نا آرامی های سیاسی در هر دو کشور پهن تر ن شده و تا مرز بحران پیش خواهد
.       رفت و   .  . نظامی      کودتای به است ممکن برسد، آی اس آی استخوان به کار گاه  هر

. بینجامد              مسلمان تندروان کمک به ها فوجی رسیدن قدرت به و پاکستان در

  این که آقای سوتنیکف می نویسد که  هرگاه امریکایی ها به سیاست کنونی خود در افغانستان (در
 برای پاکسنتان راه دیگری نمنی مانند جنز اینن کنه از جننگواقع افغانستان و پاکستان) ادامه بدهند،ن 

 جهانشمول در برابر تروریزم پای خود را بکشند»؛ درسنت همینن اسنت کنه آی. اس. آی. و ارتنش
 پاکستان برای نجات پاکستان و خود ناگزیر دست به این کار خواهند زد. در این صورت،  روشن
 است نظامیان پاکستان می توانند به کمک و پشتیبانی کشورهای مخالف حضور امریکا در منطقه

تروریزم،          سنجش داشته باشند.  با مبارزه از پاکستان پاکشیدن که کرد تصور نیست  دشوار
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که               گونه آن دیگر سخن به و افغانستان در امریکا استراتیژی کامل شکست معنای  به
در              اس،،ت، زده گره افغانس،،تان س،،رنوشت ب،،ا را غرب جهان و نات،،و س،،رنوشت  اوبام،،ا

  .   ( بود (   خواهد جهان نه اگر منطقه

 در این اواخر سر و صدای بسیار بال نموده و موجب پریشانی و نگرانییکی از موضوعاتی که 
 شماری از کارشناسنان گردیده اسنت، آوازه هاینی اسنت در باره بازگشنت طالبان کنه برخنی از آنان
 اینن کار را امری محتوم منی داننند. برای مثال، اولگ ریوت- کارمنند مرکنز نیسنکون در واشنگتنن
 می نویسد: «برای ائتلف ضد تروریستی، بررسی پروژه در زمینه ایجاد رژیم سیاسی انتقالی که
 توانمندی واگذاری قدرت از حکومت کرزی به طالبان بس متمایل به واشنگتن به مقصد بازگشت

آتیه جنبش به منظور تشکیل سیستم قدرت مرکزی را داشته باشد، آزمون بس جدی خواهد بود . 

 آنچه مربوط می گردد به رژیم کرزی، این رژیم همواره وظایف موقت فنی را که در روند سیاسی
داخلی تسلط محدود امریکا  در آن  اولویت دارد، را اجرا نموده است.  

 از دیدگاه پلن تاکتیکی، واگذاری قدرت به طالبان می تواند نتیجه عملیات نامنهاد وزیرستان باشد.
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 مگنر تصنمیم گیری سناختاری در زمیننه انتقال قدرت بنه طالبان میاننه رو و در آتینه  همراه بنا مبدل
 ساختن اردوی ملی افغانستان به عنصر کلیدی نظام دولتی سیاسی کشور مانند مدل ترکیه امکانات
 روی کار آمدن دیکتاتوری نظامنی در کشور را بال منی برد. امروزه برای نظامیان شراینط عیننی
 وجود ندارد. در گام نخست به دلیل ضعف ارتش ملی افغانستان. مگر روند به خودی خود به گونه

یی است که  متمایل به برآمدن از زیر دست اداره دست نشانده [ طالبان] خواهد بود.  

 بنه گوننه ینی کنه از نوشتنه های آقای ریوت بر منی آیند، امریکنا از ینک سنو، در پنی تقوینت ارتنش
 افغانسنتان مطابنق الگوی ترکینه و پاکسنتان و از سنوی دیگنر واگذاری قدرت بنه گوننه تدریجنی بنه
 طالباننی اسنت کنه بنه مرور زمان از القاعده و دیگنر تندروان عرب و پاکسنتانی بریده و بنه سنوی

امریکا گرایش پیدا نمایند. این کار البته، با دشواری های بزرگی روبه رو است:

 نخسنت، اینن کنه هرگاه بنه راسنتی امریکنا در پنی واگذاری تدریجنی قدرت بنه «طالبان-
 میاننه» رو باشند، اینن امنر منی توانند بنا واکننش سنخت نیروهای روشنفکنر و مردم عادی
 افغانسنتان و دیگنر کشورهای منطقنه کنه پیرو ینک اسنلم معتدل هسنتند، بنه ویژه بانوان
 رو بنه رو شود کنه اینن کار منی توانند بنه شدت ایمینج امریکنا را بنه عنوان ینک کشور

هوادار دمکرسی در سراسر جهان خدشه دار سازد.
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 در واقع، همین اکنون نیز شماری از «طالبان میانه رو» و نیز شماری از نیروهای «میانه
 رو» وابسننته بننه حزب تندرو اسننلمی در سنناختار دولت جننا داده شده اننند کننه برخننی از
 کارشناسان آنان را چونان ستون پنجم پاکستان و اعراب در درون دولت افغانستان ارزیابی
 می نمایند. مگر، به رغم این که میزان قدرت آن ها از مرز بحرانی بالتر نرفته است و از
 خط سرخ نگذشته است، با آن هم، مخالفت های پنهان و آشکار با حضور آن ها در ساختار
 قدرت به ویژه از سوی تکنوکرات های غیر پشتون متمایل به غرب چه در ساختار دولت و
 چننه در بیرون از آن و نیننز بننه پیمانننه کمتری از سننوی شماری از پشتون های روشنفکننر
 بیشتنر دارای اندیشنه های چپنی هنم در درون دسنتگاه دولت و هنم در اپوزیسنیون و نینز در
 درون ساختارهای نظامی، انتظامی و امنیتی  به چشم می خورد. حال اگر این روند ادامه

س،رخ یابند و از    بگذرد، شایند روزی برسند کنه کار بنه انفجار سنیاسی- اجتماعنی درخ،ط
کشور  بینجامد.

  از سوی دیگر، طالبانی ساختن دولت در افغانستان، اعتراضاتی را در میان کشورهای-
 همپیمان امریکنا در اروپنا بر خواهند انگیخنت. حال بگذرینم از اینن کنه بنی چون و چرا
 دسنتاویز وارد شدن فشار نیرومنند دیپلماتینک از سنوی کشورهای عضنو پیمان شانگهای
 بر امریکننا و زیننر سننوال بردن اسننتاتوس حضور آن کشور در افغانسننتان بننا پیشگیری
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 مشی که بنا رسالت سپرده شده از سوی سنازمان ملل و جامعه جهاننی بنه ائتلف غربی
در این کشور، در مغایرت است، خواهد گردید.

 اینن کار نفنس فلسنفه مدلل بودن حضور امریکنا و ناتنو را در افغانسنتان را زینر سنوال-
خواهد برد. 

  برنامه مبدل شدن ارتش افغانستان به یک ارتش نیرومند مانند ترکیه و پاکستان نیز به-
 دلینل عدم اعتماد امریکنا بنه اینن ارتنش کنه گفتنه منی شود نیروهای وابسنته بنه پاکسنتان و
 اعراب در آن نفوذ چشمگیری دارند، کار دشواری است. کارشناسان یکی از دلیلی را
 کنه امریکنا تنا کنون جرائت نمنی نمایند اینن ارتنش را بنا جننگ افزارهای مدرن مجهنز
 نماینند، در کنار حضور شمار بسننیاری از افسننران بازمانده از رژیننم های چپننی گذشتننه
 افغانستان که بیشتر در شوروی پیشین آموزش دیده اند،  همین موضوع می دانند. حال
 هرگاه در ترکیه و پاکستان، ارتش های منظم و نیرومند آن ها بارها دست به کودتاهای
 هر چند هم کنترل شده یازیده اند، هر گونه اقدامی از این دست در کشور چند پارچه از
 دیدگاه تباری، زباننی و مذهبنی افغانسنتان، در متنن گسنیختگی هنا و پاشیدگنی های سنال

های پسین، می تواند به فاجعه زیانباری بینجامد. 

 حال، هر گاه این چنین کودتایی به منظور گرفتن قدرت از طالبان میانه روی که امریکا در

22



ص،،فر     نظننر دارد، آنان را روی کار آورد، صننورت گیرد،  ضرب معنای ب،،ه کار  ای،،ن
گردید         خواهد امریکا های هزینه و مساعی همه .ساختن

  بنه هنر رو، هنر چنه باشند، بنا پنس شدن چتنر نیروهای ائتلف بینن المللی، در آینده ینا ارتنش
 دست به کودتای نظامی زده و یک دولت نظامی روی کار خواهد آمد که با توجه به اقتصاد
 پاشان و شکننده و همنه جنا گسنتر بودن فسناد اداری سننتی در کشور ناگزینر کار بنه بحران
 های اقتصادی و سیاسی خواهد کشید و یا این که  در صورت رخ دادن لرزه های سیاسی،
 چنینن ارتشنی چنان کنه بارهنا تجربنه نشان داده اسنت، بننا بنه نشاننه های تباری، زباننی و
 مذهبننی چننند پارچننه خواهنند شنند کننه نتیجننه آن تکرار همان رویدادهای خونبار دهننه نود در

کشور و فروپاشی آن به چند بخش سیاسی کوچک خواهد بود.

 حال، اگر بافتار ارتش به حالت کنونی بماند، با توجه به نفوذ پاکستان و عرب ها در آن، به
 محنض برون رفتنن نیروهای خارجنی از افغانسنتان، بنی درننگ نیمنی از آن بنه سنود طالبان
 وابسنته بنه پاکسنتان و نینم دیگنر آن در برابر آن هنا موضنع گیری خواهند نمود و اگنر تغیینر
 یابننند و وزن نیروهای مخالف طالبان در آن افزاینننش یابننند، در نخسنننتین فرصنننت در پنننی

براندازی دولت طالبان میانه رو خواهد گردید. 
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  آقای ریوت در پایان مقاله خود بننا اشاره بننه بمباران های اخیننر نیروی هوایننی امریکننا بر مناطننق
 روسنتایی کشور  و راه افتادن جنبنش اعتراض سنراسری بنه اینن بمبارن هنا منی نویسند: منی توان
 تردید نداشت که اوج گرفتن جنبش اعتراضی ضد بمب باری ها و سمت و سو دهی موفقانه آن از
 کدام مرکز عملیاتی خارجی پس از چند ماه در افغانستان می تواند منجر به انقلب اجتماعی و سر

 هرگاه برای طالبان جنبش اعتراضی نو بنا بهانجام غصب قدرت از راه های خشونت آمیز گردد. 
 دلیل متعدد تهدید جدی نمی باشد، برای حامد کرزی این روند اجتماعی ضد امریکایی با خطر از

دست دادن قدرت می تواند پیامدهای  فاجعه آمیز ی داشته باشد».   

 الکساندر اومنف- کارمند ارشد علمی انستیتوت اقتصاد جهانی و مناسبات بین المللی روسیه در
 مقاله زیر عنوان «آیا می توان با طالبان تفاهم نمود»، می نویسد: «در این اواخر در کشورهای
 «اروپای کهن» که سپاهیان خود را به افغانستان گسیل داشته اند، هر چه بیشتر این دیدگاه ابراز
 می گردد که منازعه در افغانستان راه حل نظامی ندارد و تکیه بر حامد کرزی به عنوان یگانه
 مهره سیاسی مورد حمایت مورد بازنگری قرار می گیرد. این چنین تمایلت، این مبنا را به دست
 می دهد که گمان بزنیم که شماری از کشورهای درگیر در بحران افغانستان آماده اند با شرایط
 معینی با هرگاه نه با بازگشت جنبش اسلمی طالبان به قدرت، دست کم با تقسیم متقابل پذیرای
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قدرت با آن آماده اند. 
 حامد کرزی با تلش به خاطر تحکیم موقف خود بارها به طلبان پیشنهاد نموده است تا وارد گفتگو
 شوند و امکان شامل شدن رهبر آن ها مل عمر را در دولت اعلم داشته است. طالبان  به عنوان

  که افغانستان را با آن2004شرط مقدماتی درخواستی مبنی بر روگردانی از قانون اساسی سال 
 که یک کشور اسلمی مگر با آن هم جمهوری مدنی اعلم نموده بود، را پیش نموده اند. چیزی که
 دلچسپ است این است که تقاضای سنتی برای طالبان مبنی بر برون بری سپاهیان خارجی از
 کشور در این خواست چهره نمایی نمی نماید. شاید این گونه طالبان به  غرب به امکان رسیدن به

تفاهم پشت سر حکومت کرزی اشاره نموده اند. 

 به این نکته که این آژیر(سیگنال)ها شنیده شده اند، این فاکت گواهی می دهد که چند روز پس از
 اعلم آن، وزیر دفاع بریتانیا- دس براون گفت « برپایی سیستم اداری طراز غربی در افغانستان

ناممکن است.  بایسته است کدامین واریانت دیگر  مبتنی بر اسلم را یافت.»

  نیکی از روزنامه های چاپ عربستان سعودی نوشت: «سیا2007در اواخر ماه اگوست سالن 
 گفتگوهای محرمانه یی را با طالبان پیش می برد با پافشاری بر فاصله گیری آنان از القاعده در
 ازای دادن جا برای آنان در حکومت افغانستان. این گونه، امریکا معامله با طالبان را  مشروط بر

گسیختن پیوندهای آنان با ترویزم بین المللی می کند».
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 به گونه یی که دیده می شود، در این اواخر تلش های بسیاری برای مشارکت دادن طالبان در
 دولت کنونی به خرج داده می شود. روشن است این کار بنا به دلیل گوناگون بی ربط به انتخابات

پیش رو نمی باشد. 

  ناست که همشکست دیپلماسی رژیم کرزییکی از مسایلی دیگری که باید به آن توجه نمود،ن 
اعتماد متحدان غربی خود را از دست داده است و هم کشورهای منطقه را.   

 : «خودداری حامد کرزی از پذیرفتن پدی اشداون-1عبدال مهدی–ژورنالیست در زمینه می نویسد
 سیاستمدار انگلیسی که به عنوان نماینده فوق العاده دبیرکل سازمان ملل در افغانستان پیشنهاد شده
 بود، و عدم توافق وی با اظهارات سفیر بریتانیا در کابل که بر ضد کرزی بر آمد نموده و وی را
 متهم نبه نناکام ساختن نرسالت نناتون در نافغانستان ننموده نبود- نچیزی که در نرسانه نهای نگروهی
 انگلیس چونان باور همه جا گستر پخش گردیده بود، آغاز  تنش در مناسبات میان کرزی و بریتانیا

گردید.

 پس از انتقادات چندباره از سوی کرزی از متحدان غربی در زمینه کشته شدن افراد غیرنظامی
 در نتیجه یورش های هوایی امریکایی ها، مناسبات کرزی با حامی اصلی اش امریکا که پیوسته
 از هر گام  او حمایت می نمود، نیز  تیره و تار گردید. هر  چه بیشتر چنین اظهاراتی پدید می آمد

 . آنچه در این جا می خوانید فشرده یی است از ترجه مقاله 1
ایشان در سایت انتنتی «افغانستان رو».
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 که امریکایی ها از  «دوست  عزیز» خود که به وی امکانات بی حد و مرز مالی و ... ارزانی
داشته بودند، بس ناخشنود اند. 

 در این اواخر، شماری از سیاستمداران– نمایندگان جریان های گوناگون سیاسی  امریکا کرزی را
 به باد خرده گیری های شدید گرفته اند. این امکان بسیار است که رییس جمهور نو- بارک اوباما

  بنا به ارزیابی برخیمی تواند دیدگاه کنونی را در قبال دوست و متحد واشنگتن را عوض نماید.
 از خبرگان، مناسبات میان کشورهای غربی و کرزی – متحد غرب در منطقه به تدریج خراب می

شود و شاید خود کرزی به حمایت نامزدی خود در انتخابات آینده باورمند نباشد. 

 امکان دارد به همین دلیل رییس جمهور متمایل است به کشورهای منطقه به ویژه با کشورهای
 عضو سازمان شانگهای نزدیک شود. آشکار است که بازدید ماه اگوست کرزی از دوشنبه و
 اشتراک وی در همایش نوبیتی سران کشورهای عضو شانگهای ناخشنودی شدید واشنگتن را بر
 انگیخت. در واکنش، مساله پر هنگامه تعیین چهارچوب حضور نظامی خارجی در افغانستان  سر
 انجام پس از کشته شدن جمعی از باشندگان غیر نظامی افغانستان در نتیجه بمباران های نیروهای

هوایی خارجی با تمام جدیت در دستور کار روز کابینه کرزی قرار گرفت.

 هرگاه رییس نجمهور نکنونی واقعا بخواهد نبان نکشورهای همسایه نزدیک نشود نو نبان آنان روابط
 دوستانه برقرار نماید، این کار خشم متحدان وی را برخواهد انگیخت.  مگر از سوی دیگر، بسیار
 کم احتمال دارد که کشورهای دارای وزن در منطقه به رژیمی اعتماد کنند که با امریکا موافقت
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 نامه همکاری های استراتیژیک ن امضاء نموده است و از چنین رژیمی پشتیبانی بی قید و شرط
نمایند. 

 هر چه است، رییس جمهور ناگزیر انزجار امریکا و متحدان غربی را نسبت به خود را احساس
 می کند. درست همین جا است که دیده می شود دیپلماسی رژیم با ناکامی سختی رو به رو گردیده

 و باو هم در نزد متحدان در غرب و نیز نزد همسایگان در شرق بی اعتبار و تجرید شده است 
 توجه به سرنوشت  رهبران افغان که در گذشته چنین مشی را  با کشورهای بزرگ پیش گرفته
 بودند، می توان گمان زد که سرنوشتی ن در انتظار کرزی است که رشک ن کسی را بر نمی

انگیزد».

 یکی از مسایل دیگری که در پهلوی شکست دیپلماسی رژیم، موجب نگرانی نخبه های فکری و
 محافل روشنفکری افغانستان و نیر کارشناسان خارجی گردیده است، دامنه یابی بی مانند همچشمی
 ها و تنش های تباری، زبانی و مذهبی در اثر سیاست های نابخردانه داخلی رژیم است که کشور

را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

 الکساندر اومنف- کارشناس روسی مسایل افغانستان در مقاله «عوامل داخلی و خارجی منازعه
 افغانستان که در وهله نخست چنین بر می آمد که نماد پیروزیافغانستان«، در زمینه می نگارد:« 

 بین نقیدن نون نشرطن نچشمگیر نغرب نون نناتون نمین نباشد،ن نبهن نمبدلن نشدنن نبهن نیکن ن«دامن ناستراتیژیکی»
 بیکاری، ناداری و فساد با پویایی باشندگان و در گامگسترانیده شده برای غرب ادامه می دهد.ن 
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 نخست جوانان را به دامان های طالبان می اندازد- جایی که آنان برای امرار هستی خود پول به
دست می آورند. رژیم مساعد برای طالبان در پاکستان وابسته به سه عامل می باشد:

- کنترل ضعیف حکومت مرکزی بر مناطق پشتون نشین1 
- نیرومندی اسلمگرایان بومی- متحدان طالبان 2
- پیوندهای طالبان با ساختارهای دولتی پاکستان در گام نخست آی. اس. آی.3

 ...شاید چنین بنماید که تجزیه عملی کشور ن به شمال و شمال باختری غیر پشتونی و جنوب و
 جنوب خاوری پشتونی به سود روسیه باشد. زیرا این گونه تهدید تروریستی از مرزهای جنوبی
 شوروی ن پیشین به دور می خزد. مگر ن این کار می تواند تنها در آینده نزدیک ن در کوتاهمدت
 خشنود کننده باشد. زیرا تروریسم بین المللی مرز نمی شناسد و عمل تجزیه افغانستان و مبدل شدن

عملی جنوب و جنوب باختری آن  به «چراگاه» تروریزم مطابق منافع روسیه نمی باشد».

  نرا در افغانستان ناممکن نمیانقلبب رنگینشماری از تحلیلگران احتمال خطر راه افتادن یکن 
 پندارند. اندره سیرینکو در مقاله «افغانستان با تهدبد انقلب رنگین رو به رو است»، می نگارد:
 «در افغانستان زمینه برای تحولت بزرگ و همانا هرج  و مرج های گروهی جدی به پختگی می

 به سود این  امر رخدادهاییرسد که در شرایط معینی می توانند به انقلب های رنگی مبدل شوند. 
  که آغاز بحران غیر منتظره سیاسی گردید، گواهی2008رو داده در کشور در نیمه دوم اگوست 

 می دهد. کامل ممکن است که ما شاهد پدیدایی نیروی سیاسی نوی در افغانستان باشیم که توانایی
 مبدل شدن به حزب یا جنبش طراز  «رهایی بخش ملی»  گردد و حتا  در کشور اوضاع انقلبی
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را بر انگیزد. 
 به گونه عینی، نیروی هوایی امریکا امروز مانند طالبان به دشمن سیاسی کرزی مبدل می شوند.
 تنها هرگاه جنگجویان طالبان را خلبانان امریکایی از نگاه فیزیکی از  میان می برند، با حمله بر
 اهداف غیر نظامی که به کشته شدن دسته جمعی باشندگان می انجامد، پیلوت های نیروی هوایی

امریکا دورنمای انتخاباتی کرزی را تیره می سازند. 

 دشوار است گفت که آیا فرماندهی امریکا در افغانستان این کار آگاهانه می کند (هرگاه درست
 باشد، این بدان معنا است که واشنگتن الترناتیو های جدی رهبر کنونی افغانستان را بررسی می
 کند.  در غیر آن، این بمباران های کور- یورش های کاوبایی طراز امریکایی اند. هر چه باشد،
 نیروی هوایی امریکا کنون در مبارزات انتخاباتی به سود کرزی عمل نمی کند. همچنان نمی توان
 در آینده احتمال کودتای نظامی را در صورت نیرومند شدن نساختارهای نظامی افغانستان از
 سنجش به دور گرفت»-  [چیزی که امریکایی ها از ترس آن تا کنون از تجهیز نیروهای نظامی

افغانستان خود داری ورزیده اند]. 

 به هر رو، چنین بر می آید که امریکا در نظر دارد، نیروهای القاعده را که آرمان های جهانشمول
 دارند، از طالبان  بومی افغان که بیشتر بنا به انگیزه های مالی به صفوف القاعده پیوسته اند، جدا
 نموده، اعراب و دیگر تندروان ایدئولوژیک را سرکوب و طالبان را به تدریج رام ساخته و به

ساختارهای دولتی و نظامی افغانستان بکشانند. 
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 سوتنیکف در زمینه در مقاله «پیرامون دستاوردهای کنفرانس بین المللی لهه در باره افغانستان»
می نگارد:

 75«جنو بایدن- معاون ریینس جمهور امریکنا خنبرهای خوبنی را پخنش منی نمایند مبننی بر اینن کنه 
 درصننند طالبان کنننه هینننچ انگیزه دیگری برای جننننگ ندارنننند و از سنننر ناگزیری و نومیدی بنننه

جنگجویان طالب پیوسته اند، می توانند از از این سازمان تروریستی جدا شوند». 

 مگر تنها یک چیز روشن نیست. چگونه امریکا یا حکومت افغانستان به این افراد نزدیک شود؟
 پرسش دیگری که مطرح می گردد این است که چه کسی این کار را انجام دهد؟  به گونه یی که
 تحلیلگران امریکایننی مننی پندارننند، اعلمیننه خانننم کلینتون گواه بر آن اسننت کننه ایننن کار را باینند
 حکومنت افغانسنتان انجام دهند. اینن در حالی اسنت کنه چنند هفتنه پینش  رجال رسنمی امریکاینی منی
 گفتند که صلحیت های کرزی باید محدود شود و یا این که باید اصل از قدرت کنار زده شود. از

همین رو بود که واشنگتن نگذاشت کرزی انتخابات زودرس در ماه اپریل  را برگزار نماید».

 چنینن بر منی آیند کنه تلش های کرزی در گذشتنه دسنتاوردهای چنداننی بنه همراه نداشتنه اسنت. از
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 همین رو، واشنگتن در پی آن شده است تا این رسالت را به دوش دولت آینده پس از انتخابات در
افغانستان بگذارد».

 بنه هنر رو، هنر باری کنه امریکنا تلش نموده اسنت بنه مقصند درز انداختنن میان طالبان و القاعده و
 جدا سننازی طالبان میانننه رو از طالبان تننند رو  بننا طالبان میانننه رو نزدیننک شود، بننا واکنننش تننند

تندروان پاکستانی و عربی رو به رو گردیده است که امریکا و غرب را به شدت تهدید نموده اند.

 امریکننا بر آن اسننت کننه القاعده و دیگننر گروه های تندروان عرب، شبکننه هایننی اننند بننا شعارهای
 جهانشمول و فراگیر در چهارچوب تعریف تروریزم بین الملل. برعکس، طالبان افغان گروهی اند
 بومی که آرمان شان فراتر از دستیابی به قدرت در مناطق محدود محلی و نهایت به قدرت رسیدن
 در کابل نمی رود. از این رو، بایسته است برای آنان تعریف دیگری دست و پا کرد و با پیشگیری
 مشی تجرید تدریجی آنان از گروه های تندرو عرب و پاکستانی و تطمیع آنان، ایشان را به تدریج
 در قدرت دولتنی مشارکنت داد و اینن گوننه کار را بنه پایان برد و برای وقاینه نمودن از هنر گوننه
 پیشامنند غیننر منتظره و زیننر کنترل نگهداشتننن آن هننا،  نیروهای دولتننی افغانسننتان را چونان یننک

نیروی بازدارنده و کنترلی تقویت نمود.

 هر چه است، امریکا با بهره گیری از تجربه عراق تلش دارد در گام نخست طالبان بومی را از
 شبکننه های تندروان القاعده و دیگننر تندروان عرب جدا نماینند و سننپس بننا تطمیننع و خرینند و دادن
 امتیازات فراوان بنه رامسنازی آنان بپردازد. مگنر اینن کار، متفاوت بنا عراق، کار آسنانی نیسنت.
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 چه، در عراق امریکا تنها با قبایل سنی عراقی رو به رو بود که خود سرنوشت شان را در دست
 داشتند و می توانستند خود تصمیم بگیرند و مستقلنه با امریکایی ها به توافق برسند. این بود که
 امریکا توانست با تطمیع رهبران شان و دادن یک رشته امتیازات به آن ها، کارها را  به پیمانه یی

بر وفق مراد به پیش ببرد.

 مگننر، در افغانسننتان و پاکسننتان، معرکننه بازی بننا طالبان را سننازمان های مخوف اسننتخباراتی
 کشورهای گوناگون از جمله عربسننتان، هننند، روسننیه و چیننن و بننه ویژه آی. اس. آی پاکسننتان از
 پشت پرده کارگردانی می کنند. در گام نخست، هر گروه یا شخصی از جمع طالبان که بخواهد با
 امریکنا وارد تماس شود، بنی درنگ بنه دست گروه های تنند رو پاکستانی نابود خواهند گردید و در
 بهترینن مورد بنه سنختی تنبینه خواهند گردیند کنه بنا پیشگیری اینن روش، طالبان تندرو توانسنته انند

میدان مانور امریکا را تنگتر بسازند. 

 به باور شماری از کارشناسان، راهکاری را امریکا پیش گرفته است، راهکار سازنده یی نیست.
 تنها روی کار آمدن یک دولت مخالف با طالبان در کابل به جای دولت طالب گرای کنونی و ایجاد
 نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی و انتظامی یی که انگیزه راستین نبرد با طالبان و تندروان عرب
 را داشتنه باشند، بنه جای نیروهای مسنلح کنوننی (کنه در آن سنازمان های اسنتخباراتی پاکسنتان و
 اعراب نفوذ فراوان دارنند و هینچ انگیزه ینی برای رزمیدن بنا طالبان و تندروان عرب ندارد)، منی

تواند در مبارزه با طالبان، تندروی و نفوذ اعراب کار ساز باشد.
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 منطق این حرف بسیار ساده است: هرگاه سخن بر سر مبارزه با طالبان، تندروان خارجی از جمله
 پاکسنتانی و عربنی باشند، بایند در کابنل دولتنی بر سنر کار بیایند کنه متفاوت از دولت کنوننی مخالف
 پاکستان و اعراب و تندرو باشد و برخوردار از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی یی که متفاوت
 از سناختارهای قوه ینی کنوننی، انگیزه رویاروینی بنا طالبان و دهشنت افگنان پاکسنتانی و عربنی را

داشته باشند.  

 شاید وقت آن فرا رسیده باشد که امریکا پس از گذشت هفت سال و نیم  و به روایت دیگر سه دهه
 اشتباه در قبال افغانستان، سر انجام به لغزش های خود پی برده باشد و راهبرد و راهکار  سازنده

یی را پیش گیرد.  

 یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسایل در استراتیژی جدید امریکا در قبال افغانستان و پاکستان،
 حل مساله «پشتون» های باشنده مناطق مرزی افغانستان و پاکستان و تعیین سرنوشت آن ها است.

 روشنن اسنت کنه انگلیسنی هنا بنا توجنه بنه اسنتراتیژی های جهانگشایاننه و منافنع درازمدت خود در
 بازی بزرگ، از میانننه های سننده نزدهننم در عمننل سننرزمین های پشتون نشیننن مرزی را دو نیننم
 ساختند و در واقع آن ها را به دور از تمدن در تاریکی، بیسوادی و ناداری نگهداشته و بیرون از
 ساختارهای دولتی به شکل «قبایل آزاد» (در واقع دربند) ماندند. هدف اصلی انگلیسی ها از این
 کار، آن بود که هرگاه در آینده روزی هوس رسیدن به آب های گرم به سر روس ها بزند، بتوانند
 عشایر پشتون را برای جهاد در برابر روس ها (پسانتر شوروی ها) بر انگیزند که در دهه هشتاد
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چنین هم شد.

 خاندان های شاهننی پشتون حاکننم بر افغانسننتان کننه آمیزه یننی از نخبگان پشتون پرورش یافتننه در
 دستگاه های شاهی پارس و قزلباش های باسواد بودند، و نیز پشتون های شهرنشین و آموزش دیده
 و با سواد ساکن شهرهای بزرگ افغانستان، در واقع تافته جدا بافته یی از پیکره اصلی پشتون ها
 اند که روی هم رفته زیر تاثیر فرهنگ شهری اند و به پیمانه بسیاری از پشتون های قبیله یی نوار

مرزی فاصله گرفته اند.   

 چنین بر می آید که امروز امریکایی ها برای رسیدن به اهداف بلند و دراز مدت خود در منطقه،
 ناگزینر انند، برای پایان بخشیدن بنه وضعینت کنوننی قباینل پشتون کنه باالقوه منی تواننند در صنورت
 ادامه این وضعیت، استراتیژی شان را با خطر جدی و حتا با شکست رو به رو کنند، راهکارهای

«سازنده» یی را پیش گیرند.  

 « می      «       پرداختند ها پشتون مساله به ها امریکایی مقاله در زمینه در سیرینکو  ااندره
-         «نویسد:  می     پیاده را پشتونی نو پروژه پاکستان افغانستان مرزی ناحیه در    واشنگتن

و.             شمالی وزیرستان در طالبان زیرساخت نابودسازی تنها نه پروژه این هدف  نماید
ناپذیر                آشتی اپوزیسیون جنگی های پویایی تراز آوردن پایین کار این با و  جنوبی

رادیکال               گونه به تا است آن نیز بل افغانستان، خاوری جنوب های استان در  اسلمی
 .«. کند       دگرگون را پشتونستان استاتوسسیاسی
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  با برگزاری جرگه قبایل پشتون2007نخستین مرحله بازی پشتونی امریکا در کابل در اگوست 
 باشنده در دو سوی خط آغاز گردید. پیشوایان پشتون با آمدن به جرگه بزرگ که ایده برگزاری آن
 از سوی امریکا پیشنهاد شده بود،آمادگی خود را به بررسی پیشنهادهای سازنده غرب به نمایش

گذاشتند. در این حال، کرزی نقش میانجی میان واشنگتن و رهبران پشتون را بازی می نمود. 

 مرحله دوم تحقق پروژه نو پشتونی، انجام بزرگ ترین عملیات از سوی ارتش پاکستان در ماه
   در وزیرستان بود. چنین بر می آید که این عملیات زیر فشار  کاخ سفید2007های اکتبر- نوامبر 

 صورت گرفت که چندین بار اسلم آباد را متهم به مبارزه  «نابسنده» در پیکار با تروریزم بین
 المللی نموده بود. آماج اقدامات خاص نیروهای مسلح پاکستان همانا آن استان های پشتونستان
 پاکستان قرار گرفت که در آن قبایل وزیری و مسعود (که در ماه های جولی و اگوست از هر

گونه گفتگو با امریکایی ها سر  باز زده بودند)، بود و باش دارند.  

 سومین مرحله پروژه امریکایی پشتونی، اعلمیه واشنگتن در میانه های ماه نوامبر بود مبنی بر
 این که امریکا حاضر است به قبایل پشتون پاکستان که آغاز به مبارزه با طالبان و القاعده نمایند،

کمک های نظامی و مالی نماید.  

 به هر رو، طرح تدوین شده از سوی تحلیلگران پنتاگون در گام نخست،گسیل مستشاران نظامی
 امریکایی به نواحی شمالی پاکستان- جایی که به آموزش تشکیلت مسلح قبایل پشتون (یعنی در
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 تشکیل یک سپاه ویژه مرزی ازواقع بدون دولت اسلم آباد) خواهند پرداخت را در نظر دارد. 
 رزمجویان آموزش دیده پشتون به دست امریکایی ها که برای آنان از امریکا جدید ترین جنگ
 افزارها فرستاده خواهد شد، در برنامه است. چنین در نظر است که شمار سپاه مرزی پشتون که

  هزار نفر بالغ گردد85در سرزمین پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان مستقر خواهند شد، به 
 میلیون دالر مصرف کند. 350که فرماندهی نظامی امریکا در نظر دارد بر آنان 

 این گونه، پروژه نو پشتونی امریکا در دوره آغازین خود بر اصل کلسیک «تفرقه بینداز و
 حکومت کن» استوار است. چیزی که پیش از این در جرگه بزرگ در کابل هویدا گردید که با

 نقش تازیانهابزار نه کمتر موثر تر سیاست نان قندی و تازیانه (هویج و شلق)کامل می گردد. 
 بازیگران ندر نپشتونستان نامروز نبهن ندوش نارتش نپاکستانن نگذاشته نشدهن ناست نکهن نعملیات نبزرگ
 وزیرستان را (تا کنون به تنهایی)پیش می برند. هدف سیاسی این عملیات، افزون بر پاکسازی
 اعلم شده زیر ساخت های پشت جبهه طالبان و القاعده، گوشمالی آشکار وزیری ها و مسعودی
 های سرکش است که برای ترسانیدن و بر حذر داشتن دیگر رهبران پشتون اجرا می شود.  در
 این حال، به رغم اقدامات خشونت آمیز نیروهای پاکستانی، به آن عده از رهبران پشتون که
 مهربانی خود را به نمایش بگذارند، نان های قندی شیرینی وعده می دهند که در سیمای کمک
 های مستقیم مادی و پول های هنگفت و تغییر استاتوس پشتون ها و رهبران شان از راه ایجاد سپاه

مرزی،  تبارز می نماید». 

 خدمات پیشنهادی امریکایی در سپاه عبارت استآقای سیرینکو در ادامه مقاله خود می نگارد: «...
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  سرنیزه دار در گام نخست،85000از تطمیع باشندگان مردینه بیکار مستعد به کار پشتون. شمار 
 نشانگر کمیت قابل خریداری محتمل پشتون ها است. روشن است این حجم ایده آل تسخیر منتظره
 بازار بومی کار  است که دسترسی به آن مدت زیادی را در بر می گیرد و کار یک ماه و یک

سال نیست.  

 روی هم رفته، سخن بر سر ساختن یک نوع ویژه شبکه بازاریابی است که در آن با میانجیگری
 رهبران قبایل و اقوام، به تدریج مشتریان هرچه تازه تر و تازه تری با شرایط جذب تمایل سیاسی،
 از راه پرداخت های پولی شامل خواهند شد. آن هم به شکلی است که امریکایی ها به اجیران  خود
 (خدمه سپاه مرزی) نه به آن پیمانه به خاطر آن که آن ها با طالبان بجنگند، بل به خاطر آن که به

هواداری از طالبان نجنگند، پول خواهند پرداخت.

 سر انجام، سوم این که ایجاد سپاه مرزی یعنی ساختار نظامی سازمان یافته مطابق اصول دولتی
 در ساحه یی که باشندگان آن سده ها تاثیر جدی دولت را احساس نکرده اند، می تواند آغاز تحول

  و شاید این مهمراستین اجتماعی– سیاسی در جامعه پشتون و ابزار موثر مدرنیزاسیون آن گردد
ترین چیز باشد.

 «رامسازی» دراز مدت پشتونستان جدا شده با خط دیورند بدون شامل ساختن این منطقه در مدار
 ساختمان دولتی ناممکن می باشد. ایجاد سپاه مرزی کامل توانمندی دارد آن اهرم سیاسی گردد که
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 به کمک آن  «دولت مدار شدن» تبار جداشده پشتون عملی گردد و به گونه یی که تصور می گردد
این روند می تواند از دو راه اساسی  برود:

 راه نخست، تحکیم خط دیورند با دورنمای ایجاد دو ناحیه خودگردان پشتون هم در افغانستان و هم
 در پاکستان است. در این صورت، وظیفه سپاه مرزی ایجاد شونده از سوی امریکایی ها عبارت
 خواهد بود از دفاع از مرز کنونی افغانستان- پاکستان و تشکل مکانیزم های جدید دولتی بیشتر
 همانند به آنچه که در سایر جاهای پاکستان موجود است- در ایالت های وزیرستان به جای سیستم
 خودگردانی قبیله یی. خودگردانی همانندی در این صورت قرار است در افغانستان نیز ایجاد گردد
که ناگزیر در کابل مساله فدرالیزاسیون کشور را در دستور کار سیاسی روز مطرح خواهد کرد. 

 راه دوم حل مساله خط دیورند، متحد ساختن خلق پشتون و ایجاد کشور مستقل «پشتونستان» در
 نوار مرزی افغانستان- پاکستان است. ن به رغم آن که امروز چنین سناریویی تقریبا فانتیزی به

شمار می رود، احتمال آن  را نباید دست کم گرفت.

 یکی از مسایل عمده بحران سیاسی افغانستان– تکامل نیافتن سوبژکتویته تبار پشتون و نیز ن به
 پیمانه چشمگیر طالبان مرتبط با آن می باشد. در نتیجه، گفتگوها با طالبان که در باره آن این همه
 سخن می رود، در این اواخر در عمل غیر قابل تحقق می ماند به این دلیل که این مشکل مطرح

می شود که با چه کسی  صحبت کرد؟  

 در واقع، شرکت کنندگان گفتگوهای بالقوه از سوی طالبان چنان بسیار است که کسی نمی ماند که
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 از همین رو، بر امریکایی ها، متحدان غربی آن ها و دولتبه نمایندگی از طالبان سخن بگوید.
 کابل است تا برای خود نخست «طرف» مذاکرات بسازند. به سخن دیگر، به چنین تحول طالبان
 دست یابند که در آن بتوان جانبی یا طرفی را یافت که بتوان با آن وارد گفتگو شد و نه تنها در
 باره خرید و تطمیع و پرداخت پول صحبت کرد، بل نیز توانست روی  مسایل استراتیژی سیاسی

سخن گفت.  

  ن... و در این رابطه، تشکل سوبژکتویته نو سیاسی نخبگان پشتون به یک موضوع بس اکتوئل
 مبدل می گردد. چرا؟ روشن است: همانا قبایل پشتون شالوده اصلی اجتماعی طالبان را می سازند
 و گستره پشتونستان پشت جبهه استراتیژیک طالبان را می سازد. از همین رو، تحول اصولی
 طالبان بدون تغییر سیاست در قبال نخبگان پشتون ناممکن می باشد و پروژه سپاه مرزی پیشنهاد
 شده از سوی امریکایی ها برای دستیابی به این مقصد متوجه می باشد. تشکل سوبژکتویته نو
 نخبگان پشتون نبه ننوبه خود نتوانایی ندارد نمنجر نبه تقویت تمایلت ناسیونالیستی در میان نتبار

 2پشتون و به میان آمدن یک حزب ناسیونالیستی پشتونی در گستره پشتونستان افغانی گردد.

 با حمایت خارجی، این روند می تواند زمان بسیار کمی را در بر گیرد و از پدید آیی حزب
 ناسیونالیستی تا پیش کردن شعارهای ایجاد دولت ناسیونالیستی پشتون یک گام باقی می ماند و در
 این تحول، ن ناسیونالیسم پشتون سپاه مرزی ایجاد شده از سوی امریکایی ها می تواند یکی از

مهمترین نقش ها را بازی نماید. 

 منظوری اینی استی که ایدئولوژیی ناسیونالیستیی افغانیی را.  2
جانشی ایدئولوژی تندروی طالبانیسم و اسلمیزم گردانید.
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 مستثنی نیست که پروژه جدید پشتونی امریکا درست ایجاد دولت مستقل پشتونستان را در نظر
 داردن نکهن ندرن نآنن نانرژین ناسلمن نرادیکالن نکهن نتان نکنونن نازن نجنبشن نطالبانن نپشتیبانین نمین نکرد،ن نبه
 ناسیونالیسم سیاسی تحول خواهد کرد که با دارندگان آن می شود سودمندانه پشت میز مذاکره

 بی تردید بهتر آن خواهد بود تا این حاملن از پیش برای دستیابی به تفاهم انگیزه مندنشست.ن 
 باشند (خریده شوند). در این صورت، استراتیژی کنونی امریکایی ها در پشتونستان که تمویل
 نخبگان پشتون را مستقیما بدون واسطه اسلم آباد از سوی واشنگتن در بر می گیرد، ن یکی از

نمونه های پیروزمند دور اندیشی سیاسی خواهد بود».

 به باور شمار دیگری از کارشناسان، از دیدگاه تاریخی، وارد آوردن هرگونه دگرگونی ساختاری
 در زندگانی قبایل که به شدت زیر تاثیر سنت های بومی پشتونوالی و نفوذ رهبران تند رو مذهبی
 هستند، با واکنش بس شدید نیروهای تند رو و محافظه کار رو به رو گردیده و سر انجام به
 خونریزی های گسترده یی خواهد انجامید که سال ها ادامه پیدا خواهد نمود و این کار می تواند به
 بهای  افتادن گناه آن به گردن کسی که آغاز گر این دگردیسی ها بوده است- در مورد مشخص

کنونی– امریکایی ها بینجامد و پیامدهای آن گریبانگیر آنان خواهد گردید. 

 در نتیجه، هر گونه دست زدن به زندگی درونی قبایل، هرچند هم با نیات خیر باشد، آن هم در
 اوضاع کنونی که نفوذ اعراب تند رو و استخبارات پاکستان و نیروهای تندرو مذهبی آن کشور در
 منطقه قبایل به بالترین تراز رسیده است، چیزی جز دست اندازی به کندوی نیست که به گفته
 امیر آهنین افغانستان که بهتر از هر کسی مردم خود را خوب می شناخت، در آن عسل کم و

زنبورهای گزنده فراوان اند و این کار چیزی جز تورانیدن این زنبورها نیست.
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   به باور برخی از کارشناسان، به رغم این که طرح امریکایی ها در صورت تحقق پیروزمندانه
 آن،  گذشته از جنبه های سیاسی آن، شاید گام بلندی در راستای متمدن ساختن قبایل و تامین امنیت

عشیره  و  ثبات در منطقه باشد، چیزی که در آن در نظر گرفته نشده است،  فرهنگ  سیطره
را                راهبردی هیچ است، مسلط آنان بر فرهنگی چنین که مادامی و است قبایل بر  یی

نمود         پیاده آسانی به مرزی منطقه در توان  . بستر خشن ایلتی، که در آن تولید ونمی
 فرهنگ پذیری حلقه مفقوده است و در نتیجه همه چیز می تواند در معرض تاراج و داد و ستد
 قرار گیرد، به ویژه در بازار آشفته مکاره سیاسی کنونی که مشتریان بسیاری خریدار متاع نیروی
 رزمی جنگجویان عشیره یی اند، هر آن می تواند، به بستر سیل خروشان و  ترسناکی مبدل شود
 که همانند جریان  بنیاد بر اندازی سرازیر خواهد گردید و هر آن چه را که بر سر راهش می آید،

خواهد برد.  

 از این رو، از دیدگاه نگارنده بهتر خواهد بود تا هرگاه مبالغی که در نظر است برای مسلح ساختن
 عشایر  و تقویت نظامیگری در گستره مرزی هزینه شود، برای ساخت و ساز، آموزش و پرورش
 و بهداشت و دیگر اهداف انساندوستانه در دو سوی مرز هزینه شود تا بتواند به با سوادسازی
 مردم بینوا وکمرنگ ساختن فرهنگ قبیله یی و در نتیجه پایین آوردن تراز جنگجویی و خشونت و
 چیرگی یک فرهنگ برتر یاری رساند. درست آنگاه خواهد بود که «کشتزار»گستره قبایل از
 «چراگاه تروریزم» به «راغ» دل انگیز آسایش و آرامش انسان های صلح دوست مبدل خواهد

شد.

  ناستراتیژی امریکا تنها در این صورت است که می تواند به پیروزی برسد. در غیر آن، در
 فرجامن نکار، نمسلح نساختن نقبایلن ندر ندون نسوی ن ندیورند نکه نسازمان نهاین ناستخباراتی نبرخی ناز
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 کشورهای عربی و پاکستان نفوذ بی چون و چرایی در میان آن ها دارد، تنها می تواند به پهنایابی
 خشونت، دهشت افگنی و خونریزی و آتش افروزی، آن هم بیشتر در گستره افغانستان بینجامد که

نخستین آماج آن نیروهای امریکایی و دولت خواهد بود.

 روشن است که پاکستان به هر بهایی که شده تلش خواهد ورزید از درگیری های گسترده و
 رویارویی های تمام عیار با رزمندگان باشندگان نوار مرزی- پشتون ها پرهیز کند و کماکان برای
 گرفتن کمک های مالی امریکا به جنگ های زرگری و کجدار و مریز کنترل شده و دلخواه و
 گزیده ادامه دهد. از همین رو است که با تندروان دره سوات قرار داد آتش بس بسته است – قرار
 دادی که به تصویب پارلمان پاکستان رسیده و از سوی رییس جمهور پاکستان تایید و امضاء شده

است و  انتظار می رود چنین  قراردادهایی با چند منطقه دیگر مرزی نیز به امضاء برسد. 

 روشن است چنین قرار دادهایی که چیزی جز شانه خالی کردن پاکستان از جنگ با تروریزم
 نیست، و تنها به سود تندروان است، از سوی مقامات امریکایی چون اولبروک به باد انتقادات
 شدید گرفته شده است و کاخ سفید اعلم کرده است که دیگر در نظر ندارد به کسی چگ سفید
 بدهد. یعنی تنها حاضر است در ازای مشارکت پاکستان در نبردها به آن کشور پول پرداخت شود.

 در پاسخ، مقامات پاکستانی امریکا را متهم به نادیده گرفتن منافع ملی پاکستان نموده و بر آن
 پافشاری دارند که کمک های امریکا به پاکستان باید بی قید و شرط باشد و مشارکت پاکستان در
 مبارزه با تروریزم را وابسته به بی قید و شرط بودن کمک ها می نمایند و میزان این کمک ها  را
 ناچیز خوانده و اعلم داشته اند که پاکستان به چیزی همانند پلن مارشال با هزینه دست کم سی-

 5.2چهل میلیارد دالر نیاز دارد. به هر رو، در کنفرانس توکیو کشورهای دونر وعده سپرده اند تا 
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 میلیارد دالر به پاکستان کمک نمایند که از جمله یک میلیارد آن را امریکا و یک میلیارد آن را
جاپان متقبل شده اند.  

 چنین بر می آید که با پیشگیری سیاست جدید پاکستان مبنی بر عقد چنین قرار دادهایی، گروه های
 تروریستی، بسیاری از پایگاه های خود را از نوار مرزی آهسته آهسته برچیده و در سراسر
 گستره پاکستان پخش می نمایند و تنها گروه های عملیاتی خود را در نوار مرزی جا می گذارند و
 پایگاه های آموزشی خود را به جاهای دور از چشم سیا چون کشمیر و دیگر جاها می برند که این
 کار استراتیژی امریکا را که امکانات محدودی برای زدن این نیروها در اعماق خاک پاکستان
 دارد، در نطفه خنثی ساخته، دست های آن کشور را بسته و «موفقیت تضمین شده» یی را برای
 آی.اس.آی. در کشاکش های آینده با سیا به ارمغان می آورد که نشانه های آن از همین اکنون

هویدا است..

  با این کار، از یک سو، پاکستان خود را از زیر بار انجام عملیات گسترده رزمی برون می کشد
 و برای خود زمینه ماتور گسترده یی را فراهم می آورد به گونه یی که امریکا را دستنگر خود می
 سازد و از سوی دیگر، امکانات امریکا را در وارد آوردن ضربات بر رزمندگان تندرو و در
 نتیجه زیر فشار گرفتن ارتش پاکستان و سازمان استخبارات آن کشور محدود می سازد. در این
 حال، هر گونه بمباران و موشک باران نوار مرزی با بهره گیری از هواپیماهای بی سرنشین، به
 خودی خود چونان دستاویزی برای بی اعتبار ساختن  بیشتر امریکا مبدل شده و دستاوردی جز

بدنام شدن بیشتر امریکا نخواهد داشت. 

 با این همه، در واقع پاکستان در پی آن است که نه در ازای جنگ تمام عیار  با تروریزم، بل در
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 ازای دادن راه ترانزیتی به امریکا برای رسانایی بارهای نظامی به خاک افغانستان باج بستاند که
 چنین بر می آید که در استراتیژی خود کامیاب هم است. چون امریکا راه دیگری جز پذیرفتن

شرایط پاکستان ندارد.  

 _ افسر پیشین ارتش آسترالیا _ مشاور ویژه اداره بوش و مستشار کنونی کاخ سفیدداوید کلیکالین
.   منی گویند: «...  کردن         عملی مگر است آسان بسیار مسایل به بردن پی افغانستان  در

            . برای    و برد پی چیزی به است دشوار بسیار پاکستان در مگر دشوار بسیار چیزی  هر
بیاوریم              دست به را پاکستان بر فشار اهرم کدامین است بسدشوار ....  ما

 توانست به این موضوع پی ببردپرسشی که مطرح می گردد این است آیا امریکا سر انجام خواهد 
 که سیاست های آن کشور در منطقه در سه دهه گذشته بازیچه یی در دست سیاستمدارن زیرک و
 نیرنگ باز پاکستان بینش نبوده است و مهمتر از همه که شاننس چندانی در آینده نیز در اینن بازی
 ندارد! چیزی که از همین اکنون روشن است، این است که پاکستان همه دستاویزهای آوردن فشار
 را از دست امریکایی ها گرفته است و برعکس با بهره گیری از  در دست داشتن یگانه راه رس
 رسانی به افغانستان، خود پیوسته بر واشنگتن فشار وارد می آورد و واشنگتن هم چاره یی جز از

یکسره        رقصیدن به ساز دهل پاکستانی ها ندارد.  راستی به را خود استراتیژی که این  مگر
اس،تراتیژیک              های بلندپروازی از و بگردان،د مخدر مواد و تروریزم ب،ا مبارزه ب،ه  محدود

. گردد    منصرف منطقه در

 رو، می پردازیم به ادامه گفتار و در این جا  دیدگاه های یوری کروپنف- کارشناس دیگربه هر 
 روسی مسایل افغانستان را به بررسی می گیریم. او در ن آخرین مقاله خود زیر عنوان «طالبان

 بایسته است به گونه صادقانه مگر سختگیرانه دستاوردهایپشت دروازه های مسکو» می نگارد: 
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   در افغانستان به راه انداختند و روند نامنهاد بن2001 اکتبر 7جنگی را که امریکایی ها به تاریخ 
 را در ماه دسامبر همان سال ارزیابی نماییم. مگر نتایج این روند نه تنها درد آور، بل نیز بس
 ترسناک اند. صلح در منطقه برقرار نگردیده است. درهم کوبیدن مردم غیر نظامی افغانستان و
 پاکستان ادامه دارد. تمرکز بی سابقه نیروهای امریکا و ناتو روان است که هیچ وجهه مشترکی با

با مبارزه انتی تروریستی ندارد. 

  نبار نافزایش نپیدا ننموده ناست. ندر نکشور نسومین نسال نپی ندر نپی44مقدار نهیرویین نتولید نشدهن 
 چنین بر میگرسنگی همه جا گستر بیداد می کندکه یک ششم باشندگان کشور از آن رنج می برند. 

آید که افغانستان به دستگاه مرکزی اعصاب سیاست جهانی مبدل می گردد.

 برای امریکا بس گوارا است تا به بهانه مبارزه با تروریزم در افغانستان با مشت آهنین نظامی در
  پایگاه هوایی از جمله دو ابر پایگاه حضور داشته باشد و13 پایگاه نظامی این کشور از جمله 28

 این کشور را به «ابر ناو هواپیما بر زمینی» خود مبدل گرداند که به امریکا این امکان را خواهد
 داد تا از یک جای بس مناسب، همه کشور های عمده منطقه از جمله روسیه، چین، ایران و هند را
 کنترل نماید و نیز «تانک تیل» خود در گستره کشورهای خلیج فارس و دریای کسپین را پاسداری

   درصد نفت وارداتی خود را وارد خواهد ساخت60  امریکا تا 2050نماید. از این ناحیه تا سال 
 و حضور در افغانستان ثبات واردات انرژی را که یک مشکل بحران آفرین امنیت ملی امریکا می

باشد، تامین می نماید.  

 در این حال، امریکا هیچ گونه زیان ویژه یی از حضور خود در افغانستان نمی بیند. هیرویین
 افغانستان سه بار کمتر از اروپای غربی و بیست بار کمتر از روسیه به امریکا می رسد. یعنی
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 حضور در افغانستان سراسر به سود آن ها است. برای خود پایگاه ها را سر و سامان می دهند و
 سیل بی پایان هیرویین، نیروی کشورهای همسایه افغانستان را در هم می کوبد. این منطقه حجاب

عاجز ماست. مگر در آن استراتیژی های امریکایی پیاده می شود». 

جدید  به گونه یی که دیده می شود، روس ها خود را در یک  تریاک   رو به رو می بینند کهجنگ
 پیکان آن به سوی روسیه نشانه گرفته شده است و در جانب مقابل، امریکا هر گاه نه رهبری

جنگ را، دست کم گناه راه اندازی آن را به دوش دارد. 

 بانو زامارایوا در مقاله «پاکستان در استراتیژی نو منطقه یی امریکا» میتحلیلگر دیگر روسی 
 نویسد: «کشورهای عضو پیمان اتلنتیک شمالی و دیگر کشورهای شامل در ترکیب نیروهای بین

  عملیات نظامی را در کشور2001المللی پاسدار صلح بین المللی در افغانستان هنوز سر از پایان 
 در چهارچوب مبارزه جهلنشمول در برابر تروریزم پیش می برند. و به رغم دامنه یابی آن در

  ننفر می رسد. منابع مالی90000 نکشور شامل اند. شمار عمومی واحدهای آنان بهن 42ائتلفن 
 بزرگی هزینه می شود. ن تنها بودجه امریکا سالنه دو میلیارد دالر در ماه برای جنگ در این
 منطقه تحصیص می دهد. مگر اوضاع نه تنها بهبود نمی یابد بل نیز به پیمانه چشمگیری پیچیده

تر نیز می گردد».

 بهن نگزارش نرادیون ندویچهن نویله،ن ناکبرشاهن ناسکندرف-ن نمسوولن نهماهنگین نتاجیکستانن ندرن نسازمان
 همکاری شانگهای بر آن است که ناتو بدون کمک کشورهای عضو این سازمان نمی تواند به حل
 مشکلت در افغانستان دست یابد و برای این مساله هیچگونه راهکار نظامی وجود ندارد. وی می
 گوید: «تا زمانی که جامعه جهانی این را درک نکند که حل این مشکل به روش نظامی ممکن
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 نیست، نصلح ندرن نافغانستان نبرقرار ننخواهدن نشد. نامروز نیان نفردا، نهمکاری نبان نسازمان نهمکاری
شانگهای برای ناتو ضرورت خواهد یافت». 

 بنا بر همین گزارش ارکادی دوبنوف- تحلیلگر روسی، با استقبال از وعده باراک اوباما رییس
 جمهور امریکا برای همکاری بان سازمان همکاری شانگهای و ایران در حل مساله افغانستان

اظهار  می دارد که همکاری واقعی در این زمینه تنها با ایران می تواند باشد. 

  نرییسن نسازمانن نفدرالن نمبارزهن نبان نموادن نمخدرن نروسیهن نگفت:ن ندرن نمدتن نحضور-ویکتورن نایوانف
  برابر افزایش یافته است.40نیروهاي کشورهاي عضو ناتو در افغانستان، کشت كوكنار 

 به گزارش خبرگزاري ایرنا از مسکو، ایوانف روز سهشنبه در اجلس روساي سازمان هاي
 مبارزه با مواد مخدر کشورهاي عضو پیمان امنیت دسته جمعي در مسکو، با اشاره به افزایش

 93کشت كوكنار در افغانستان در مدت حضور نیروهاي ناتو گفت: این وضع باعث شده است که 
.درصد كوكنار ویژه تولید تریاک در جهان در افغانستان کشت شود

 این مقام روسي گفت: تمام برنامههاي مبارزه با قاچاق مواد مخدر در افغانستان، از جمله مبارزه با
 ایوانف از کشورهاي عضو پیمان امنیت دسته جمعي. کشت كوكنار با شکست روبهرو شده است

 خواستار حمایت از برنامههاي روسیه براي کنترل اوضاع افغانستان شد و از جمله پیشنهاد کرد
 ي وبراي مسدود کردن کانالهاي مالي حمایت از قاچاق مواد مخدر در افغانستان همکاري شود.

 گفت: باید ناتو را وادارکنیم کشتزارهای كوكنار و انبارهاي مواد مخدر در افغانستان را نابود کند.
 ییس سازمان نفدرال نمبارزه بان مواد مخدر نروسیه، قاچاق مواد مخدر نرا تهدیدي براي روسیه

  نفر جان خود82دانست و گفت: روزانه در روسیه بر اثر استعمال مواد مخدر به طور میانگین، 
  هزار نفر در روسیه بر اثر استعمال مواد مخدر30را از دست میدهند. ایوانف گفت: سالنه حدود 
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.میمیرند

  هزار نفر عنوان کرد.500وي شمار معتادان به مواد مخدر در روسیه را دو میلیون و 
 در این اجلس، روساي سازمان هاي مبارزه با قاچاق مواد مخدر کشورهاي روسیه، بل روس،

قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبیکستان و ارمنستان شرکت دارند».

  تن نیز10000روشن است افزایش تولید مواد مخدر که پیش بینی می شود در سال روان از مرز 
 بگذرد، یکی از نگرانی های اصلی همسایگان ما است. ناکامی و ناتوانی دولت افغانستان در
 زمینه که گفته می شود شماری از بلند پایگان آن در کار تولید و قاچاق آن دست دارند، هیچ

توجیهی ندارد و ناشی از سیاست های نادرست آن است. 

 در یکی از سایت های انترنتی روسیه در مقاله یی زیر نام « از شانگهای تا لهه» می نگارد: «
 بیانیه پایانی کنفرانس شانگهای در مسکو ن آمده بود: «مقابله با قاچاق مواد مخدر، تروریزم و
 جنایات سازمان یافته در افغانستان باید مطابق با اساس نامه و مصوبات شورای امنیت سازمان

 . اعضاي این سازمان در عین حال تأکید کردند: «در مبارزه با مسایل3ملل متحد صورت گیرد»
 گیری منفعت‌جویانه باید نجلوگیری شود. مبارزه نباعافغانستان از نجمله تروریزم، از هر موضع

 های همه جانبه برای استقرارکمشکلت فعلی افغانستان باید به طور هماهنگ صورت گیرد و کمک
.».ثبات و شکوفایی اقتصادی و رفاهی افغانستان، انجام شود

 میخاییل زیگر- مبصر سیاسی روزنامه «کامرسانت» چاپ مسکو می نگارد: «... واشنگتن بر آن
 است که کرزی- رییس جمهوری کنونی افغانستان در اداره کشورش در مانده است و باید کس

 در واقع این گوشزدی است به امریکا و ناتو که می توانند.  3
 در آینده نزدیک از سوی سازمان شانگهای متهم به نقض مصوبات
 شورای امنیت سازمان  ملل در قبال موضوع افغانستان گردند.

 ت درش امریکا هرگاه بواهد بیشاین هشدار به این معنا است که
 منطقه بلند پروازی داشته باشد، امکان دارد که شانگهای به

 تواند باییك پیمان نظامی مبدل گردد و در نایت این پیمان می
 ت روسیه و چی، نقشی باز دارنده یی در برابرشقدرت گرفت بیش

منافع امریکا در منطقه داشته باشد
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 دیگری جانشین وی شود. مگر؛ خود کرزی مایل نیست از قدرت دست بردارد. افزون بر این، او
 تهدید می نماید که هرگاه واشنگتن در پی بر اندازی وی برآید، برای خود پشتیبانانی در مسکو

دست و پا خواهد کرد.

 ... اداره نو امریکا، متفاوت از اداره پیشین بر حکومت افغانستان بی باور است. بانو کلینتون
 هنگام سخنرانی در میان سناتورها، افغانستان را چونان «دولت مواد مخدر» توصیف کرد و گفت

مقامات کنونی آن کشور کامل غرق در فساد اداری اند.

  نآقای جو بایدن- معاون رییس جمهوری امریکا نیز پیوسته بر کرزی خرده می گیرد. بر پایه
 گزارش های رسانه های گروهی امریکا، دو دیدار پسین بایدن و کرزی  با رسوایی و وارد آوردن
 اتهامات پایان یافته بود و سر انجام، به گونه یی که گاردین می نویسد «در کاخ سفید برنامه

براندازی کرزی از اورنگ قدرت روی دست است». 

 ...موعد کار ریاست جمهوری بر پایه قانون اساسی افغانستان در ماه اپریل پایان می یابد. از این
رو، آرزومندی امریکا برای بر اندازی کرزی از قدرت نیز افزایش می یابد. 

  ن به تاخیر افتادن تاریخ برگزاری انتخابات برای رییس جمهور خوشایند نیست. او در ماه اپریل
 می توانست خیلی آسان تر بار دیگر برگزیده شود. چون رقیبان انتخاباتی اش آمادگی کامل برای

انتخابات ندارند. مگر، برگزاری انتخابات در ماه اگوست جنجال بر انگیز خواهد بود.

  به2001 شایان یادآوری است که رییس جمهور کنونی افغانستان بر اساس فیصله نشست بن در 
 عنوان رهبر کشور گماشته شد. پس از آن، که امریکا رژیم طالبان را واژگون ساخت، شخص
 مسوول برای برگزیدن رییس جمهور آینده افغانستان- آقای زلمی خلیل زاد- دیپلمات امریکایی
 افغانی تبار بود. بعدها او به عنوان سفیر امریکا در افغانستان گماشته شد و در پی آن هیات

دیپلماتیک امریکا را در عراق رهبری نمود و سپس سفیر امریکا در سازمان ملل شد. 

  با به میان آمدن اداره جدید امریکا، خلیلزاد با توجه به این که هیچ کرسی رسمی ندارد، یک بار
دیگر متوجه مسایل زادگاهش شده است.
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  آقای خلیلزاد یکی از مخالفان سرسخت کرزی به شمار می رود و همان گونه که هشت سال پیش
متصدی گماشتن شخص مناسبی برای ریاست جمهوری افغانستان بود، امروز نیز می باشد. 

 ... این که اداره اوبوما  که را بر خواهد گزید، هنوز روشن نیست. در کابل همزمان با این، آوازه
هایی به گوش می رسد، که خلیلزاد رییس جمهور آینده افغانستان خواهد شد.

 مگر، خود خلیلزاد در همه مصاحبه هایش این گفته ها را رد می نماید . چندی پیش او در مصاحبه
 یی در روزنامه نارتیز به شوخی گفت «هنگامی که در بغداد بودم، آوازه هایی بود که گویا می

خواهم امپراتور عراق شوم»!

 به هر رو، کرزی هنوز تصمیم ندارد تسلیم شود. وقتی که او را به مراسم تحلیف اوباما دعوت
نکردند، در سخنرانی اش در پارلمان با خشم فراوان امریکا را باد سرزنش و نکوهش گرفت. 

 همچنان او هنگام حضور در کنفرانس بین المللی مونشن– جایی که با جو بایدن دیدار داشت،
اظهار داشت که نیروهای ناتو بارها بدتر از طالبان اند.

 کرزی در حالی که می خواهد تا بار دیگر نامزدی اش را به کرسی ریاست جهوری اعلم کند،
 می کوشد تا نقاب امریکایی ستیزی به چهره زند. کرزی در یکی از گفتگوهای اخیرش ابراز

داشت : افغانستان هیچگاهی حکومت  دست نشانده نخواهد بود».  

 پروفیسور داکتر یوری کروپنف– رییس شورای ناظر «دانشسرای دموگرافی، مهاجرت و توسعه
منطقه یی روسیه» و یکی از افغانستان شناسان نامدار روسیه، در آخرین مقاله خویش می نگارد: 

 «اظهارات نرییس نجمهور امریکا مبنی نبر نلزوم تدوین ناستراتیژی بیرون نکشیدن نسپاهیان نهیچ
 تناقضی با  فیصله در باره افزایش گروهبندی های امریکایی و ناتو در افغانستان ندارد. از یک
 سو، در باره مواعید برونبری سپاهیان حتا سخنی در میان نیست و از همین رو، اظهارات اوباما

  ندو از سوی دیگر، در فراسوی داوری ها و اقدامات، مهمترین4یک داوری ناب فرضی است
 هدف واشنگتن و پنتاگون قد برافراشته اند- ایجاد شبکه یی از پایگاه های نیرومند در گستره
 افغانستان که بدون بستگی به چونی و چگونگی اوضاع و فرمانروایی کدام رژیم بر افغانستان،

 به باور شاری از کارشناسان،ی این اعلمیه رییس جهور.  4
 اوباما پاسخ مثبت و در واقع چراغ سبزی است به این تقاضای
 طالبان که نستی یشرط آنان برای وداع با اسلحه، برونبی بی
 درنگ و بی قید و شرط نیوهای بیگانه از افغانستان است.
 مگر دشوار است طالبان و گردانندگان پشت پرده شان به چنی

وعده های بی پشتوانه باور نایند.
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فعال باشند.

 به ویژه هرگاه ایالت متحده موفق گردد ندر انتخابات نریاست جمهوری ماه ناگوست افغانستان
 خلیلزاد- نماینده پیشین امریکا در سازمان ملل- کارمند نخبه و وزنین افغانی تبار را بگمارد و
 افزون بر آن بخشی از طالبان را به سیستم سیاسی بکشاند، کامل احتمال آن می رود که بخشی از
 سپاهیان را بیرون ببرند و از نیروهای صدهزار نفری لزم امریکا و ناتو برای کنترل «خاور

  نهزار نفر را به جا40-30نزدیک بزرگ» و «آسیای میانه بزرگ» در پایگاه ها برای مثالن 
بگذارند، کدام تغییری در ماهیت امر رونما نخواهد گردید.  

 همین موضوع در باره تمایل بی پرده امریکا مبنی بر آوردن بخشی از طالبان در سیستم سیاسی
 2001افغانستان نیز صدق می کند که آشکارا با قانون اساسی افغانستان و فیصله های کنفرانس 

بن در تناقض است.   

 نخست، این که امریکا همراه با بریتانیا استراتیژی یی را که یک سده و نیم پیش بریتانیای کبیر در
زمینه تفرقه اندازی میان قبایل پشتون به خوبی تدوین نمود بود، پیاده می سازد.

 دو دیگر، این که هرگاه هفت سال پیش امریکا از رویدادهای یازدهم سپتامبر به عنوان دستاویز و
 بهانه برای تعویض رژیم طالبان در افغانستان به کمک «اتحاد شمال» کار گرفت، کنون دیگر این
 بار در نظر دارد تعویض نوبتی رژیم را ن به یاری بخشی از طالبان انجام دهد، دقیقا باز هم

سرشت کار دگرگون نمی شود.

 در شالوده فناوری تعویض رژیم، تنها گروه های داخلی افغانی چونان دستاویز ابزاری به کار
 گرفته می شود. هفت سال پیش، طالبان [که خود دست پرورده امریکا و متحدان استراتژیک آن
 کشور- پاکستان و کشورهای عربی بودند]، برای امریکا و ناتو سرکش و یاغی و« بی گفت» و
 »گپ ناشنو» شده بودند. امروز  رژیم رییس جمهور کنونی حامد کرزی که  اعلم داشته است که

«افغانستان هیچگاهی دست نشانده کسی نخواهد شد» در چنین سیمایی برآمد نموده است.

 در برابر چشمان ما سیاست امریکا در قبال مساله افغانستان و پاکستان به گونه بنیادین باژگونه می
 شود.  هرگاه در این اوضاع روسیه با پویایی و سازندگی پا به میدان نگذارد، افغانستان با تهدید از
 دست دادن نهایی استقلل دولتی رو به رو خواهد گردید که مبدل شدن نهایی کشور از یک سو به
 تخته خیز نظامی- استراتیژیکی بر ضد روسیه، چین و ایران و از سوی دیگر، به یک کشور
 دارای اقتصاد مافیایی را در پی خواهد داشت که سود ناشی از بازرگانی مواد مخدر آن به جیب

بیگانگان خواهد رفت.
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 س از از دست دادن قسمی کنترل بر کانال های تامینات نظامی از طریق پاکستان و مسدود...پ 
 بودن گستره ایران برای کالهای نظامی غربی، برای ناتو راه دیگری جز از همکاری با مسکو

نخواهد ماند.

 از سننوی دیگننر، در صننداقت نیات ناتننو باور مندی وجود ندارد. زیرا هرگاه بهانننه فرمالیتننه برای
 حضور واحدهای بزرگ نظامنی چنه در افغانسنتان و چنه در کشورهای آسنیای میاننه نمانند، آن گاه
 پیکانی که به سوی چین، و روسیه نشان گرفته شده است، رنگ می بازد. در این اوضاع،  بایسته
 خواهنند بود بننه گونننه پیگیرانننه نیات ناتننو در افغانسننتان بررسننی شده و رسننما مسنناله تقسننیم اوقات
 برونننبری سننپاهیان ناتننو از کشورهای همسننایه افغانسننتان مطرح شود. چنیننن نقشننی را مننی تواننند

سازمان شانگهای به دوش بگیرد.

 ...مهم ترین جیز آن است که کشورهای غربی به هیچ صورت درک نمی کنند و یا نمی خواهند
 بداننند اینن اسنت کنه کنه نظام ریاسنتی دمکراتینک طراز امریکاینی برای افغانسنتان بنا سننت های پنر

شاخ و برگ و عشیره یی آن مناسب نیست. 

 بنه هنر رو، نمنی شود گناه همنه شکسنت هنا در اداره را یکسنره بر کرزی افگنند. زیرا او از سنوی
پارتنرهای فرا اقیانوسی خود  در یک حالت چهارگوت (پات) رقت بار قرار گرفته بود.

  واگذاری آیسناف (نیروهای بینن المللی پاسندار صنلح) زینر فرماندهنی ناتنو2003در ماه اگوسنت 
 صنورت گرفنت. اینن کار منا را  وادار منی سنازد نتیجنه بگیرینم کنه مسناعی سنازمان ملل در زمیننه
 پشتیباننی از امنینت بنه ناکامنی انجامیده  اسنت.  در واقنع  روی سنپردن افغانسنتان در اختیار کامنل

امریکا و ناتو پرده انداخته شد. امروز افغانستان  عمل یک کشور اشغال شده است.

 بر این مردم نمی توان پیروز شد، کشور آن ها را مستعمره خود ساخت و از راه نظامی تسخیر...
 کرد. مگر، کسی که بتواند قلوب مردم افغانستان را تسخیر کند، با دوستی خود، با صداقت خود و

مهربانی خود برای همیشه در آن سرزمین ماندگار خواهد شد.

 ...حضور نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان موجب سرازیر شدن سیلی از هیرویین به روسیه
گردیده است که زندگی ده ها هزار جوان را برباد و نابود می گرداند. 

 قرار است در بروکسل همایش ناتو به مناسبت شصت سالگی پیمان برگزار گردد که کلیدی ترین
 مسنایل آن بهره گیری عملی از اوضاع در افغانسنتان برای اعلم و مسنجل سناختن نفنش اصنول ننو

آن چونان الترناتیف دمکراتیک سازمان ملل است.
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 این اندیشه به شدت اکنون از سوی نماینده جدید امریکا و ناتو- ایواد الدیروم پیش می گردد که تایید
 منی نمایند کنه چون سنازمان ملل سنازمانی اسنت کنه در بافتار خود حکومنت های گوناگون از جمله
 کشور های اتوریتار و توتالیتار را جننا داده اسننت، از ایننن رو بایسننته اسننت اتحادیننه کامل جدینند
 کشورهای  دمکرات ناب ایجاد گردد کنننه حوزه پویاینننی آن متفاوت از ناتوی کنوننننی محدود بنننه

امریکای شمالی نمی ماند. 

 اینن گوننه، در هماینش ناتنو در بروکسنل اعلم خواهند شند کنه ناتنو عمل بنه ینک سنازمان گلوبال
 جهانشمول مبدل خواهنند شنند و میدان کارزار اصننلی  برای مبدل شدن ناتننو بننه چنیننن سننازمان

جهانشمولی همانا افغانستان خواهد بود.

 متفاوت از نماینده دایمی روسیه در ناتو- دمیتری روگوزین که می پندارد که  افغانستان ناتو را از
 پا در خواهد آورد، در همایش سالگرد در بروکسل، ناتو اعلم خواهد داشت که افغانستان نخستین
 گام در زمینه مبدل ساختن ناتو به یک سازمان تمام عیار جهانشمول کشورهای پیشرو دمکراتیک

است.

  ن خود را یکسره بی آبرو ساخته و ناکار آیی خود را ثابت2001در افغانستان روند بن دسامبر 
 ساخته است. این کنفرانس به گونه یی که روشن است در افغانستان اداره موقت حامد کرزی را
 روی کار آورد و امروز برای همه روشن گردیده است که رژیم وی به بن بست رسیده است. این
 کار حتا در تلش های سراسیمه آغاز شده ایالت متحده مبنی بر آغاز گفتگوها با طالبان که از

روند سیاسی از سوی همان کنفرانس بن به دور افگنده شده بودند، بازتاب می یابد. 

  بار افزایش44 بسنده است یادآور گردیدم که تولید هیرویین در افغانستان طی هشت سال گذشته 
 یافته است. طالبان از دشمنان به دوستان مبدل می شوند و افغانستان در ناداری وحشتناکی به سر

می برد». 

 بانون نایلینان نسوپونیننا-ن ندبیرن نبخشن ناخبارن نبینن نالمللین نروزنامهن ن«وریمیان ننووستی»ن نن نکارشناس
خاورشناسی در مقاله زیر نام «در افغانستان پول می دروند» می نگارد:

  ساله حامد کرزی طی هشت سال51«اوضاع در افغانستان رو به خرابی دارد و رییس جمهور 
 درن ندستن نداشتنن نقدرت،ن ناعتمادن نخودن نران ننهن نتنهان ننزدن نمردمن نخود،ن نبلن نکهن نمهمن نترن نازن نهمهن ننزد

گردانندگان پروژه افغانستان– امریکایی ها از دست داده است. 

 از این رو، تابستان امسال امریکایی ها تلش خواهند ورزید تا رهبر افغانستان را در انتخابات ماه
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اگوست ریاست جمهوری تعویض نمایند. 

 کرزی خود این را می داند و با نشستن تقریبا در برج عاج کاخ خود در کابل، بی آن که از آن
برآید، آشکارا  نگران و پریشان است.

 یکننی از دیپلمات های خارجننی کننه چندی پیننش در مذاکرات بننا رییننس جمهور افغانسننتان اشتراک
 ورزیده بود، منی گویند کنه کابنل، اینن شهنر نادار و کثینف بنا گذشنت هنر روز خطرناکتنر منی گردد.
 یورش های طالبان وحشیانننه تننر و خونبار تننر مننی گردد.  پیرامون سنناختمان های دولتننی موانننع

مستحکم تر بتونی برپا می گردند. مگر، نمی توانند نجات بخش باشند.

 جامعه بین المللی برای بررسی این اوضاع ناخوشایند و اتخاذ تدبیرها در زمینه بهبود آن در پایان
این ماه همزمان دو کنفرانس بزرگ را برپا می نماید:

  مارچ بنه ابتکار روسیه  زیر سرپرستی سازمان27یکی در تراز وزیران امور خارجه بنه تاریخ 
 شانگهای که در آن بیشتر همسایگان افغانستان اشتراک دارند و دیگری که از سوی وزیر خارجه

  مارچ در لهه برگزار خواهد گردید که در آن وزیران31جدید امریکا هیلری کلینتون به تاریخ 
امور خارجه نه تنها همسایگان افغانستان بل نیز کشورهای بزرگ غربی گرد خواهند آمد. 

 این کشور ها به رغم بحران مالی جهانی وعده می دهند برای افغانستان کمک اقتصادی بزرگی را
 فراهم بیاورند. مگر چنین بر می آید که این کمک ها نه به دسترس حامد کرزی، بل جا نشین وی

سپرده خواهد شد.»   

 ر گنچارف- خننبرنگار ویژه خننبرگزاری «ریننا نووسننتی» روسننیه در باره کنفرانننس بیننن المللیتپ
 مارچ به پیشنهاد سازمان همکاری های شانگهای می نگارد:27مسکو در امور افغانستان روز 

  «کلینه مسنایل موجود در اینن رابطنه را منی توان چنینن عنوان نمود: آینا وقنت آن فرا نرسنیده کنه
 و کل زمان آن فرا نرسنیده کنه سنازمان همکاری های شانگهای جاگزینن ناتنو در افغانسنتان شود؟

افغانستان به سازمان همکاری های شانگهای بپیوندد؟ 

 در میانه های سال های دهه پنجاه سده گذشته امریکا و بریتانیا تلش زیادی به خرج دادند که ابتدا
افغانستان را به پیمان «بغداد» که بعدها به «سنتو» تغییر نام یافت، ملحق سازند. 

 تا زمان تعیین ضرب العجل برای کابل مبنی بر یا عضویت در پیمان بغداد و یا تحریمات، هرگونه
 همکاری فننی-نظامنی بنا اینن کشور متوقنف شند. کابنل ناگزینر شند کنه بنه سنوی شوروی پیشینن چشنم
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 بدوزد. البتنه، کابنل همکاری های فننی-نظامنی شوروی را دریافنت کرد. امنا پیامدهای اینن «بمنب
 ساعتی» را بعدا به طور کامل هم ما و هم افغانستان چشیدیم و حال عملیات نظامی امریکا و ناتو

در افغانستان نیز بخشی از همین پیامدهاست که جز از بدبختی نام دیگری نمی توان بر آن نهاد. 

 امروز در افغانستان هرگونه بلوک ائتلفی داوطلبانه چه ناتو، چه سازمان پیمان امنیت مشارکتی و
 یا سازمان همکاری های شانگهای ناممکن است. اما سازماندهی همکاری ناتو- شانگهای به کمک

افغانستان و برای کمک به این کشور گزینه یی بیخی عملی است. 

 حضور ناتنو در افغانسنتان ننه رسنمی و ننه غینر رسنمی اسنت. در اینن کشور از طرینق سنازمان ملل
 )حضور دارنند. ناتنو داوطلباننه و بننا بنه درخواسنتISAFتنهنا نیروهای بینن المللی پاسندار صنلح(

  وظیفننه هماهنگننی ایننن نیروهننا را بننه دوش گرفتننه اسننت. پننس در ایننن صننورت چراISAFهمان 
 سازمان شانگهای نتواند وظیفه هماهنگی و سازماندهی عملکرد همسایگان افغانستان را که کابل با

آن ها روابط دوجانبه خوبی برپا نموده است، به دوش بگیرد؟ 

 امروز همه این ها اندیشه های ایده آلی بنه نظر می رسند. بنه ویژه اگر دولت کنونی افغانستان را
 دولتنی دسنت نشانده امریکاینی بررسنی کنینم کنه تلش دارد منطقنه را کنترل کنند و ... امنا نخسنت
 «دست کم گرفتن» همواره اشتباه است. دو دیگر، همان امریکا هم کنون به این اندیشه افتاده است

که افغانستان به چه دردش می خورد؟». 

 سنیاست ننو امریکنا در افغانسنتان رسنما اعلم نشده اسنت. امنا منی توان گفت کنه چنه اتفاقاتنی خواهند
افتاد. از رسانه ها ایده های اصلی این سیاست هم اکنون روشن شده است. 

 نخسنت: سنیاست بایند «آمیختنه» باشند. بنه سنخن دیگنر، جننگ بایند همراه بنا تلش هاینی در زمیننه
 تحولت اقتصادی و اجتماعی در افغانستان هماهنگ شود. صدها کارشناس امور توسعه اقتصادی
 امریکا به این کشور خواهند آمد؛ در زمینه ایجاد ارتش و نیروی پلیسی توانمند به افغانستان کمک
 خواهد شد. پاییز سال روان قرار است چهار هزار مستشار نظامی به کابل گسیل شوند و همچنین

کشتزارهای باقی مانده خشخاش نیز نابود گردد و ... 

 دوم: اوبامنا از واژه «اسنتراتیژی بروننبری» سنخن بنه میان منی آورد. بنه سنخن دیگنر، امریکنا بنا
 دسنتیابی بنه اهداف بایند افغانسنتان را ترک گویند. هدف نینز چنینن تعیینن شده اسنت: در هنم کوبیدن

«القاعده» مستقر در پاکستان... 

 سنوم: بحنث «سنیاست امریکنا در قبال افغانسنتان-پاکسنتان» مطرح شده کنه همچنینن برای اجرای آن
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نیاز به تلش و مشی «منطقه یی» است. 

 نخسنتین چینز آشکاری کنه بایند در اینن جنا تاکیند شود آن اسنت کنه در برابر منا ینک اسنتراتیژی بنس
 منطقی قرار گرفته که بر پایه ارزیابی درست از تهدید بنا شده است. افغانستان کشوری است «به

 2001شدت بیمار» و نادار و از همین رو، به پناهگاه القاعده و طالبان مبدل شده است که در سال 
 عملیات تروریسنتی علینه «برج های دوقلو» را بنه ارمغان آورد. اگنر اینن کشور بنه کشوری عادی
 تبدینل نشود، جننگ کنوننی کنه امریکنا در آن درگیر شده، بیهوده خواهند بود. چون بنه محض توقنف

آن همه چیز بار دیگر به همان جای نخستین خود باز خواهد گشت.

 همچنین درست است که بحث خاک نه تنها یک کشور بلکه دو کشور همسایه به میان آمده است.
 بدون حل مسایل پاکستان و قبایل پشتون آن که «به هیچ صراتی مستقیم نیستند»، تاثیر گذاری بر

افغانستان بی ثمر است. به همین خاطر رییس جمهور امریکا در کل حق به جانب است. 

 باراک اوباما پیش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بارها گفته بود که افغانستان مهمترین
 مساله است. در آن هنگام وی چنین اندیشه یی را مطرح کرده بود: ما در جایی می جنگیم که تهدید

اصلی در آن نیست. باید از عراق بیرون شد و به جای دو جنگ بر روی یک نبرد متمرکز شد. 

 اینن کنه مشنی جدیند بنا بازدیند باراک اوبامنا از اروپنا، از جمله اشتراک در نشسنت پیمان اتلنتینک
 شمالی متقارن شده، اتفاقنی نیسنت. از همینن رو، قابنل درک اسنت کنه امریکنا بر حماینت ناتنو در
 افغانستان و پاکستان امیدوار است. از جمله به صورت افزایش شمار نیروهای نظامی، تجهیزات و

هرگونه کمک دیگر از سوی پیمان. 

 امنا اینن گفتگوهنا زمان درازی ادامنه خواهند داشنت. گذشتنه از اینن، فراموش نشود کنه بدون ایران،
 هند، روسیه، کشورهای آسیای میانه  و... ( منظور از همان سیاست «منطقه یی» است که در بال

هم یاد شد) نیز این موضوع تحقق نخواهد یافت». 

آقای سوتنیکف یکی از مبصران روسی می نگارد:

 چنین پنداشته می شود که ادامه مشی پیشین نظامی امریکا از سوی اداره جدید واشنگتن؛ مشکلت
 جدی یی را در مناسبات ذات البینی امریکا و پاکستان به بار خواهد آورد. موقف رییس جمهور
 زرداری زیر ضربه قرار می گیرد که وعده سپرده بود گستره پاکستان را از عملیات کماندوهای
 امریکایی و هواپیما های بی سرنشین امریکایی در امان نگهدارد.  برای زرداری این یک چالش

جدی به شمار می رود. 
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 محبوبیت امریکا در میان باشندگان پاکستان کنون در پایین ترین تراز است. چنین پیش بینی می
 گردد که سمپاتی آنان در آینده نزدیک بیشتر به سوی طالبان و تروریست های القاعده خواهد بود
 تان نبهن نسوین نامریکان نون ننظامیانن نپاکستانین نکهن نسرگرم نپاکن نکاری ندرن نگسترهن نقبایلن ندرن نمرزهای

افغانستان و پاکستان اند. 

 می توان پیشگویی کرد که رییس جمهور کنونی امریکا به رغم این که کمک مالی چشمگیری را
 در مبارزه با طالبان و القاعده به پاکستان وعده داده است، می تواند در پاکستان به یک چهره بس

زننده مبدل گردد.

 راستش به گونه یی که خود خبرگان امریکایی در مسایل منطقه می پندارند، به ویژه چنین سیاست
 شناس برجسته مانند اشلی تیلیس این کمک ها به مقصد نمی رسند، بل عمدتا به جیب نظامیان بلند

پایه پاکستانی می روند.

 در میان پاکستانی های عادی، استراتیژی نوین(در واقع بازنگری شده و نوآرایی شده پیشین)
 امریکا دلچسپی بر نمی انگیزد. زیرا این مشی، انزجار و بیزاری مردم را از مداخله نظامی

امریکا در عملیات رزمی ارتش پاکستان در سرزمین شان به جوش و خروش می آورد.

 می توان در انتظار بود که اوباما در پاکستان نومید خواهد شد: در صورت تهدید برکناری رییس
 جمهور زرداری به دست نظامیان پاکستانی چونان یک سیاستمدار نامحبوب که توانایی دفاع از
 تمامیت ارضی پاکستان در برابر مداخلت نیروهای خارجی را ندارد، پاکستان به یک کشور بی

ثبات مبدل خواهد گردید.  

 پاکستان می تواند از پشتیبانی عملیات امر یکایی ها در افغانستان دست بردارد و حتا مانع رس
 رسانی بارهای نظامی ائتلف ضد تروریستی از راه خاک خود گردد. اما این ناخوشایندترین چیز

 ادامه اقدامات خشونت آمیز در سرزمین پاکستان تهدید می نماید که اوضاع ازبرای اوباما نیست. 
 کنترل بیرون شود. کشور را منننی توانننند موج نوی از دهشنننت افگننننی  و خشوننننت فرا بگیرد و

حکومت رزداری هیچ کاری نمی تواند بکند. 

 در اینن جنا بایسنته اسنت بنه یاد بیاورینم کنه پاکسنتان دارای جننگ افزارهای هسنته ینی اسنت و در
 صنورت بروز هرج و مرج و آشفتگنی، ایالت متحده بنا درد سنر مصنوونیت زرادخاننه های هسنته
 یننی پاکسننتان و تجرینند آن و جلوگیری از افتادن آن بننه دسننت اسننلمگرایان (هننم جنگجویان و هننم

نظامیان هوادار اسلمیست ها بیشتر افسران جوان در ارتش پاکستان) رو به رو خواهد گردید. 

 نظامیان امریکایی از مدت ها به این سو است که برنامه نامنهاد اقدامات در حالت اضطراری در
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  را روی دست دارند. اما )contingency planپیوند با زرادخانه های استراتیژیک اسلم آباد ( 
 اگر ناگهان این کشور به یک افغانستان دوم مبدل شود، (چیزی که کمتر محتمل به نظر می رسد،
 مگنر بنا آن هنم ممکنن) آنگاه اینن چنینن توسنعه رخدادهنا بنه گوننه شگفتنی برانگیزی موقنف ریینس

جمهور اوباما، نظامیان و دیپلمات های امریکایی  را پیچیده تر می سازد. 

 افزون بر  آن به گونه یی که تصور می گردد، ناتوانی رهبران پاکستان مبنی بر پایان بخشیدن به
 آفندهای امریکایی ها به گستره پاکستان ممکن است توازن شکننده  میان دولت ملکی و نظامی  را

   برقرار گردیده بود؛ برهننم بزننند. در ایننن اوضاع، نظامیان مننی2008کننه پننس از انتخابات سننال 
 ی برپاینی رژینموتواننند «رقاصنه» (منظور از پندول سناعت های سنقفی ینا چختنی اسنت) را بنه سن

 نظامی در کشور رقص درآرند، حتا بی پروا به حفظ مناسبات پیمانی با امریکا و در این مورد آن
 هننا پشتیبانانننی در میان کشورهای دوسننت از جمننع کشورهای عضننو سننازمان کشورهای اسننلمی

مانند عربستان سعودی و عمان خواهند یافت. 

 اوبامنا بنا گزیننش دشواری روبنه رو خواهند گردیند: ینا پاکسنتان را چونان ینک متحند در مبارزه در
 برابر تروریزم در افغانسنتان از دسنت خواهند داد کنه کنون برای واشنگتنن غیرقابنل تصنور پنداشتنه

 تجزیه و تحلیلمنی شود و ینا اسنتراتیژی و تاکتینک نوی را در قبال اسنلم آباد پرداز خواهند نمود. 
اوضاع دیکته می نماید که بر واشنگتن است تا به اقدامات نظامی در پاکستان پایان دهد. 

 هرگاه جمعبندی نماییم، با همه آنچه که در بال گفته شد، می توان تصور نمود که  دشواری های
بسیار جدی تری نسبت به بوش چشم به راه اوباما در پاکستان است». 

 نامق حیدرف در مقاله «در باره مساله پیرامون اوضاع در افغانستان» می نگارد: »طی چند سال
 فسناد وحاکمیت خود اداره کرزی و ائتلف غربی کشور را به حالت فروپاشی قرار داده اند.ن 

 بزهکاری و بنی کفایتنی حکومنت هنم در مرکنز و هنم در اسنتان های کشور، روابنط حکومنت بنا
 مافیای مواد مخدر و جنایات سنازماندهی شده، آماج قرار دان پیوسنته- اشتباهنی اهداف غینر نظامنی
 و نیز شمار فراوان پروژه های بی ثمر و بیهوده انساندوستانه باشندگان غیر نظامی را ناگزیر می

سازد تا تفنگ به دست گیرند.

 فرمانده پیشینن نیروهای ائتلف در افغانسنتان، امروز دیگرجنرال بازنشسنته- دیویند بارننو عادلننه
 خاطر نشان می سازد که «پایین آمدن محبوبیت حکومت افغانستان در میان مردم و سوهان شدن و
 فرسننوده شدن اعتماد آن، بننس خطرناک مننی باشنند و مننی تواننند منجننر بننه برهننم خوردن منافننع

استراتیژیک امریکا در این کشور گردد».

 در کشور گرسنگی و خشکسالی بیداد می کند. یک زمستان سرد برای افغانستان دیگر نه تنها یک
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 فاجعه  نوبتی خواهد بود.  اگر روشن سخن بگوییم، به هر پیمانه یی که افغان ها کمتر بخورند، به
 همان پیمانه برای جنگجویان القاعده و طالبان و دیگر اجیرانی که از پاکستان و دیگر کشور ها به

افغانستان رخنه می نمایند، برای سرباز گیری ارزان تر تمام می شوند. 

 در اداره افغانستان اندکشمار کارشناسانی مانده اند که در دستگاه دولت کار کنند. چون تقریبا همه
 را سازمان های بی شمار بین المللی به خود جذب کرده اند.  به دلیل حضور همین سازمان ها هم

است که در کشور بهای مواد خوراکی و کرایه خانه ها به گونه مصنوعی بال رفته است .

 در نتیجنه، بنا چنینن مشنی اقتصنادی ناهنجارمنند دولت نمنی توانند برای جوانان افغان کنه بنه دلینل
بیکاری سراسری یا به کشتزارهای تریاک و یا به دامان طالبان پناه می برند، کار دست و پا نماید.

 ببه رغبم ایبن همبه هرج و مرج  حاکبم بر کشور، باز هبم حامبد کرزی ببا شور و پویایبی آماده مبی
 برای سومین بار رییس جمهور شود!2009شود در ماه سپتامبر 

 با آن که سازمان های بین المللی و پارلمان افغانستان کرزی را به خاطر لغزش های جدی وی در
 ادره کشور پیوسته به باد سرزنش و نکوهش می گیرند، ساختارهای بین المللی چنین بر می آید که
 هنوز الترناتیف هم وزن با او را نیافته اند. مگر اوضاع می تواند از ریشه دگرگون شود. چون

کرزی می تواند به یک سرکش رام نشونده برای امریکا و متحدان وی تبدیل گردد. 

- اتم،ر               حنی،ف ب،ه امریک،ا کاب،ل، در موث،ق مناب،ع از رس،یده دس،ت ب،ه اطلعات پای،ه  بر
  ]       - عنوان      به نجیب رژیم امنیت و اطلعات سازمان خاد پیشین کارمند و تبارگرا  پشتون

   [ است  دوخته چشم کرزی برابر. [            جانشین در جنگ پایشدر شود می گفته که    کسی
.[ است       شده زخمی آباد جلل در مجاهدان

 حامد کرزی که به خوبی این موضوع را درک می نماید، بازی خود را آغاز نموده است که رد
 پای آن از همین اکنون در گفتگوها با رهبران جنبش طالبان دیده می شود. چندی پیش او طی
 سخنرانی یی غیر منتظره یی ابراز داشت که بایسته است به مل عمر- رهبر طالبان تضمین امن و
 حمایت داده شود.  همان مل عمری که امریکا وی را دشمن شماره دو پس از اسامه بن لدن اعلم

نموده بود و نام او از فهرست جنایت کاران جنگی بیرون نشده است. 

 کرزی که یک سیاستمدار زرنگ و محیل است، با مهارت از اختلفات در دیدگاه های داشنگتن،
لندن و پاریس بهره برداری می نماید.

ب،ا               گفتگوه،ا ک،ه اس،ت گرفت،ه پ،ا اندیش،ه ای،ن اس،تخباراتی محاف،ل و گان خ،بر میان  در

60



مبارزات                در پیروزی برای کرزی سوی از آنان از شفاعت بخشایشو طلب یا و  طالبان
سپتامبر    در است    2009  انتخاباتی ].  ضروری کرد. [       لهه نشست در کرزی که   کاری

  تنن از زندانیان خود را از900کلید گشایش این معما که چگونه طالبان توانستند در یک ساعت 
 زندان قندهار رها سازند[بی آن که بینی کسی خون شود و با کمترین مقاومتی از سوی زندانبانان
 رو بننه رو شوننند] و در ایننن حال، دیوار سننتبر زندان را بننه کمننک یننک تانکننر بننه شکننل فیلم های

وسترنی هالیوود منفجر سازند، در همین نکته باریک است. 

 روشن است تفاهم با گروه های مسلح طالبان پشتون تبار در جنوب و خاور کشور می تواند موجب
 رویارویی شمال تاجیکی – ازبیکی با کرزی شود.  هر چه است، کرزی ناگزیر است منافع شمالی
 هنا را نینز در سننجش داشتنه باشند و اینن نکتنه او را وادار منی سنازد تنا راه همسنویی بنا رباننی و

همکاران وی را برای نگهداری توازن و کاهش دادن خطر برای خودش، بپوید.

 مگننر همان گونننه کننه تجربننه های تاریخننی نشان مننی دهنند، گفنگوهننا بننا تندروان اسننلمیست در
 افغانستان در گذشته دستاوردهای چشمگیری به همراه نداشته است. همه به یاد دارند که در آستانه
 برآمدن سپاهیان شوروری از افغانستان در اواخر سال های دهه هشتاد، داکتر نجیب تلش ورزیده
 بود تا با  اسلمگرایان پشت میز گفتگو بنشیند. مگر در آن هنگام، هیچ چیزی به دست نیاورد. این

بار نیز دشوار است چیزی به دست آید.

 طی چندین سال اخیر، بسیاری از حواریون رییس جمهور افغانستان به تدریج در مناطق جنوبی و
جنوب خاوری کشور سر نخ های بازرگانی مواد مخدر را در دست می گیرند.

 کسانی که اطلعات موثق در باره دست داشتن حکومت در قاچاق مواد مخدر را در اختیار دارند
  کیلوگرام هیرویین را از یک کامیون متعلق به200مانند حبیب ال جان- افسر پلیس که نزدیک به 

  بنی چون و چرا در قندهار پنس از آن کنه بنه نیروهای  ضبنط کرد،2004بنه برادر کرزی در سنال 
 استخباراتی امریکا شهادت داد و رسما حامد کرزی و برادرش را به دست داشتن در این کار متهم

کرد، از میان برده شد، سر به نیست می شوند. 

 کرزی و پیرامونیان وی بیشتنر در باره ریسنک های اجتماعنی- اقتصنادی مرتبنط بنا از میان بردن
 کلی کشتزارهای تریاک هشدار می دهند- به این معنا که تولید شیره تریاک، پیشه اصلی روستایان
 افغان است که بدون آن یگانه منبع درآمد دهقانان از دست شان گرفته می شود. نابود سازی سریع
 می تواند منجر به راه افتادن مقاومت مسلحانه در سراسر افغانستان گردد و به عنوان پیامد در آن

صورت، سپاهیان ائتلف ناگزیر می شوند در پهلوی دو جبهه کنونی، در سه جبهه برزمند.
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 اینن گوننه اظهارات بنی پاینه، هینچ نکوهشنی را بر نمنی تابنند و بنه هینچ تبصنره ینی نیاز ندارنند. بنه
 ویژه در روشنننی گزارش  چندی پیننش اداره جنایات مخدر سننازمان ملل کننه در آن آمده اسننت کننه
 «هشتاد درصد همه کشتزارهای تریاک در افغانستان تنها در دو سال اخیر به وجود آمده اند  در

 اثنر اینن کنه دهقانان  از برهنم خوردن رژینم کنترل بر مواد مخدر و اینن کنه کسنی آنان را بنه خاطنر
 اینن کار مجازات نمنی کنند، از کشنت فرآورده های سننتی ماننند گندم دسنت برداشتنه  و یکسنره  بنه

کشت تریاک رو آورده اند».

 افغانستان امروزی نادار ترین کشور روی زمین است. با درآمد  سرانه روزانه یک دالر که تقریبا
  درصد است». 80در آن برق نیست و تراز بیکاری در آن 

 یکی دیگر از ابعاد بحران افغانستان که کمتر به آن توجه می شود، ناخشنودی چین از حضور
 درازن نمدتن نامریکان ندرن نافغانستانن ناست.ن نروشنن ناستن ندرن نصورت نبهن ندرازان نکشیدنن نبحرانن ندر
 افغانستان، می توان چشم به راه برداشتن گام های رادیکال از سوی این کشور در منطقه بود.
 داکتر قادرف- استاد دانشگاه فارابی قزاقستان در مقاله مساله «ترکستان شرقی و تبت در روشنی

 اشغال افغانستان از سوی امریکا» می نویسد:
 «عملیات نظامی امریکا در افغانستان کامل در چهارچوب آن وصایایی که اندیشه پرداز نامدار
 سیاست معاصر گستره جویانه امریکا- بژزنسکی در رابطه با اهمیت جیوپولیتیک اروآسیا نموده
 بود، می گنجد که کلید دروازه های آن همان گونه که سه صد سال پیش پتر کبیر گفته بود، آسیای

میانه می باشد که در آن آخرین منابع دست ناخورده سیاره ما قرار دارد.

 بژزنسکی در کتاب تخته شطرنج بزرگ می نویسد: آن کشوری که در قاره اروآسیا تسلط داشته
 باشد، تاثیر قاطعی بر دو بر سوم از توسعه یافته ترین مناطق از دیدگاه اقتصادی سیاره ما خواهد
 داشت – اروپای باختری و آسیای خاوری و تحول اوضاع در خاور نزدیک و افریقا را کنترل

خواهد کرد.

موجود ... نو در نادامه، ن«در کوتاهمدت، نامریکا نبایدن    ندر نقشه ارو نآسیا را تحکیمپلورالیزم
 . در صورت چنین استراتیژی، باید اولویت به آن مانور دهی سیاسی و کارروایی های5بخشد

 دیپلماتیک داده شود که امکانات شکل گیری پیمان های مخاصم را که توانایی به چالش کشانیدن
 پیشتازی امریکا را داشته باشد، محدود سازد. به گونه یی که هر کشوری که مایل به چنین کاری

باشد، امکانات چندان بزرگی برای این کار نداشته باشد. 
به گونه یی که دیده می شو، تبصره در این باره زاید است. »

 معنای این سخن بژزنسکی به زبان سیاسی این است که نباید.  5
 دیگر به روس ها اجازه داد ساختار [جیوپولیتیک] هانند به
 شوروی پیشی را احیا نایند و کشورهای قفقاز و آسیای میانه
 و بالتیک را که در نتیجه فروپاشی شوروی از روسیه جدا شده
 اند، دو باره زیر تاثی خود بیاورند و یا به چی اجازه داد

تا بتواند چنی کاری بکند.
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  رخدادها در افغانستان مرتبط با اقدامات امریکایی ها نمی تواند با منافع چین بر نخورد. دست کم
 به این دلیل که افغانستان با چین مرز مشترک دارد. آن هم با چنین منظقه پهناور چین-جایی که
 حکومت چین چند سال در زمینه سرکوب جنبش مسلحانه زیر زمینی اویغورها که خواستار جدایی
 ترکستان شرقی یا ناحیه خودگردان سین زیان- اویغورستان و ایجاد دولت مستقل است، در پیکار

اند.

 در جنبش اویغورهای ترکستان شرقی، رهبران روحانیون متمایل به اقدامات رادیکال تندروانه که
 از رژیم سرنگون شده طالبان که به نوبه خود با سازمان بن لدن – القاعده ارتباط ن تنگاتنگ
 داشتند، سلح و پول به ن دست می آوردند و همچنان در مراکز خرابکاری آنان آموزش های

نظامی می دیدند؛ دست بال دارند.    

 چین تا اشغال نظامی افغانستان از سوی امریکا از دیدگاه نظامی- استراتیژیک به خاطر گستره
 پهناور در شمال باختری کشور در ترکستان شرقی- جایی که مهمترین تاسیسات استراتیژیک چین
 استقرار دارد،- از جمله میدانگاه (پالیگون) آزمایش جنگ افزارهای هسته یی در لوب نور و
 پایگاه کیهانی (کاسمودروم) و نیز تاسیسات صنایع نفتی و دفینه های نفتی استخراج ناشده و دیگر

ذخایر انرژی استزاتیژیک چین، نگران نبود. 

 ...و آخرین موضوع این که بر اوضاع در ترکستان شرقی و تبت تاثیر بس مهمی فاکتور افغانی
 خواهد داشت. با این هم، از نتیجه و فرجام جنگ امریکا با طالبان که تا هنوز شکست ناپذیر
 انگاشته می شوند، آینده آسیای میانه و در کل  نیز ترکستان شرقی و تبت  علی الخصوص بستگی

دارد». 

 اینن بود شماری از تبصنره های کارشناسنان روسنی در باره اوضاع در افغانسنتان، اسنتراتیژی ننو
کاخ سفید و پیش بینی هایی برای آینده.

در این جا اشاره هایی هم به شماری از نوشته های کارشناسان غربی می  نماییم:

 «روزنامننة نیویارك تایمننز چاپ امریكننا گزارشنني را در مورد ناتواننني كرزي و مأیوسنني ایالت
 متحده امریكنا از وي بنه چاپ رسنانده اسنت. در گزارش گفتنه شده كنه ایالت متحده امریكنا بنه طور
 فزاینده یي از این كه كرزي به مشكلت افغانستان پرداخته نتوانسته و در مبارزه با فساد اداري و

.قاچاق مواد مخدر ناتوان بوده، نومید شده است

 این گزارش همچنان افشا كرده كه نا امیدي مقامات امریكایي بیشتر از ناحیه نادیده گرفتن تقاضاي
 شان از جانب كرزي براي دستگیري قاچاقبران مواد مخدر است و همین مسأله برگشت طالبان را

.آسان ساخته است

 نویسننده در ادامنه منی نگارد: «بایند گفنت: كرزي در مدت بیشتنر از شنش سنال حكومنت مؤقنت،
 انتقالي و انتخابي به طور خیلي ها زیادي از سوي ایالت متحده حمایت مي شد. اما بیشتر شدن نا
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 امننني و افزایننش كشننت و قاچاق مواد مخدر كننه گفتننه منني شود در آن مقامات بلننند پایننه دولتنني و
 نزدیكان ریینس جمهور كرزي دسنت دارنند، باعنث افزاینش ننا امنني هنا و فقنر شده و رونند مبارزه
 نیروهاي ناتنو بنا طالبان را بنه چالش جدي رو بنه رو كرده اسنت كنه بنه اینن اسناس مني توان گفنت
 گزارش نیویارك تایمنز كنه از قول مقامات بلنند پاینه امریكایني نوشتنه شده كاملً حقیقنت دارد و ینا بنا

.حقیقت نزدیك است

 بنا اینن كنه سنفارت ایالت متحده امریكنا در كابنل تنهنا روز بعند از نشنر گزارش اعلمینه را منتشنر
 كرده و گفتنه اسنت كنه آن هنا از كرزي حماینت مني كننند و امریكنا از تلش هاي ریینس جمهور و
 حكومتننش مبننني بر برگرداندن صننلح، ثبات و آوردن ترقنني بننه افغانسننتان پشتیباننني منني كننند، امننا

 .نگراني ها هنوز برجا است

 اینن اعلمینه نمني توانند پرده بر رخ واقعینت هاي جاري كشور بیفگنند. زیرا امریكنا دیگنر از امیند
.بستن به كرزي مأیوس شده و به دنبال بدیل ها مي باشد

 اما از متن اعلمیة سفارت امریكا، سیاسي برخورد كردن ایالت متحده را به طور قطعي مي توان
 درك كرد تنا واقنع بینني را. بنا وجود اظهار كلمات دیپلماتینك اینن گفتنه سنفارت امریكنا بنه معناي آن
 نیست كه امریكا از نامزد شدن رییس جمهور كرزي در انتخابات آینده حمایت كند، چنانچه اگر در
 نوشته هاي گزارش نیویارك تایمز هم دقت كنیم، به صدق این گفته پي مي بریم. روزنامه نوشته
 است چون رییس جمهور كرزي یك آدم خوب است تا زماني كه رییس جمهور است ما كمكش مي

.كنیم

 عوامننل دیگري نیننز وجود دارننند كننه نشان منني دهننند امریكننا دیگنر از حمایننت كرزي و شاینند هننم
 درگیري بننا طالبان و القاعده خسننته شده اسننت. پشتیباننني امریكننا از مذاكرات بننا طالبان و سننكوت

 یعنبي ایبن بار كرزياختیار كردن از معامله كرزي بنا حكمتیار موارد دیگري در همینن راسنتا انند. 
. و كار جهان به كامش گرددنمي تواند رییس جمهور آیندة افغانستان باشد

 بناً رییس جمهور و همكاران نزدیكش باید خود را براي از دست دادن ریاست جمهوري افغانستان
.آماده سازند و واقعیت هاي تلخ را بچشند و به اراده و انتخاب مردم ما احترام بگذارند»

 هنری کیسنجر  به این باور است که «امریکا از لحاظ سنتی تاکتیک های ضد شورش را در پیش
 گرفته تا دولت مرکزی را کمک و نفوذ و اختیارات آن را به سراسر کشور گسترش دهد و در این
 روند یک جامعه دمکراتیک و دیوان سالر را به وجود آورد؛ ولی این استراتیژی نمی تواند به
 تنهایی در افغانستان پیروز شود. افغانستان برای چنین سیاستی بسیار بزرگ، وسیع و خطرناک
 است. این کشور دارای تشکیلت قومی بی نهایت متنوع و جمعیت آن به شدت مسلح است. هیچ

کشورگشایی تا به حال نتوانسته افغانستان را اشغال کند».

غربی پیرامون مسایل افغانستان.روسی و این بود دیدگاه های برخی از  کارشناسان 
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 روابطن نایرانن نون نامریکا:ن ناحتمالتن نودرن نمقالهن ن«سعیدن نکرامت–ن نیکین نازن نتحلیلگرانن نایرانین 
 پیامدها» نمی ننگارد: عاملی نکه مقامات جدید نامریکا نرا نبه نچرخش نسیاسی نوا داشته است،

(» و «عملیات پیشگیرانه ) New World Orderشکست استراتیژی سیاستی «نظم نوینی» (
Pre-imminent Strike ( است که توسط جرج بوش پدر و پسر پرچمداری می شد. بعد از 

 خواست هژمونی سیاسی و نظامیش را فروپاشی شوروی، امریکا به عنوان تنها ابر قدرت می
بر دنیا ناظر کند. 

  به قصد هموار کردن راه برای این نوع هژمونی بود. در این۱۹۹۱جنگ اول خیلج در سال 
 راستا، مشاوران جرج بوش پسر، سیاست «عملیات پیشگیرانه» پیش گرفتند و بحث شان این

 پیش از این که طرف متخاصم خود را برای هر حرکتیبود که برای حفظ هژمونی امریکا، 
 آماده کند، بایستی با یک اقدام نظامی توان هر اقدامی را از آن گرفت. این سیاست در چند سال
 اخیر با شکست های بی سابقه یی روبرو شده است. نتیجه جنگ در افغانستان، عراق، لبنان و
 غزه نمونه هایی هستند که به بسیاری از استراتیژیست های سیاسی امریکا فهمانده است که با
 توسل به نیروی نظامی نمی توانند در جهان اراده خود را تحمیل کنند. به عبارت دیگر، قلدری
 و دخالتگری امریکا و شقاوت و نژاد پرستی اسرائیل نه تنها باعث به گِِل نشستن کشتی نظم

نوین شد بلکه زمینه را برای عروج سیاسی و نظامی مهم ایران در منطقه فراهم کرد.

 شکست سیاسی امریکا در جنگ با عراق حتا از شکست نظامی آن کشور سنگین تر است.
 امریکا می خواست با سرنگونی صدام حسین حکومت ایده آل خود را برآن کشور حاکم کند؛
 اما دست را به ایران باخت. نتیجه کشتار عظیم و هزینه فراوان ارتش امریکا یک متحد سیاسی

.عمده برای ایران در عراق بود

 افزون بر این شکست ها در منطقه خاور میانه، دولت امریکا نتوانسته است در عرصه بین
 المللی رضایت کشورهایی چون روسیه و چین را در مورد تحمیل تحریم های موثر بر ایران
 جلب کند. مجموعه این فاکتورها باعث شده است که امریکا در سیاست خارجی خود بازنگری

 کرده و به جای تقابل سعی دارد راه همزیستی را امتحان کند.»

 ایرنا- نحبرگزاری نرسمی نایران ندر نمقاله نیی نزیر ننامن ن«طالبان: نچالش نمشترک نافغانستان نو
 گسترش فعالیت طالبان در افغانستان و مناطق شمالي پاکستان به چالش: «پاکستان» می نگارد

 مشترک دولت هاي اسلم آباد و کابل تبدیل شده به طوري که رهبران این دو کشور به گفت و
گو اعضاي میانه روي این گروه ترغیب شده اند. 

 بازیگران اصلي درگیر با مساله طالبان یعني امریکا، پاکستان و افغانستان به راه حل گفت و 
 گو و مذاکره به عنوان تنها راه کاهش تنش ها و درگیري هاي موجود در نوار مرزي بین
 افغانستان و پاکستان مي نگرند. آن ها تلش مي کنند با تقسیم شبه نظامیان طالبان به گروهاي
 میانه رو و افراطي، بین آن ها تفاوت قایل شوند. ذبیح ال مجاهد، سخنگوي طالبان و همچنین
 مل نعبدالسلم ضعیف، از مقام هاي ارشد سابق طالبان و سیاستمدار فعلي افغان مي گوید:

موجودیت گروهي به عنوان «طالبان میانه رو» یک تصور محض است.»
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 پاکستان با صدور مجوز به گروه فضل ا... و صوفي محمد براي تاسیس دادگاه هاي شریعت و
 دولت افغانستان با انجام مذاکره با بخش هایي از گروه طالبان و تمایل به مشارکت دادن آن ها
 در حکومت، بطور عملي در مسیر این راه حل حرکت کرده اند. باراک اوباما، رییس جمهوري
 امریکا به تازگي با اشاره صریح به این نکته که امریکا برنده جنگ در افغانستان نیست، گفته
 که گفت و گو با طالبان «میانه رو» مي تواند یکي از گزینه هاي پایان دادن به جنگ در

افغانستان باشد.
  ناظهارات مشابهي نیز پیشتر از سوي دیگر مقام هاي نظامي و سیاسي غربي در خصوص
 جنگ نافغانستانن نون نمذاکره نبان نطالبانن نایرادن نشدهن نازن نجمله نجنرال ندیویدن نمک نکرنان،ن نفرمانده
 امریکایي نیروهاي ناتو در افغانستان. اوباما در حالي مذاکره با طالبان را یکي از راه هاي حل

  هزار سرباز دیگر17ممکن براي پایان جنگ در افغانستان مي داند که تصمیم او براي اعزام 
 به افغانستان، نشان مي دهد که امریکا شکست طالبان با اقدام نظامي را نیز با جدیت دنبال مي

کند.
  با این حال در طول هشت سال گذشته به طور مرتب بر تعداد نیروهاي امریکایي و ناتو در
 افغانستان افزوده شده بدون آن که تاثیري بر خشونت هاي به شدت در حال افزایش در این
 کشور داشته باشد. از این رو این خطر به صورت جدي وجود دارد که اعزام نیروهاي بیشتر
 امریکا به افغانستان در تابستان امسال نیز در مهار خشونت ها موثر نباشد و برخي تحلیلگران
 با اشاره به همین موضوع افغانستان را به «ویتنام اوباما» تشبیه کرده اند. نکته مهم این است

که امریکا در افغانستان در جنگي بدون جبهه درگیر است.
 طالبان، اگرچه بیشتر در جنوب و شرق افغانستان فعال هستند، اما در مناطق مشخصي مستقر

نیستند و سنگر معیني ندارند.
 حتا در جنوب و شرق افغانستان نیز طالبان بر مناطق محدودي کنترل دارند ولي حضور آن ها
 در اکثر نقاط افغانستان، از کابل گرفته تا مناطق به طور نسبي امن شمال و غرب نیز محسوس

است.

 شبه نظامیان با توسل به تاکتیک هاي جنگ هاي چریکي و جنگ و گریز، حملت انتحاري و
 استفاده از بمب گذاري هاي کنار جاده، نیروهاي بین المللي و افغان را در جنگي فرسایشي
 درگیر کرده اند که مي تواند سال ها به طول انجامد بدون آن که هیچ کدام از دوطرف متخاصم

به پیروزي نظامي بر دیگري دست یابند. 
 طالبان میانه رو توجیه شکست یا مذاکره دولت افغانستان، بارها آمادگي خود براي گفت، گو با

گروه طالبان را اعلم کرده اما هربار با بي اعتنایي این گروه مواجه شده است.
 با آن که گزارش هاي غیر رسمي از جریان داشتن گفت و گوها بین طالبان و دولت کرزي
 حکایت دارد، اما چنین گفت و گوهایي با مقام هاي سابق طالبان انجام شده که گروه طالبان آن
 ها را نماینده خود نمي دانند و همچنان بر موضع جنگجویانه خود تاکید دارند. دولت افغانستان
 و امریکایي ها تلش مي کنند در بین گروه طالبان شکاف و تفرقه ایجاد کنند. هرچند بعید است

این تاکتیک راه به جایي ببرد. 
 دولت ناوباما نامیدوار ناست نتاکتیک هایي که ندر نعراق منجر نبه کاهش خشونت ها شد، در
 افغانستان نیز کاربرد داشته باشد. جنرال دیوید پتراووس- فرمانده نیروهاي امریکایي دو سال
 قبل، برنامه یی جامع و کارآمد را در عراق اجرا کرد که شامل افزایش نیروهاي امریکایي از

یک سو و گفت و گو با گروه هاي ناراضي عراقي از سوي دیگر بود. 
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 در این برنامه، افزایش نیروهاي امریکایي به مثابه یک فشار مضاعف عمل کرد و طرح
 نزدیک شدن و گفت و گو با گروه هاي ناراضي به عنوان تشویق. اما طالبان از نظر سیاسي،
 گروه حاکم بر افغانستان بودند که حمله امریکا به کشورشان آن ها را به یک گروه شبه نظامي
 با هدف مشخص در سطح ملي تبدیل کرد و آن راندن نیروهاي «اشغالگر» از کشوري بود که
 حاکمیت بر آن را حق مشروع خود مي دانند. طالبان، جنبشي روستایي مذهبي است که در
 ایدئولوژي آنان، نمادها و سمبل هاي مذهبي مانند «جهاد»جایگاهي بسیار مهمتر از مذاکرات
 سیاسي و پذیرش سازش و امتیاز دارد. دولت اوباما براي تدوین راهبرد «جامع» خود در
 افغانستان نبان نچالش نهاين نعمده نیين نروبه نروست نکهن ناولین نآنن نهان نمي نتواندن نتعریف نپیروزي

درافغانستان باشد.
 ، میلدي که خونین ترین سال در افغانستان خوانده شده است، موضوع2008ارزیابي: در سال 

 گفت و گو با طالبان، در تلش براي پایان دادن به خشونت ها، بیش از گذشته و با جدیت بیشتر
 مطرح شد تا حدي که حامد کرزي- رییس جمهوري افغانستان اعلم کرد که اگر مل نعمر-
 رهبر طالبان آماده مذاکره شود، امنیت او را تضمین خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که او

مورد پیگرد قرار گیرد، چه جامعه  جهاني موافق باشد چه مخالف.
از زماني که پیشنهاد گفت و گو با طالبان مطرح شده، هنوز این گروه آن را نپذیرفته است. 
 مهم ترین شرط طالبان براي مذاکره این است که ابتدا باید نیروهاي خارجي خاک افغانستان را
ترکننننننننننننننننننننننننننننننن نننننننننننننننننننننننننننننننکنند.ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 در مقابل، دولت آقاي کرزي، پذیرش قانون اساسي از سوي طالبان را به عنوان پیش شرط
 مطرح مي کند، همزمان، امریکایي ها نیز ضمن استقبال از طرح مذاکره با طالبان، مخالف
 گفت و گو با ملعمر رهبر این گروه هستند. وکیل احمد متوکل که در زمان امارت طالبان
 وزیر خارجه بود، مي گوید آنچه گفت و گو بین دو طرف را با مشکل روبه رو کرده، پافشاري

هاي سنگین است. طشرطشهر دو طرف بر پیش
 برخي از ناظران نبا اشاره به نویژگي هاي ایدئولوژیک و هویت به شدت مذهبي طالبان و

تجارب ناکام گذشته در مذاکره با این گروه، امکان کنار آمدن با طالبان را بعید مي دانند. 
 طالبان معتقدند که جهاد تا روز قیامت ادامه دارد و در این راه، چه کشته شوند یا بکشند، خود 

 هاي ملي در جهان اسلم، از صلحیت و اختیار درترا پیروز می شمارند. آن ها معتقدند که دولت
 نظام کنوني جهان، برخوردار نیستند. بنا بر این، آن ها فراتر از مرزها ملي مي اندیشند، آن ها
 بیشتر هواي تغییر نظام جهاني را در سر مي پرورانند، تا این که به فکر تغییر رژیم آقاي

کرزي باشند.
 حسن عسکري- تحلیلگر پاکستان در این خصوص مي گوید: اگر طالبان به مذاکره تن دهند،
 این نبه معناي نابودي آن ها است و از همین روست که علقه یي به گفت و گو بان دولت
افغانستانننننننننننننننننن ننننننننننننننننننخواهندننننننننننننننننن نننننننننننننننننداشت.نننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 احمد رشید- فعال سیاسي پاکستان نیز معتقد است: طالبان ساختار پیچیده یي دارند و نمي توان

 منسجم به آن نگاه کرد. به نظر وي دستیابي به توافق با رهبري به عنوان یک گروه واحد و
 اصلي طالبان که از جناح تندرو این گروه است، ناممکن است. رشید مي افزاید : این امکان
 وجود دارد که از راه گفت و گو با طالبان میانه رو، آن ها را از جناح تندرو طالبان و همچنین
 القاعده، جدا کرد و در روند سیاسي افغانستان جاي داد. آن عده از فرماندهان طالبان که در
 داخلن نافغانستانن نهستندن نازن نوضعیتن نکنوني،ن نیعنين نقرارن نداشتنن نطالبانن ندرن نگرون نالقاعدهن نو
 اسلمگرایان افراطي آسیاي میانه راضي نیستند و شاید علقمند گفت و گو با دولت افغانستان
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 باشند، آن ها همان طالباني هستند که به ایدئولوژي القاعده و رهبري آن وفادار و متعهد نیستند.
 اگر گفت و گو با آن ها، به ایجاد شکاف در داخل صفوف طالبان بیانجامد و برخي از رهبران

برجسته طالبان به دولت بپیوندند، این یک موفقیت خواهد بود. 
 رو طالبان، در این گفت و گوها از خود نرمش نشانهبه باور ناظران، در حالي که جناح میانه

 مي دادند و حتا یک سلسله توافق ها را مي پذیرفتند اما جناح تندرو که از نفوذ بیشتري برخور
بودند، این گفت و گوها را جدي نمي گرفتند و همین امر، منجر به شکست گفت و گوها مي شد.
 عایشه صدیق- تحلیلگر پاکستان معتقد است:آن عده از طالبان که در داخل افغانستان مستقر
 هستند و بیشتر هویت افغاني دارند، نسبت به آن هایي که در خارج اند، ملیم تر و با کشتار و
 سربریدن افراد مخالف اند. وي مي گوید :این دسته از طالبان شاید خواهان آشتي با دولت باشند،
 عمق نفوذ القاعده در داخل صفوف طالبان به حدي است که توان اقدام مستقلنه و تصمیم گفت

و گو با دولت را از هر دو جناح این گروه گرفته است. 
 صدیق اظهار مي دارد: القاعده طالبان را حمایت مالي مي کند، به جنگجویان طالبان آموزش
 مي دهند، تجهیزات نظامي و مواد منفجره براي آن ها فراهم مي کنند و حتا براي آن ها راهبرد

 ها مسأله وزیرستان را حلیها و انگلیسییتعیین مي کنند. وي تاکید مي کند: تا زماني که امریکایی
 نکردهن ناند،ن نهیچن نگروهين نازن نطالبانن نقادرن نبهن نگفتن نون نگون ننخواهدن نبود،ن نچهن ندرن نعربستانن نیا
 افغانستان.» تشدید حملت موشکي امریکا علیه مناطق قبایلي پاکستان با وجود مخالفت پاکستان

حمله با هواپیماهاي بدون سرنشین به اهداف طالبان افزایش چشمگیری خواهد داشت.
  اوباما اذعان کرده ارتش امریکا سعي در مذاکره با طالبان دارد اما مقام هاي رسمي که با آن
 ها درباره این طرح ها مشورت شده تاکید کرده اند پیش از آن که امکان آغاز مذاکرات فراهم

شود، درگیری های نظامي شدت خواهد یافت.
  نامریکا امیدوار است ارتش پاکستان با مشارکت در محاصره طالبان، بمباران پناهگاه هاي
 تروریستي را گسترش دهد. مسوولن اطلعاتي پاکستان تاکید دارند حملت موشکي امریکا
 خطر جهاني القاعده را کاهش داده اما تهدید آن براي این کشور افزایش یافته زیرا این گروه
 براي مقاومت در برابر حملت هوایي، کانون هاي تمرکز خود را در سطح این کشور متفرق

کرده است.
 آن ها اعتقاد دارند عملیات ارتش پاکستان در مناطق قبایلي موثر واقع شده به طوري که طي

  نهشتاد جنگجوي القاعده در این مناطق کشته شدند. اما حملت امریکا به شدت2008سالن 
 موجب برهم خوردن ثبات این کشور شده است. مقام هاي امنیتي پاکستان تاکید مي کنند ورود
 هفده هزار سرباز امریکایي به افغانستان طي بهار و تابستان آینده نگران کننده است. از سویي
 دیگر استمرار حملت موشکي امریکا به مناطق قبایلي پاکستان با وجود اعتراض‌هاي مکرر
 مقام‌هاي این کشور از پافشاري دولت اوباما به ادامه سیاست‌هاي جرج بوش در مبارزه با

تروریسم فرامرزي حکایت دارد.
 حملت موشکي امریکا به مناطق قبایلي پاکستان طي هشت ماه گذشته به کشته شدن بیش از

  تن از جمله شماري زن و کودک منجر شده است. اعتراض‌هاي مکرر دولت اسلم1500یک 
 آباد به امریکا و تاکید بر این که حملت موشکي نقض حاکمیت پاکستان محسوب مي‌شود،
 تاکنون در سیاست جاري کاخ سفید تاثیري نداشته است. دولت پاکستان با انحاي مختلف توقف
 این حملت را خواستار شده اما امریکا همواره تاکید کرده حملت مذکور علیه مواضع طالبان
 و القاعده ،در راستاي مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داشت. تاکید مقام‌هاي پاکستاني در دیدار
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 با ریچارد هالبروک- نماینده ویژه امریکا این بود که حملت موشکي به مناطق قبایلي بدون در
نظر گرفتن ماهیت شبه نظامیان انجام مي‌شود. 

 اسلم آباد معتقد است امریکا در برخورد با شبه نظامیان تفاوتي بین آن ها- افراطي و معتدل-
 قایل نمي‌شود. محمود قریشي وزیر خارجه پاکستان بعد از دیدار با هالبروک به این نکته اشاره
 کرده بود: «برخي عناصر سازش ناپذیر وجود دارند که نه پاکستان، افغانستان و نه امریکا
 تعامل با آن ها را خواستار نیست اما در عین حال برخي عناصر سازش پذیر نیز وجود دارند

که نباید اهمیت آن ها در مقابله با شبه نظامیان را نادیده گرفت». 
 اسلم آباد استمرار حملت موشکي امریکا به مناطق قبایلي پاکستان را نافي سیاست مبارزه با
 تروریسم مي‌داند و تاکید دارد این گونه حملت به جاي مبارزه با شبه نظامیان ،به افزایش
 فعالیت‌هاي تروریستي منجر شده است. به نظر مي‌رسد راهبرد دولت جرج بوش در مواجهه با
 طالبان و القاعده در دوره اوباما نیز به صورت جدي تري دنبال شود، به ویژه آن که دولت
 جدید امریکا برقراري امنیت در افغانستان را با اعزام سي هزار سرباز، در دستور کار خود

قرار داده است. 
 بسیاري از ناظران مسایل منطقه معتقدند بان وجود تعیین ننماینده جدید از سوي اوباما براي
 مدیریت مسایل پاکستان و افغانستان، نمي‌توان انتظار داشت سیاست‌هاي امریکا در دوره جدید
 با تغییراتي کلي همراه شود. البته امریکایي‌ها براي موفقیت در مبارزه با آنچه که تروریسم
 فرامرزي مي خوانند، باید به ابزارها و محدودیت‌هایي نپیشرو نیز توجه کنند. در غیر این

صورت با مشکلت بسیار جدي مواجه مي‌شوند.
 آنچهن نمسلمن ناست،ن ناعمالن نسیاست‌هاين نجدیدن نکاخن نسفیدن ندرن نافغانستانن نون نپاکستانن نبان نتوجهن نبه
 پیچیدگي‌هاي امنیتي و سیاسي منطقه به آساني میسر نخواهد بود. هدف دولت اوباما برقراري
 امنیت ن-ن نحتان ننسبي-ن ندرن نافغانستانن ناست نکهن نطي نچندن نسالن نگذشته نبان نوجودن نحضور ننظامیان
 امریکایي هنوز از ناامني مفرط رنج مي برد. امریکایي‌ها به خوبي به این نکته واقف هستند که

مسیر برقراري امنیت فقط از پاکستان عبور مي‌کند. 
 تحریک طالبان و القاعده و بطور کلي شبه نظامیاني که در مرزهاي شمال غربي پاکستان
 (مناطق قبایلي) ساکن اند، امنیت‌سازي جاري امریکا در افغانستان را با چالشي جدي مواجه
 کرده است. اوباما مي‌داند که همکاري با پاکستان چالش‌هاي جاري و آتي امریکا در افغانستان
 را تا حدودي رفع خواهد کرد. راهبرد جاري کاخ سفید در پاکستان اعمال سیاست معروف
 هویج (زردک) و چماق است، هرچند دولت اسلم آباد نیز به خوبي از این راهبرد مطلع و
 گرفتاري‌هاي دولت جدید امریکا را به خوبي درک مي‌کند. رهبران کنونی پاکستان مانند سلف
 خود (پرویز مشرف) مي‌دانند چگونه از فضاي موجود به سود اهداف راهبردي این کشور در

منطقه بهره برداري کنند».

 در این جا نگاهی می افگنیم به دیدگاه های شماری از پژوهشگران داخلی که به گونه فشرده
پیشکش می گردد:

 های مختلف افغانستانتآقای پیمان یکی از صاحب نظران می پندارد: «...مواضع ضعیف حاکمیت
 هایتهمیشه ما را با بحران مواجه ساخته و این نشان از فقدان رهبری و کفایت کاری دولت

 ها حضور دارند وتکه جامعه جهانی بر اساس مصلحتندهد. حال با وصف اینیمختلف را نشان می
 با توجه به این كه یک حکومت مستقل داریم، باید با در نظرداشت منافع ملی افغانستان، طوری

موضع خود را عیار بسازیم که به نفع ما باشد.»
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 آقای جمال حكیمي در مقاله «رییس جمهور سوار بر قایق شکسته» می نویسد: «در اوضاع
 کنونی، به نظر می رسد رییس جمهور به سرعت در حال از دست دادن قدرت و اعتبار خود

است و هر روز تنها تر و منزوی تر می شود . 
 صف بندی ها در بالترین رده های قدرت طی چند روز اخیر شفاف تر گردیده و گروه های

اپوزیسیون در حال تشکیل یک جبهه قوی علیه رییس جمهور می باشند . 
 به گفته ناظران سیاسی، هرگاه روند افول قدرت و اعتبار رییس جمهور به همین شکل ادامه
 یابد، شکی نیست که اکثریت اعضای تیم ریاست جمهوری به تدریج از حامد کرزی فاصله
 گرفته و به جناح اپوزیسیون و کاندیدا هایی بپیوندند که از شانس بیشتری برای برنده شدن در

انتخابات برخوردار اند. 
 این ناظران پیش بینی می کند که طی روزها و هفته های آینده، اطراف رییس جمهور باز هم
 خالی تر خواهد شد و حتا ممکن است آقای کرزی تحت یک سلسله فشارهای داخلی و بین

المللی، از تمایل خود مبنی بر کاندیداتوری در انتخابات آینده صرف نظر کند . 

 درن نوضعیت نکنونی، ناکثریت ناعضای نپارلمان، نبیشتر نرهبران نمجاهدانن نون نمجموعه ناحزاب
 سیاسی و نهادهای مدنی کشور در جبهه مخالف رییس جمهور قرار دارند و از انتخاب شدن

ایشان به عنوان رییس جمهور در یک دورۀ پنج ساله دیگر حمایت و پشتیبانی نمی کنند. 
 این افراد و نهادهای سیاسی و قانونی با صراحت از عملکرد رییس جمهور انتقاد می کنند و او

را مسوول بخش اعظم نابسامانی ها و سیاست های غلط اجرایی در کشور می دانند. 
 همین نطور بعضی ناز نکشورهای ندونر نو سازمان نهای پشتیبانی نکننده نمالی افغانستان چون
 امریکا، انگلستان سازمان ملل، بانک جهانی ، اتحادیه اروپا و امثال این ها به تبعیت و پیروی
 از سیاست های کاخ سفید نسبت به شخص حامد کرزی نظر مساعد ندارند و احتمال می رود
 این کشورها و موسسات قدرتمند مالی و سیاسی خارجی، فرد دیگری را برای تصدی پست

ریاست جمهوری افغانستان در نظر داشته باشند . 
  حامد کرزی با اعمال سیاست طالب گرایانه خود طی بیش از یک سال اخیر،از سوی دیگر

 نتوانست افراد و حلقات قدرتمند گروه طالبان را وادار به آشتی و مصالحه با دولت نموده و
 شرایطی را فراهم آورد تا این گروه یاغی و جنگ طلب، دست از مبارزه مسلحانه خود بردارد.
 در این قسمت تمام تلش ها و کوشش های یکجانبه رییس جمهور با شکست مواجه گردیده و او
 نتوانست به رغم درخواست ها مکرر خود حتا یکبار با افراد کلیدی و هیأت رهبری گروه

طالبان وارد گفتگو و مذاکره شود . 
 این شکست ها و ناکامی های سیاسی رییس جمهور در حالی به نقطه اوج خود رسیده است که
 توده عوام کشور بنا به هزار و یک دلیل اقتصادی امنیتی و اجتماعی، هر روز از دستگاه
 حکومت فاصله می گیرند و به این باور رسیده اند که حکومت فعلی قادر به حل هیچ یک از

پرابلم های مهم امنیتی و اقتصادی کشور نمی باشد. 
 به این صورت، دستگاهی که آقای کرزی در رأس آن قرار دارد، بیشتر شبیه یک قایق شکسته
 و سوراخ شده یی است که در میان امواج متلطم دریا، سرگردان و بی سرنوشت بر روی موج
 ها و گرداب ها در حال حرکت است. و آقای کرزی نیز از نظر منتقدان کسی نیست که از او

بتوان به عنوان یک ناخدای لیق و با تجربه یاد کرد. 
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 بطور کلی فرایند انزوای سیاسی رییس جمهور و کاهش اعتبار و جایگاه حکومت کنونی در
 شرایطی در حال شکل گرفتن است که چشم انداز اوضاع سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور
 روشن و اطمینان بخش به نظر نمی رسد. اوضاع به شدت بحرانی و پیچیده است، فقر و
 بیکاری به عنوان یک «اپیدمی» و طاعون سیاه خطرناک هر روز در اعماق جامعه گسترش
 میابد و طالبان و تروریسم نیز ثبات جامعه و ارکان اساسی نظام را بیش از هر زمان دیگری

مورد تهدید قرار داده اند. 
 کشور هر روز استقلل سیاسی خود را ازدست داده و به یک مستعمره ناآرام در حال جنگ
 تبدیل شده است که در آن جنگجویان شبکه القاعده با بیش از بیست ملیت و قوت های نظامی

خارجی با نزدیک به چهل کشور حضور فعال نظامی دارند». 

 کلگیری نجبههن نسیاسی نضد ندرن نمقالهن نیین نکهن ندرن نسایت ن نانترنتی ن«امیدن نوطن» نزیر ننامن ن«ش
امریکایی در کابل» به نشر رسیده است، می خوانیم:

 «درن نداخلن نافغانستان،ن نروندن ناوضاع نسیاسین نبهن نطورن نچشمگیری نبرخلف ناهدافن نون نمقاصد
 امریکا در این کشور جریان دارد و این موضوع، دولت جدید امریکا را که می خواهد حضور

قدرتمندانه تر از گذشته در افغانستان داشته باشد؛ با چالش سختی دچار کرده است. 
 طبق برخی برآوردها، دولت جدید امریکا نسبت به حکومت آقای کرزی نظر مساعدی ندارد و
 حتا گفته می شود بارک اوباما وی را یک مهره سوخته تلقی کرده و مشاورانش گفته اند که
 اوباما حاضر نیست روی چهره های ضعیف وشکست خورده در افغانستان سرمایه گذاری کند.
 در آخرین گزارش وزارت دفاع امریکا- پنتاگون- از حکومت آقای کرزی در کابل به عنوان
 حکومت ضعیف و فاسد یاد شده و مطبوعات رسمی امریکا نیز در حال جبهه گیری علیه حامد

کرزی و حکومت تحت رهبری او می باشند. 
 جنگ لفظی- مطبوعاتی میان کابل و واشنگتن، جنگ دو طرفه است و ارگ ریاست جمهوری

در کابل بطور فزاینده یی در حال فاصله گرفتن از امریکا می باشد. 
 برخی از تحلیلگران بر این اند که دولت امریکا عمدا نمی خواهد سلح های سنگین و پیشرفته
 در اختیار ارتش افغانستان قرار دهد؛ زیرا با توجه به بی ثباتی موجود در این کشور ، قوای
 مسلح افغانستان برای امریکایی ها قابل اعتماد نیست و کاخ سفید بیم دارد که وجود یک ارتش
 قوی و مجهز در افغانستان ممکن است به یک نیروی قدرتمند ضد امریکایی تبدیل شود و یا حد

اقل افغانستان را از حضور دراز مدت نظامیان خارجی در این کشور بی نیاز سازد. 
 امریکایین نهان نخواهانن نایجادن نیکن ناردوین نوابستهن نبهن نخودن ندرن نافغانستانن نهستند؛ن ناردویین نکه

فرماندهان آن مطیع اراده جنرال های امریکایی باشند. 
 مخالفت با روش های نظامیگرانه امریکا و ناتو در افغانستان در محافل رسمی و غیر رسمی

درکابل به حدی افزایش یافته است که حتا وزیر خارجه را نیز به واکنش مجبور ساخته است. 
 با گذشت هر روز، مخالفت علیه سیاست های امریکا و ناتو در افغانستان شدیدتر و همگانی تر

می شود 
 همزمان با شکل گیری جبهه سیاسی ضد امریکایی در کابل، اوضاع جبهات نامشخص جنگ

در این کشور نیز هر روز پیچیده تر و خطرناک تر می شود. 
 2009با توجه به آمادگی های دو طرف منازعه نظامی در افغانستان انتظار می رود سالن 

 میلدی، سالی آگنده از خشونت های جنگی در این کشور باشد. تعدادی از افغان ها با نوعی
 تفکر خوشبینانه نسبت به سیاست های باراک اوباما در افغانستان، از وی برای پایان دادن به
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 خشونت های چندین ساله در کشور انتظار معجزه را دارند ولی عده دیگر از افغان ها معتقداند
 که باراک اوباما هم مانند سایر رییسان جمهور امریکاست و ناگزیر است در همان دایره بسته
 یی که جورج بوش ترسیم کرده است، حرکت کند. وی کسی نیست که معجزه آفرین باشد.
 سیاست تغییر او محدود و منحصر به تغییر ادبیات رسمی و حکومتی امریکاست نه تغییر در

عرصه های اساسی و ایدیولوژیک.
  اما جدا از پیش بینی هایی که درکاخ سفید در خصوص افغانستان چه تغییراتی رونما خواهد
 شد یا نخواهد شد، در حال حاضر اکثریت بر این باوراند که افغانستان مانند کشتی شکسته یی
 است که در سطح توفان و در داخل زنجیره گرداب های هولناک به سوی مقصد نامعلوم در
 حال حرکت است. برای نجات این کشتی نه ناخدایی وجود دارد و نه ساحلی به چشم می خورد.
 تنها یک معجزه آسمانی می تواند این کشتی در حال غرق شدن را به ساحل امن و آسایش

برساند». 

 سایت انترنتی ن هشت صبح در مقاله یی زیر نام «استراتیژی جدید امریکا و امیدهای تازه و
 روشن» می نگارد : «استراتیژی جدید ایالت متحده امریکا که عمدتا به شکست القاعده و
 بازسازی زیرساخت های اساسی افغانستان از جمله توجه به بخش زراعت و ایجاد مشاغل

است، می تواند نوید روشنی برای آینده بهتر برای افغانستان و منطقه باشد.
 همچنان که در این استراتیژی تاکید شده است، حمایت از حکومت ملکی پاکستان، حمایت از
 ایجاد اصلحات در سطوح حکومت ایالت سرحد و همکاری با ارتش و استخبارات این کشور
 برای تامین امنیت سرحدات غربی آن، از یک طرف زمینه های توسعه نظام دموکراتیک را
 در پاکستان مساعد تر می سازد و از جانب دیگر باعث می گردد تا همکاری ارتش آن کشور

در نابودی پناهگاه های تروریست ها در مناطق قبایلی آن کشور، موثر تمام شود. 
  است، تاکید  گروه طالبان نشان داده شده در حالی که در این استراتیژی توجه کمتری به نام

 شده که با آن عده از طالبانی که قانون اساسی افغانستان را می پذیرند باید مصالحه صورت
 گیرد و ادغام آن ها در جامعه افغانستان باید به رهبری حکومت این کشور و از طریق ایجاد

دفاتر ولیتی در چوکات ریاست مستقل ارگان های محل به پیش برده شود. 

 در حالی که این نکته استراتیژی قابل قبول به نظر می رسد، بخش دیگر آن که تاکید می کند تا
 شورشیان دستگیر شده و یا تسلیم شده را بار دیگر مسلح ساخته و از آن ها در برابر شورشیانی
 که در جنگ قرار دارند، استفاده شود، قابل نگرانی است. زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که
 شورشیانن نپسن نازن نبهن ندستن نآوردنن نحمایتن نهاین نلزمن نبارن ندیگرن ندرن نصفوفن نطالبانن نبرعلیه
 حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی به مبارزه نپردازند. هرچند استراتیژی تاکید کرده
 است که باید این کار مبتنی بر تجربه های عراق صورت گیرد، ولی فراموش شده است که
 افغانستان، عراق نیست و بعید است که بتوان تجربه های کشوری چون عراق را در افغانستان

تطبیق کرد. 
 حمایت از آزادی متاسفانه در این استراتیژی به مساله توسعه دمکراسی، حقوق بشر، عدالت و

بیان در افغانستان هیچ اشاره یی نشده است. 
 در حالی که اعلم این استراتیژی چشم انداز مبارزه با تروریزم را در افغانستان و منطقه
 روشن تر می سازد، مردم افغانستان نیز می توانند به یک آینده بهتر و آسوده تر در پرتو صلح

و قانون امیدوار باشند».
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 پاسخ» می نویسند: بي سوال ها و ده اوباما جدید استراتیژي «آقای صباح در مقاله یی زیر نام
 در موفقیت راه تنها که پنتاگون تحقیقات ترین تازه ر ندبررسي در یک پالیسی «... فارین

 می نویسد» تلش های دانسته است، اهداف و حلقه مطالبات در کوچک کردن را افغانستان
 می ماند. در گذشته تاریکی در انداختن تیری مانند هدف این به رسیدن برای متحدانش و امریکا
 خلق به که منجر بود افغانستان در کوتاهمدت اهداف به نیل برای امریکا هاي و بازي ها تلش

شد.  لدن بن

 گمان واقعا آیا می کند؟ فکر چه افغانستان مورد در که پرسید اوباما باراک دولت از باید اکنون
 پایان افغانستان کوه های در القاعده و طالبان فرمانروایی به برای همیشه می تواند که می کند

 دراز و پرمصرف در افغانستان، جنگیست نبرد که رسیده است باور این به هم او آیا دهد؟
 امریکایی می توانند سرباز تعداد چه که کرده است فکر واقعیت این به حال به تا آیا مدت؟
 مانند درست افغانستان در جنگ بیماری اگر... اساسی تر سوال برسانند؟ ثبات به را منطقه

  (مادام العمر)]العمر[ دائم ناجی نقش می تواند متحده ایالت آیا گیرد، بر در را منطقه ویروسی
 کند؟ بازی را منطقه

 آیا اوباما تنها برای این که سربازان امریکایی جایی برای فعالیت داشته باشند، نیروهای خود... 
را از عراق به افغانستان منتقل می کند؟

  نتاریخی مقابل اهداف امریکا قد علم کرده اند. زمین هم با ایالت متحده سازگاریمستندات
 ندارد.  افکار عمومی برخلف امریکاست. فساد دولت های منطقه یی متحد ایالت متحده خود
 مانعی بزرگ بر سر راه نیل امریکا به اهدافش است. کاسه صبر منتقدان جهانی هم در حال
 لبریز شدن است. مشکلت اقتصادي و ورشکست هاي بانکي نیز امریکا را چون موریانه می
 خورد. امریکا بر قایقی سوار است که خشم جهانی از ادامه مسیر آن نقش امواج مخرب را

برایش بازی می کنند.

 هنوز تاوان حادثه یی را می دهند که هشت سال پیش ایالت متحده را لرزاند.جهانیان
 انصاف نیست که آن روز شوم یازدهم سپتامبر را فراموش کنیم، اما آیا تنها برای این که اثبات
 کنیم چیزی از حافظه تاریخی ما کم نشده است. باید هواپیماهایمان را برداریم و بی توجه به
 خطوط مرزی هرجایی را که مردی شبیه با تروریست ها در حال عبور از آن است، بمباران

کینم؟ آیا این اقدام منجر به خشم متحدان منطقه یی از ما نمی شود؟
  نباید فکر کنیم که پرواز هر جنگنده بر فراز منطقه مسکونی، بذر نفرت از امریکا را در دلآیا

های ساکنان می نشاند؟
 حملت خونبار است، پرهزینه است و البته شکننده.این

  است کاخ سفید دست از شوخی بردارد. حال که درگیر این جنگ هست، بیشتر شبیه یکبهتر
 شوخی است که از اهداف ایده آل مابانه دفاع کند. افغانستان تنها نمای بیرونی این جنگ است.
 در لبه لی خطوط گزارش پنتاگون که دقیق شویم می بینیم که هدف اصلی ایالت متحده
 چیزي دیگري است و نه افغانستان. هر بهانه یی که امریکا به آن متوسل شود، از ریشه کنی
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 تروریست تا به ثبات رساندن منطقه همه و همه عناوین خوش و آب و رنگ داری است برای
 پنهان کردن استراتیژی اصلی در پشت پرده. امریکا شاید در این هدف یابی جدید دچار اشتباهی

جبران ناپذیر شده است.
  از دلیل موفقیت امریکا در عراق، در پایان دادن به عملیات مخالفان که طی سال های دویکی

 هزار نون نچهار نتان ندون نهزار نون نشش نعمل ندر نپایتخت نعراق نو نمناطق نسنی ننشین، ننیروهای
 امریکایی را به طور قاطع از معادلت حاکم خارج کرده بودند،  به دنبال پایان یافتن انتخابات
 میان دوره یی کنگره و انتخاب رابرت گیتس به وزرات دفاع، یکی از نخستین اقدامات در
 صحنه عراق افزایش سي هزار نیرو بود این اقدام نظامی با تغییرات و نوآوری ها و محاسبات
 جدید در قلمرو سیاسی همراه بود، تا جاي به قلع و قمع نیروهای مخالفان مفید واقع شده و راه

را برای مصالحه سیاسی هموار کرد. 

 رهبران امریکا به این نتیجه رسیده اند که با افزایش نیروهای نظامي می توانند به نتایجی که
 در عراق به دنبال داشت، دست یابند و مخالفان را از بین ببرند. اما آنچه مورد توجه واقع نشده
 این مهم است که افغانستان از هیچ زاویه یی قابل مقایسه با عراق نیست. امریکا درکشوری با
 تروریزم در جنگ است که در زمینه های سیاسی، اقتصادی و بالخص فرهنگی و اجتماعی
 رشدن نچشمگیرين ندرن نگذشتهن ننداشتهن ناست.ن نعراقن نسابقهن نتجربهن نیکن ندولتن نمدرنن نران نقبلن ناز
 لشکرکشين نامریکان نداشتن نون نجامعهن نآنن نسطحن نمتعارفین نازن نتوسعهن نران نتجربهن نکردهن نبود.ن ناما

افغانستان شرایط کامل متفاوتي دارد».

 درن نافغانستانن نطالبانن نبراین نسقوطن نحکومت نون نشکستنویسندهن نمقالهن ندرن نادامهن نمین ننویسد:ن ن«
 امریکا، در حال جنگ هستند و از کمک نیروهای القاعده، که آن ها نیز دشمن امریکا هستند،
 بهره مندند و از طرف دیگر، پناهگاه هاي تروریستي در کشورهاي همسایه، کشت، تولید و
 ترافیک مواد مخدر، پناهگیري مخالفان در بین مردم، دشت هاي ناهموار وکوه هاي سر به
 فلکن نکشیدهن نون نجنگلزارهاين نمناطقن نجنگي،ن نمقاومتن نسرسختانه،ن نخصوصیاتن نغرورمندانه
 مردم ... و از جانب دیگر، در داخل حاکمیت دولتي، امریکا با معامله گران و دللن سیاسي و
 مذهبي مقابل است که پابند به هیچ تعهد، پیمان، پروتکل، قول و قرار نیستند، تا زمانی که
 بوجين نهاين ندالر،کرسين نون نقدرتن نبهن ندسترسن نشانن نقرارن نداشتهن نباشد،ن نآمادهن نخدمتگذارين نو
 جانفشاني اند و هنگامی که نسبت چور و چپاول دارایي عامه و کشتن و بردن ستمدیدگان، از
 کرسي به زیرکشیده شوند و سخن از قانون وحاکمیت به میان آید، از هیچ نوع دسیسه، توطئه،
 سبوتاژ، ننفاق و نتفرقه اندازي ندریغ ننمی نکنند، نتان ناین ویریس نهاي نکشنده در نجامعه نباشند،

افغانستان و مردم مظلوم آن، همچنان در آتش بدگماني و تفرقه اندازي خواهد سوخت .
آیا استراتیژي جدید می تواند به خواست هاي اوباما پاسخ دهد؟

  نتاکنون ایالت متحده به تنهایی شصت و سه میلیارد دالر را در بازسازی افغانستان چه در
 بخش خدمات اجتماعی و چه در بخش نظامی به مصرف رسانده است ... از سوی دیگر، قرار
 است واشنگتن در طول یک دهه آتی نیز یکصد و چهل و پنج میلیارد دالر را در افغانستان
 مصرف کند. اما سوال اینجاست با هزینه سرسام آوری که در افغانستان خرچ می شود، چه

چیزی ظرف هفت سال گذشته به دست آمده است؟

یم، ایالت متحده در حال کوبیدن آب در هاون است.  اگر واقعبینانه تر بگوی
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  طي این مدت، ظالمان را ظالم تر و مظلومان را به خاک سیاه نشانده است. بسته ها وامریکا
 بوجي هاي دالر از بانک های امریکا به منازل قاتلن مردم افغانستان منتقل و از منازل دللن
 سیاسي، حزبي و تنظیمي به بانک هایي در آسیاي مرکزي وکشورهاي شیخ نشین خلیج و به

حسابات محرمانه آنان در روسیه و ایران انتقال داده شده است.
 آیا در جریان انتخابات اولي که کرزي وعده داده بود اشک و آه مردم افغانستان را به لبخند
 تبدیل نماید و بوش موقع لشکرکشي گفته بود که مردم افغانستان لذت سخاوت و کمک هاي
 امریکا را به گوشت و پوست خویش لمس خواهند کرد، همین بود که یک بار دیگر مردم

افغانستان را اسیر چنگ و دندان خون الوده دللن خون آشان نماید؟»

 بهتر بود که اوباما در پهلوي سخناني که تا تحققآقای صباح در ادامه مقاله شان می نویسند: «
 آن فاصله هاي زیادي وجود دارد، راه هاي بیرون رفت از مشکل کنوني را به صورت درست
 و عام پسند مورد ارزیابي قرار می داد تا «هم لعل به دست آید و هم دل یار نرنجد». از یک
 جانب راه هاي عملي براي تطبیق استراتیژي جدید بر می شمرد و از طرف دیگر به صورت
 فوري و ضروري به قطع مصیبت هاي وارده بر ملت ستمدیده افغانستان توجه جدي را مبذول
 می نمود. استراتیژي جدید بارک اوباما ده ها سوال را در ذهنیت ها به وجودآورده است که آیا

این استراتیژي می تواند به این سوال ها پاسخ منطقي و انساني ارایه بدهد؟:
 -آیا استراتیژي جدید ایالت متحده در افغانستان می تواند جلو خود سري و بي بند و باري

نیروهاي بي انظباط این کشور را بگیرد؟
 -  آیا در افغانستان حاکمیت قانون و حقوق بشر رعایت خواهد شد و ثروت هاي طبیعي کشور

از چنگ باندهاي مسلح بیرون شده و به ملت تعلق خواهد گرفت؟
 - ن آیا امریکا بار دیگر قانون، نظم، اداره، کرسي و پول هاي کمک به مردم افغانستان را
 سخاوتمندانه به دسترس چند معامله گر ماهر وآموزش دیده که منافع ملي را فداي منافع بیگانه
 می نمایند و با لشکرکشي امریکا سمارق گونه سر برآورده اند و از کشورهاي غربي کوچکشي

موقت نموده و در چوکي هاي قدرت و شرکت هاي تجارتي لمیده اند، قرار نخواهد داد؟
 - آیا زمامداران خودسر، چپاولگران دارایي عامه، دللن خون وآتش به پیشگاه ملت حساب
 پس خواهند داد و میلیون ها دالر از حیف و میل پول هاي کمک شده به مردم کشور از کیسه

هاي زرپرستان بیرون می گردد؟
-  آیا در کشور انتخابات آزاد و عالنه دور از ترس سلح و سلح پرستان برگزار خواهد شد؟

 - آیا شبکه هاي استخباراتي خارجي که طي این هشت سال مسوول چور و چپاول دارایي هاي
مردم به نام شرکت هاي مخابراتي، دفاتر تجاري، انجو بازي ... اند مسدود خواهند شد؟

 -  تا زمانی که زیر و روي صداقت استراتیژي جدید به مردم ثابت نشود، باز هم همان دیگ
است و همان کاسه وهمان آش.

 -ن ن نآیان نسازمان نهاين ناستخباراتي نخارجي نمانندن نگذشتهن نازن نانسانن نهاين نگمنامن نون نخودن نفروخته
میلیونرهاي باشهرت و با آب و نان خواهند ساخت و یا دست ازین عمل زشت برخواهند داشت؟
 - آیا فساد اداري، کارشکني، رشوه خوري، بیروکراسي، بي نظمي و قانون گریزي از ادارات

دولتي برچیده خواهدشد؟
 - آیا در کشور، دیگر پست هاي دولتی، ثروت هاي ملي و کمک هاي بین المللي بر اساس

روابط تنظیمي و شخصي تقسیم بندي نخواهد شد؟

75



 - آیا صندوق هاي راي گیري و راي دهي انتخابات آینده ریاست جمهوري وسیله نیروهاي
بیگانه و دست اندرکاران داخلي در خانه و پسخانه ها پرکاري و بسته بندي نمی شوند؟»...

 این ها همه سوال هاي فوري و ضروري مردم دردمند ننویسنده مقاله چنین ادامه می دهد: «
 کشور است که طي این مدت از آن شدیدا رنج برده اند. تا زمانی که قوت هاي ائتلف در
 عملکردهاي شان صادقانه و شفاف برخورد نداشته باشند، افغانستان روي آرامي وامنیت را

نخواهد دید.
  ننزدیک به هشت سالي که در کشور حکمروایي دارد، نه تنها دستاوردي در نابوديامریکا

 طالبان و القاعده نداشته است بلکه با اعزام نیرو مي کوشد کشور را تبدیل به یک پایگاه نظامي
 براي خود کند و با مخالفان این برنامه و سیاست خود، تحت عنوان طالبان به شدت مقابله و آن
 را سرکوب می کند که نتیجه آن کشتار هزاران غیر نظامي در فغانستان است که رسانه ها و

فرماندهان نظامی امریکا و ناتو با پرروي هرچه بیشتر در صدد توجیه آن هستند.
  نمردم مظلوم در جریان عملیات نظامی نیروهای خارجی به یکی از موضوعات بحثتلفات

 برانگیز مبدل شده و نارضایتی عمومی مردم را در پی داشته است. باشندگان مناطق جنگزده
 شکایت می کنند که نیروهای خارجی با اجرای عملیات نظامی و در بیشتر موارد در بمباردمان

های هوایی خود، مردم بي دفاع وبي گناه را هدف قرار می دهند.

  نبهن نهشت نسالن نکه نازن نحضور ننیروهاي نامریکان ندرن نافغانستانن نمی نگذرد. نکوچکتریننزدیک
 بهبودي در زندگي مردم مستمند کشور رونما نگردیده است، طي سال هاي اخیر ما شاهد خرید
 و فروش جگرگوشه هاي بودیم که از فقر و بیچارگي دست به این عمل زدند اما ذره از ترحم و
 عطوفت قوایي ائتلف، دولت کنوني و سران تنظیمي و دللن سیاسي راجلب نکرد. بر عکس

چپاولگران بیشتر به چپاول و ظالمان به ظلم روي آوردند».

 گفت: یر افغانستان در امریکا در سخنرانی یی  در دانشگاه هارواردف- سداكتر سید طیب جواد
 «...هدف اولیه از مداخله‌ ایالت متحده، نابودي تروریست‌ ها و انهدام پایگاه هاي القاعده بود.
 در حالي كه نهادهاي دولتي در اثر جنگ سی ساله ویران شده بود، جامعه بین المللي به جاي
تدارك یك رویكرد نهادسازي «راستین»، رویكرد «صوري» پیش گرفت. این خطاي عمده بود.

 
 سقوط پرشتاب طالبان، خوشبیني اغراق آمیز و غیر واقعي ایجاد كرد، در حالي كه جنگ عراق
 توجه و امكانات را از افغانستان به سوي خود ربود. تلش ها براي دولت سازي، پراگنده و
 نامنضبط بود و تاكید مضاعف بر ایجاد نهادهاي موازي جدید شد در حالي كه استحكام و

پایداري این نهادها مغفول ماند.
 واقعیت آن است كه طالبان نه كامل از میان رفتند و نه شكست خوردند. آن ها به حاشیه كشور
 و نوارهاي مرزي رانده شدند. در نتیجه، وضعیت امنیتي در اثر كمبود افراد نظامي، غفلت كلي
 از نوسازي نیروي پولیس و سیستم قضایي، سرمایه گذاري زیربنایي در ساختن اردوي ملي و
 تخصیص منابع ناچیز براي ظرفیت سازي دولت افغانستان جهت ارائه‌ خدمات به شهروندان و

حمایت از آنان، رو به وخامت نهاد. 
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 افزون برآن، وجه منطقه یي تروریسم یکسره نادیده گرفته شد. پناهگاه هاي امن تروریست ها
 در نپاكستانن نفعالن نباقين نماندندن نون ناعتمادي نغلط نروي نتوانایي ندیكتاتوري ننظامي نپاكستان ندر
 مبارزه با تروریسم صورت گرفت. منطقه‌ ما از اثر دو روند مهلك نا امن گردید: پاكستاني شدن

القاعده و طالبانیزه شدن پاكستان.
 

از نظر ما، استراتیژي نوین ایالت متحده باید مؤلفه هاي زیر را دارا باشد:
تقویت سریع نیروي نظامي ایالت متحده

ظرفیت سازي دولت افغانستان به غرض عرضه خدمات و محو فساد.
نابودسازي منابع آموزش و پشتوانه هاي ایدئولوژیكي، مالي و لوژستیكي در پاكستان و منطقه.

قراردادن مبارزه با مواد مخدر به صفت جزئي از دستورالعمل مبارزه با تروریسم.
ارائه‌ مؤلفه هاي شفاف براي مذاكرات صلح با عناصر خاصي از طالبان.

 برقراري ارتباط میان نیروي نظامي و غیرنظامي و ایجاد یك مركز فرماندهي واحد و واقعي با
مشاركت كامل افغان ها و ایالت متحده.

افزایش كمك هاي بازسازي و امدادهاي مؤثر.
 

  نبه رغم فجایعي كه توسط افراطگرایان علیه مردم پاكستان و افغانستان به بار آمده، اردوي
 پاكستان افراطگرایان را دشمن اصلي نمي داند. دشمن مزبور همیشه هند بوده و هست. در این
 نبرد، نافراطگرایان ننیروي نمتحد نپنداشته نمي نشوند. نایالت نمتحده نمي نكوشد ندولت نون نارتش
پاكستان را به هم نزدیك كند و هند و پاكستان را در حل وفصل معضلت في مابین كمك نماید.

 در واقع، پروسه مذاكره با طالبان از شش سال پیش تا كنون جریان داشته و حدود ششصد نفر
 از فرماندهان متوسط طالبان به پروسه صلح پیوسته اند. بعضی شان حتا در دولت داراي مقام
 رسمي هستند و در پارلمان راه یافته اند. با وجود این، ما باید با دقت تصمیم بگیریم كه با چه

كساني مذاكره كنیم و چه پارامترهایي براي مذاكره مد نظر باشند.
 

طالبان از نظر سیاسي به سه گروه ممتاز تقسیم مي شوند:
 به رهبري مل عمر، شوراي كویته- 
 زیر نظر شبكه حقاني شوراي میران شاه-
 زیر نظر حزب اسلمي حكمتیار. شوراي باجاور واردوگاه شمشاتو- 

  مشخص مي شوند.T، آن هایي كه با حرف بزرگ طالبان ایدئولوژیكاول، عبارت است از 
 این جناح با القاعده و شبكه هاي تروریستي منطقه‌ یي و بین المللي پیوند دارد. برعكس عراق،
 تاریخ القاعده و شبكه هاي حقاني و حكمتیار عمیقا ریشه در سه دهه جنگ علیه شوروي داشته
 و آن ها روابط خویشاوندي داخلي مستحكمي باهم دارند. این دسته از طالبان قابل مذاكره نیستند
 و آرام نخواهند شد مگر این كه هدف اصلي شان كه همانا نابودي غرب و متحدان آن است،

  زور نابود شوند. ما نباید فراموش كنیم محقق گردد. این طالبان باید شكست بخورند و از طریق
  نهم مذاكراتي با طالبان وجود داشت كه اسامه بن لدن را تحویل بدهند ولي آن2001كه در 

  تا2004مذاكرات نتیجه یي در بر نداشت. به علوه، مذاكرات با گروه هاي مشابه شان از سال 
 حال در وزیرستان و پاكستان منجر به سازماندهي مجدد، كنترل و وحشي گري هاي گسترده

علیه مردم پاكستان شده است.
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 فرماندهان متوسط طالبان عبارتند از اجیراني كه به استخدام قاچاقچیان مواد مخدر یا آژانس
 هاي اطلعاتي در آمده و آن افغان هایي كه در اثر حملت نظامي ایالت متحده و ناتو به
 مخالفت برخاسته اند و یا مورد بدرفتاري مقامات دولت افغانستان قرار داشته اند. این گروه ها

را مي توان از طریق دیالوگ، خریداري، تطمیع و اجبار آرام كرد. 

 » مشخص مي شوند یاt«سومین و بزرگترین گروه عبارت است از طالباني كه با حرف كوچك 
 آن هایي كه به «طالبان اجیر» یاد مي شوند. این پیاده نظام ها بیشتر افراد بیكار، بي سواد و

  ندالر دریافت مي كنند و توسط دشمن به وعده‌300جوانان مغزشویي شده هستند كه ماهیانهن 
 بهشت یا هدایاي مالي بیشتر گمراه شده اند. این دسته به اشتغال و آموزش نیاز دارند تا به

 مذاكره. ما باید به آنان كار و امید بدهیم.

 پس ما باید براي مذاكره پارامترهاي شفاف داشته باشیم و راجع به دسته هاي دوم و سوم نیز به
  مذاكره و آشتي با طالبان زماني جواب مي دهد كه ما با آن هاتوجه و تمركز ضرورت داریم.

 از موضع قدرت مذاكره كنیم و راجع به حقوق بشر، حقوق زنان و قانون اساسي افغانستان
 ایستادگي شفاف و قوي داشته باشیم. این ها اصولي هستند كه هیچگونه امتیازدهي و مصالحه
 یي بر سر آن ها جائز نیست. با تأسف كه بعضي از بیانات رسانه یي «شكست گرا» و «تقلیل
 گرا» و طراحان پالیسي در ایالت متحده و پایتخت هاي اروپایي، خوراك تبلیغاتي طالبان شده
 كه اساسا بر زیر سوال بردن وجود نیروهاي ایالت متحده و ناتو متمركز مي باشد كه نیروهاي
 ناتو و ایالت متحده مي گویند ما در افغانستان برنده نخواهیم بود كه تلویحا به معناي شكست

ناپذیري طالبان است. اگر آن ها شكست نمي خورند، پس چرا با ما مذاكره كنند؟»

 داکتر عمر شریفي- کامند انستیتوت صلح امریکا، به این باور است که «پراگندگي در درون
 پاکستان باعث شده است که این کشور در مبارزه با تروریزم صادقانه عمل نکند. وي مي
 افزاید: «زماني که ما از پاکستان صحبت مي کنیم، ما باید پدیده یا یک عنصر مشخص داراي
 یک برنامه و استراتژي برخورد نمي کنیم. ما با یک بدنه چندین سر مواجه هستیم که هر سر

  ندارد و حتا همین ایده یي که مي گویند پاکستاني ها از تروریست های بین آن فکر خود را
 المللي آسیب مي بینند، بسیاري تصمیم گیرندگان پاکستاني این را نمی پذیرند و می پندارند که
 برعکس، این مهمترین سرمایه استراتیژیک شان است در منطقه است، و نه تنها که مضر به
 منافع شان نیست، بلکه منافع شان را در درازمدت تامین مي کند». به نظر شریفي، در پاکستان
 آن هایي که فکر مي کنند حمایت از تروریزم مي تواند منافع منطقه یي شان را در دراز مدت
 تامین کند، بیشتر اند و صداي شان نیز بلندتر است. به نظر وي، به این لحاظ است که نمي توان
 به نشست رییس جمهور کرزي با زرداري در انقره زیاد امیدوار بود. به باور وي، حکومت
 زرداري نتوانایي نمهار نتروریست نها یان قطع نکردن نحمایت نهاي نبرخي نحلقات از نآن ها نرا

ندارد». 
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  در مقاله یی که زیر نام «استراتیژی و راهبرد جدید امریکا در قبال افغانستان» نگاشته شده
 سوال این جاست که تاکید بر تغییر استراتیژی و راهبرد سیاسی- نظامی: است، می خوانیم

 امریکا در قبال افغانستان آیا شامل تغییرات بنیادین خواهد بود که نسبت به اهداف و سیاست
 های خرد و کلن واشنگتن ایجاد خواهد شد یا تنها می تواند تغییرات تاکتیکی باشد که بازهم در
 راستای اهداف و مطامع امریکا خواهد بود و نه برای حل مشکلت و معضلت موجود در

افغانستان؟

 داکتر شیرشاه یوسف زی یکی از فعالن سیاسی افغانستان و صاحبنظر امور افغانستان در
 پاسخ به این سوال می گوید: «دولت افغانستان، صاحبنظران و حتا دولتمردان کشورهای بزرگ
 بر تغییر استراتیژی امریکا در افغانستان تاکید کردند و اعلم نمودند که این تغییرات باید مثبت
 و سازنده باشد اما به نظر می رسد با روی کار آمدن رییس جمهوری جدید در امریکا به هیچ

وجه تغییرات عمده در اهداف استراتیژیک این کشور در قبال افغانستان پدید نخواهد آمد.
 یوسف زی معتقد است که تغییر چهره ها در امریکا تنها می تواند زمینه را برای عملی کردن
 طرح های استراتیژیک سازمان اطلعاتی امریکا فراهم نماید و نواقصی را که در اجرای این

طرح ها وجود داشت، برطرف کند. 
 وی با بیان این که حرف های اوباما با عملکردش طی این مدت تفاوت زیادی داشته است، می
 گوید طرح افزایش نیرو در افغانستان از سوی امریکا و طرح این کشور برای مذاکره با طالبان
 دو اصل متناقض است که به هیچ صورتی نتیجه مثبتی نخواهد داشت و این مساله ناشی از

سیاست یک بام و دو هوای امریکا است.
 به گفته یوسف زی، اوباما شاید خواهان تغییرات عمده در سیاست امریکا در قبال افغانستان
 باشد اما به نظر می رسد این سیاست نمی تواند مشکلت افغانستان و نگرانی های کشورهای
 همسایه افغانستان را حل کند. وی حمله امریکا به مناطق قبایلی پاکستان را تاکید بر سیاست
 جنگ عنوان می کند و معتقد است که این سیاست بحران و نا امنی را در منطقه افزایش خواهد

داد.»

 یکی از تصمیم های دولتمردان جدید قصر سفید در قبال افغانستان، اعزام هزاران نظامی تازه
 نفس به این کشور است که قرار است به زودی عملی شود، این قضیه در کنار اعلم آمادگی

امریکا برای مذاکره با گروه طالبان چگونه قابل توجیه و بررسی است؟
 در کنار این قضیه لزم است به این نکته نیز اشاره شود که امریکا چگونه و با چه اهدافی با
 گروهی مذاکره می کند که تا کنون به عنوان یک گروه تروریستی و یا حداقل حامی تروریست

ها معرفی می شده است؟
 خانم شاه گل رضایی- نماینده پارلمان افغانستان می گوید «در بحث مذاکره با طالبان چالش
 های زیادی وجود دارد که می توان به مشخص نبودن استراتیژی دولت برای مذاکره، نداشتن
 تعریف مشخص از طالبان میانه رو و نبود شفافیت در مذاکره با طالبان اشاره کرد. شاه گل
 رضایی تاکید کرد که پارلمان افغانستان با هماهنگی با دولت این کشور باید بحث مذاکره با
 طالبان را دنبال کند. به گفته خانم رضایی افزایش ننیروهای خارجی ندر افغانستان و طرح
 مذاکره با طالبان سیاست دوگانه است و به نظر می رسد این مسایل نشان از نامشخص بودن
 استراتیژی جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم است. وی معتقد است اگر استراتیژی مشخصی

در مبارزه با تروریسم وجود می داشت، باید یکی از این راه ها در نظر گرفته می شد.
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 رضایی می گوید مذاکره با طالبان باید بین الفغانی باشد و کشورهای خارجی نباید در این
 مساله دخالت کنند چرا که مداخله آنان با توجه به این که در صدد هستند تا از آن به نفع خود

بهره برداری کنند، به سود افغانستان نیست».
 از نزمانی نکه نامریکا نو نمتحدان ناین نکشور نبان نشعار نمقابله نو ننابودی نطالبان نون نتروریسم نبه
 افغانستان لشکر کشی کردند، حدود هفت سال می گذرد. در این مدت مردم افغانستان به وضوح
 مشاهده کردند که غربی ها نه برای بازسازی کشورشان اقدامی اساسی انجام داده اند و نه در
 جهت برقراری صلح و ثبات و پاکسازی افغانستان از بقایای طالبان و القاعده جدیت و صداقت

داشته اند.
 بنا بر این، با نگاهی به گذشته و ارزیابی عملکرد امریکا و متحدان این کشور در قبال تحولت
 افغانستان، امروزه اهداف و سیاست های کلی امریکا در نگاه مردم این سرزمین اسلمی و

همچنین در ارزیابی کارشناسان امور به شدت زیر سوال است».

  در لندن در مقاله «نگاهی بر راهبرد اوباماداکتر هارون امین زاده- کارشناس مسایل افغانستان
 یا نقشه راه جدید برای افغانستان» می نگارد: «گفته می شود عده یی از کارشناسان و مشاوران
 آقای اوباما در جریان بحث ها استدلل می نمودند که افغانستان ارزش اشغال را ندارد و در این
 کشور تلش های ثبات آوری و دمکراسی بی ثمر خواهد بود و بهتر است این کشور را به
 حالت خودش رها کرد. اما راهبرد کنونی محصول تلش های آن عده مشاوران اوباما است که
 فکر می کنند با تطبق آن امریکا می تواند در آزمون بزرگ افغانستان کامگار بیرون به در آید.
 اوبا ما نیز در توضیح راهبرد دولتش نه تنها در مورد افغانستان، بلکه پاکستان امیدوار است با

 خواهد شد. چنانچه اوبا ما با وجود دشواری دستیابی به اهداف مطروحه سر انجام پیروزن 
خطاب به تروریستان می گوید: «ما شما را شکست خواهیم داد».

 بدون شک راهبرد اوباما یک نقشه راه جدیدی را برای افغانستان ترسیم نموده است که با الهام
یین نمود. می توان مسیر حرکت افغانستان را تع از آن

پرسش اساسی اینست که چه تفاوتی میان راهبرد بوش و اوباما وجود دارد؟
 امبر از سرنگونی طالبان و کنفرانس بنواقعیت اینست که نقشه راه بوش در پی حوادث سپت

 آغاز یافت و در هفت سال اخیر به استثنای معدود دستآورد ها حال به بن بست رسیده است.
 سازمان نالقاعده نون نطالبانن نبارن ندیگر نقوت نیافتهن نون نتهدیدی نبزرگی نران ننهن نتنهان نبه درینن نمدت

 افغانستان، بلکه به پاکستان حامی آن ها نیز متوجه ساخته است. از این رو، بازنگری راهبرد
دکترین بوش یک نیاز اجتناب ناپذیر در اوج بحران اقتصادی جهانیست.

 با آن که چندان تفاوتی جدی میان راهبرد بوش و اوباما در زمینه جنگ با القاعده به عنوان
 اما در رویکرد دستیابی به اهداف تفاوت های زیادی دیده نمی شود، بزرگترین دشمن امریکا 

دیده می شود که می توان به برخی از آن ها در زیر اشاره نمود:
 در استراتیژی بوش افغانستان به حیث پایگاه تروریسم بین ):AFPAK ناصطلح افپاک (-

  است نه تنها مورد المللی معرفی شده بود، در حالی که پاکستان که زادگاه و مکتب تروریسم
 حملتن نقرارن ننگرفت،ن نبلکهن نبان نپاداشن نهاین نمالین نون نحمایتن نسیاسین نبهن نحیثن نمتحدن نوفادار

  در یک اوباما افغانستان و پاکستان را استراتیژیک در جبهه جنگ با تروریسم معرفی شد. اما
 می راهبرد قرارداده، ثبات در افغانستان را بدون نابودی پایگاه های آن در پاکستان ناممکن

داند.
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 فکر می شود بیش از شصت درصد محتوی راهبرد جدید امریکا را برنامه: تعریف تروریسم -
 های جنگی و شکست دادن تروریسم تشکیل می دهد. اما تروریسم در راهبرد اوباما بیشتر در
 وجود خطر القاعده محدود شده است. چنانچه اوباما القاعده را غده سرطانی در مناطق قبایلی
 پاکستان می نامد که وجود پاکستان را از درون می کشد. به بیان دیگر در راهبرد اوباما مثل

بوش در مورد نقش القاعده بسیار مبالغه شده است.
 با آن که در راهبرد اوباما تهدید طالبان نادیده گرفته نشده است ولی تعریف چندان روشنی از
 طالبان نو نروابط نایدئولوژیک، سیاسی، عقیدتی، ناقتصادی ون پایگاه ناجتماعی نآنان نداده ننشده
 است. با آن که اوباما سازمان القاعده را خطرناک ترین تروریست ها معرفی می کند، اما

  طالبان را خطرناک تر از القاعده 2005جنرال مشرف رییس جمهور سابق پاکستان در سال 
 توصیف نموده بود. به عقیده مشرف القاعده یک گروه کوچک منزوی است که پایگاه مردمی
 ندارد. نولی طالبان ناز حمایت ون پایگاه ناجتماعی نقوم پشتون در هر ندو طرف نمرز دیورند

برخوردار هستند.
 واقعیت اینست که طالبان و القاعده لزم و ملزوم یک دیگر هستند. القاعده بدون حمایت طالبان
 به ویژه در اختیار گذاشتن مناطق قبایلی هرگز نمی توانند آزادانه فعالیت کند و این در حالیست

 طوری نکهن نعبدالسلم نضعیف- نسفیر نسابقن نطالبانن ندر نپاکستانن نمی نگویدن نطالبانن نبهن نحمایت 
 عقیدتی القاعده نیاز دارند. اما نیاز طالبان تنها به چهارچوب عقیدتی محدود نمی شود، بل که

 از آن ها در عملیات ها و طالبان از حمایت مالی القاعده و کشورهای خلیج [فارس] و هم چنان
 سود می برند. تجارب سقوط حکومت طالبان در افغانستان به خصوص تاکتیک های انتحاری 

در پی حوادث سپتامبر نشان داد که بدون شکست طالبان نمی توان القاعده را شکست داد.

 ، کم توجه کردن به طالبان و بیشتر مبالغه در مورد خطر القاعدهاز نظر برخی کارشناسان
 دولت بوش خواهد بود. آینده نشان خواهد داد که آیا استراتیژی اوباما موفق در تکرار اشتباه 

پیدا نمودن طالبان « معتدل» می شود و یا خیر!

 تا حال گفته می شد برای آوردن ثبات در افغانستان به  غده سرطان تروریسم: مناطق قبایلی و
 همکاری پاکستان نیاز است ولی از زمانی که پاکستان خود طالبانی شده و به سوی بحران

 هم امنیت به پیش می رود، این کشور بیشتر نسبت به افغانستان مایه نگرانی جهانی شده است. 
 چنان نتان نکنون نحرف ناز نبازسازی نون ندولت نسازی ندر نافغانستان نزده نمی نشد ناما نمطابق نبه

 استراتیژی جدید امریکا پاکستان به کمک های عاجل مالی و بازسازی نیاز دارد. 
 

 اداره بوش با پاکستان در هفت سال اخیر روابط خویش: اعتماد و امتیازات جدید برای پاکستان
  ) عیار ساخته بود.Carrot and stickرا بر اساس تاکتیک سیاسی هویج (زردک) و چماق ( 

 از راه کمک مالی و نظامی برای اسلم آباد امتیاز می داد و از جانب دیگر در از یک طرف
 صورت ضرورت فشارهای سیاسی وارد می نمود. اما پاکستانی ها با زرنگی کامل با استفاده
 از ضعف واشنگتن به ویژه مصروفیت آن ها در جنگ عراق و افغانستان به امتیازگیری تا به

امروز ادامه می دهند.
 با آن که اوباما به عدم صداقت پاکستانی ها در جنگ با تروریسم در هفت سال اخیر آگاهی

  نملیارد1.5دارد، ولی بازهم در راهبرد جدید واشنگتن با پاکستان امتیازات مالی حتا مبلغن 
سالنه برای پنج سال در نظر گرفته شده است.
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 اوباما برای این که پاکستان نتواند از کارت سابق بازی دوگانه استفاده کند، برخی پیش شرط ها
را گذاشته است.

  
 تقویت نیروهای امریکا، سازمان ناتو و هم چنان تربیت : افغانستان و استراتیژی جدید نظامی

 و افزایش نیروهای نظامی افغانستان در مرکز راهبرد جدید امریکا دارد. این در حالی بود که
 اداره بوش برای تقویت قوت های ائتلف، ناتو و هم چنان تقویت اردو و پولیس افغانستان کمتر
 توجه نمود. اوباما یکی از عوامل پیروزی طالبان را عدم توجه به افغانستان و صرف منابع
 برای عراق می داند. به نظر وی باید حال به جای عراق افغانستان از لحاظ کمیت نیرو و منابع

مورد نیاز توجه شود.

 اما در راهبرد اوباما نبرخلف ندولت بوش بیشتر نتوجه نبه تسریع تربیت، تقویت و افزایش
نیروهای امنیتی افغانستان از لحاظ کمی و کیفی شده است.

 بوش میراث های زیادی ناخوش آیند را برای دولت: مبارزه با فساد و برخورد با حکومت کابل
 اوباما به جا گذاشته است. حکومت فاسد و رهبری ضعیف افغانستان یکی از آن هاست. روابط
 اوباما و حامد کرزی از زمان احراز قدرت در واشنگتن با تنش و بی اعتمادی شدیدی روبرو
 بودهن ناست. نرهبران نجدیدن نواشنگتن نآقاین نکرزی نون نساختار نسیاسی نافغانستانن نران نمانعن نتحقق
 راهبرد جدید شان می شمارند. ازینرو تعویض رهبری افغانستان و تغییر ساختار نظام ریاستی
 نا کار آمد در شرایط افغانستان را یکی از عناصر راهبرد جدید واشنگتن تشکیل می دهد.

  مارچ سال جاری تصمیم واشنگتن مبنی24 و 23چنانچه روزنامه های تایمز و گاردین مورخ 
بر ایجاد پست نخست وزیری و انتقال کمک ها به جای مرکز به محلت خبرد دادند

 
 اوباما ممکن است از انجوییسم و دست شرکت ها و کارگزاران واشنگتن با سرجوال گرفتن
 مافیای سیاسی دولت کرزی در حیف و میل کمک های جامعه جهانی نیز آگاه باشد. به باور

 موفقیت راهبرد جدید واشنگتن صرف از طریق شکست تروریسم به دست بسیاری آگاهان،
 شفاف از نحوه مصارف نمی آید، با تغییر زندگی اقتصادی مردم نیز رابطه مستقیم دارد. کنترل

 کمک های جامعه جهانی یکی از راه های جلوگیری از فساد و حیف و میل کمک های جامعه
جهانیست.

 به نظر می رسد که راهبرد اوباما بیشتر به جنبه نظامی: برخور با مواد مخدر و حقوق بشر
 تاکید دارد تا مسایلی نظیر بحران مواد مخدر و نقض حقوق بشر و مساله زنان. این در حالیست
  که تولید و تجارت مواد مخدر نه تنها منبع در آمد طالبان و القاعده به شمار می آید بلکه باعث
 شکست دولت سازی واز دست رفتن اعتبار دولت افغانستان و امریکا در سطح منطقه و جهان
 می شود. از زمان حضور قوت های خارجی به ویژه در مناطق جنوب نظیر هلمند و قندهار

تولید و قاچاق مواد مخدر بطور بی سابقه افزایش یافته است.
  این افزایش باعث شده که بسیاری ها فکر کنند غرب خود در تشویق و تولید مواد مخدر به
 منظور درآمدهای سرشار دست دارد و بدین ترتیب افغانستان را به سر زمین تولید مواد مخدر

 ه جای کالهای مشروع تبدیل نموده اند. انتظار می رفت که در راهبرد اوباما مبارزه با موادب
 مخدر اولویت داده شود. اما اوباما با این مساله کدام راهکار و رویکرد لزم را پیشنهاد ننموده

است.

82



 جورج بوش در جنگ موسوم به تروریسم بیشتر از سیاست یکجانبه: منطقه ییهمکاری های 
 پیروی می نمود و به همسایگان دور و نزدیک افغانستان در Unilateralismگرایی و یا

 جنگ با تروریسم به استثنای پاکستان که خود حامی تروریسم بود، هیچ ارزشی قایل نبود.
 کشورهایی نظیر ایران و روسیه را که در موفقیت اجلس بن نقش کلیدی داشتند، بعد از ختم
 اجلس بن کاملً در رابطه به افغانستان به حاشیه راند. با روسیه رقابت شدید بر سر آسیای
 میانه و پایگاه سازی و هم چنان در قفقاز را شدت بخشید. ایران را نه تنها متهم به حمایت از

طالبان نمود، بلکه در فهرست«محور شرارت» قرار داد.
 اما اوباما برخلف بوش، نقش همسایگان افغانستان در آوردن ثبات در افغانستان و پاکستان به 

 ویژه انتقالت کالهای تدارکاتی برای نظامیان ناتو با اهمیت یه حساب آورده است. تصادفی
 می نگیرد، نبلکه ناز نیست نکه ندر نراهبرد ناوبامان ننه نتنهان نامریکا ننقش نپیشگامی نرا نبهن ندوشن 

 همسایگان نافغانستان نو نجامعه نجهانی در نمقابله نبان دشمن نمشترک یعنی نتروریسم ن«القاعده»
 دعوت به همکاری می نماید. چنانچه کنفرانس لهه در همین راستا با دعوت از ایران دشمن
 سی ساله امریکا سیاست جدید واشنگتن را در مساله افغانستان به نمایش گذاشت. طوری که
 قطعنامه کنفرانس نشان می دهد ظاهراً کشورهای اروپایی و غیر اروپایی به شمول ایران و
 روسیه از راهبرد اوباما در رابطه به افغانستان حمایت نموده اند. این حمایت ممکنست در
 چهارچوب همکاری های منطقه یی باعث کاهش جو بی اعتمادی میان غرب و همسایگان

افغانستان شود.

 اوباما هم چنان در راهبردش مساله قدرت طلبی و جاه :اهداف مشترک ولی راهبردهای متضاد
 طلبی های منطقه یی را در تحت نام جنگ با تروریسم که همواره به دولت بوش نسبت داده می

شد، رد نمود.
 اما این تنها کشورهای دشمن و رقیب امریکا نیستند که در شکست واشنگتن در افغانستان و

 امریکا در پاکستان موفقیت خود را جستجو می کنند. در میان بیش از چهل کشور هم پیمان 
 زیر چتر ناتو و یا خارج از آن نیز هماهنگی وجود ندارد و هر کشور آجندای خود را دارد. به
 گونه مثال انگلیسی ها بیش از دیگران آجنداهای مرموز و روابط خیلی نزدیک با پاکستان و
 طالبان در هلمند دارند. گاهی این کشور حرف از ماندن در افغانستان برای بیش از سی سال
 می زند و گاهی حرف از ترک افغانستان و سپردن سرنوشت افغانستان به پاکستان و طالبان به
 وساطت عربستان سعودی می زند. به همین گونه روزی این کشور برای افغانستان حقوق بشر
 ون ندمکراسین نشعارن نمین ندهدن نون نروزن ندیگرن نمردمن نافغانستانن نران نشایستهن ندیکتاتورن نمین ندانند.

 ها و فرانسوی ها نیز بی آجندا نیستند. حال نپرسش اساسی اینست که آیا راهبرد جدید جرمن
واشنگتن می تواند مانع راهبرد هر یک ازین کشورها شود؟

 البتهن نآیندهن ننشانن نخواهدن ندادن نکهن نراهبردن نجدیدن نامریکان نتان نچهن نحدین نمین نتواندن نهماهنگین نمیان
کشورهایی که در افغانستان سرباز دارند، بازی خواهد نمود.

 هرگز تکمیل نخواهد بود تا در کنار  ناما پیام پایانی اوباما:تعهد تروریست ها و پیام اوباما
 طالبان و یا طالب طلبان را فراموش نمود. اگر القاعده دوستان هم عقیده و هم بستر آنان-ن 

 برخی ها اهداف شان را در ترور القاعده جستجو می کنند، تعدادی کمی طالب طلبان افغانی و
 وجود طالبانیسم جستجو می کنند».  پاکستانی و یا عربی نیستند که آرمان های شان را در
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  معایب اساسی شاید یکی ازداکتر هارون امیر زاده مقاله خود را این گونه به پایان می برد: «
 راهبرد اوباما این باشد که تمام مشکل افغانستان و منطقه را در وجود چند نفر تروریستی به نام
 القاعده که محصول سیاست های خود غرب هستند، خلصه می کند. به بیان دیگر، ماموریت
 اوباما مثل بوش صرف در دستگیری و یا کشتن بن لدن و یا الظواهری خلصه می شود؛

یعنی اگر القاعده از میان برود، دنیا گل و گلزار خواهد شد!
 این در حالیست که اوباما مناطق قبیله یی پاکستان را خطرناک ترین بستر و لنه تروریسم
 القاعده می نامد. اما واقعیت اینست که مشکل ترروریسم ریشه نه تنها در تندروی مذهبی و یا
 ایدیولوژیک دارد، بلکه قبل از همه در فرهنگ بازتولید خشونت که بستر اجتماعی آن در
 درون بافت ها و ساختارهای بدوی به نام قبایل به اصطلح آزاد قرار دارد، نهفته است. بدون
 دگرگونی این فرهنگ هرگز نمی توان صلح و ثبات، ترقی و عدالت را نه تنها در افغانستان،

  آورد. در نتیجه جای یک لدن را لدن دیگر و جای یک طالب را طالب بلکه در کل منطقه
دیگر و جای یک تروریست و مافیای مواد مخدر را دیگری خواهد گرفت». 

  نخود در مقاله زیر2009 نمارچن 21روزنامه گلوب ان میل چاپ تورنتو در شماره تاریخن  
 نام«مقامات دولتی افغانستان مشغول تجارت مواد مخدر اند» (سیاستمداران کابل از قاچاقبران
 مواد مخدر حمایت میکنند تا طالبان را کمک کرده باشند)  به قلم گرام سمت که از کابل فرستاده

   خبرنگار (ای . بی . سی) در کتاب «ریشه های ترور» شده است، می نگارد: گریچن پیتر،
  ن«فساد جنگی و اشتغال دولتمردان افغانستان در امور قاچاق مواد مخدر، چالش می نگارد:

 طالبان است»   دو باره سازی کشور و شکست دادن قابل انتقاد در راه

 26 ندرصد كل تریاك كشور را تولید مي كنند. از این میان،ن 91پنج ولیت جنوبي افغانستانن 
  سرباز بریتانیایي با7000درصد متعلق به هلمند است، جایي كه بیشترین نبرد جریان دارد و 

 درصدي زرع تریاك در این منطقه رخ داده است.19طالبان مي جنگند. سال گذشته، كاهشي 

نگاهی از چپ:
 استراتیژیین نکهن نبهن نعدم« نندرن نمقالهنگل-وزیرن نپیشینن نپلنن ن(برنامهن نریزی)ن نافغانستانمسرور

سیاست های امریکا در افغانستان دللت دارد» می نگارد:  سنگینی
 «در نوشته «افغانستان در مرکز سیاست های کاخ سفید»- میراث بوش به اوباما» به نقل از
 هفته نامه شپیگل زیر عنوان «افغانستان در تله یا دام» آمده است: «در پی هفت سال، ماموریت
 در هندوکش به آخر خود رسیده است و تا حال یکی از خونین ترین حوادث بوده و نشان می

دهد که طالبان و نیروهای ائتلف توان پیروزی در این جنگ را ندارند.»
 بنن نبستن نسیاستن نهاین نامریکان نازن نهمانن نآغازن نون نآستانهن ن«بن»ن نبرن نزمینن نسنگلخن نمجاهدان 

 بنیادگرای اسلمی که با عده یی از روشنفکر نمایان مهاجر و تکنوکرات های نشانی شده در
 ی امریکا ویغرب و بازمانده ها و اطرافیان خانواده شاه سابق و به قدرت بمباران های هوا

 امریکا حضور نظامی نیروهای پیمان ناتو تکیه شده بود، بی حاصلی خود را نشان داده است.
 به حیث سردمدار نظامی مغرور جهانی غافل از عواقب سیاست هایش تا هنوز آماده نیست به

 دیگران را و حتا اگر شده متحدان غربی اش شکست ها، ناکامی ها و ناتوانی هایش بیندیشد و
 را در نظر گیرد.
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 ناعاقبت اندیشی های مغرورانه سیاست های نظامیگرانه امریکا که طی چار دهه از ریگان 
 جمهوریخواه تا پایان زمامداری لگام گیسخته «بوش پسر» به طور یکسان و یک دنده با جلیش
 پیروزین نون نتامینن نسلطهن نمستقیمن نبرن نجهان،ن نبهن ننمایشن نگذاشتهن نشدهن نون نانحصاراتن ننظامی
 امپریالیستی تسلط بیباکانه خود را که به قیمت توسعه جنگ ها و تحمیل بودجه های نظامی
 برکشورهای جهان بعد از پایان جنگ سرد که ساده لوحان زود باور به اصالت نظام امریکایی
 در نقالب نسرمایه نداری نلیبرال نکه نبان نحذف نحمایت نهای ندولتی نو نکمرنگ نساختن ندولت نها
 وآزادسازی نبازارهان نکهن نبهن نچور نون نچپاول نسرمایه نکشورهای ناطراف نبهن نمرکز نانحصارات
 سرمایه راه باز کرد، به بهشت بازارها و نظام لیبرال باورکردند و هر چه بیشتر خود را به
 نهادهای بین المللی سرمایه جهانی که در راس آن الیگارشی مالی امریکا قرار دارد، بدون

دادند.  چون و چرا عنان خود به دست تسلیم 
 نتیجه آن شد که اقتصاد جهانی در تکاپوی دنباله رویی از سیاست های نئولیبرالیستی طراحان

  » ها دست7امریکایی چنان سرش به سنگ خورده که مقتدر ترین دولت های جهانی « گ 
امداد شان به کشورهای جهان سوم دراز شده است». 

  آقای منگل در ادامه می نویسد: در عرصه های سیاسی ن نظامی، امریکا و متحدانش ناگزیراند
 از نیمه راه رفته برگردند، زیرا ادامه آن مقدور نیست و اهریمن بازار، مانندی اژدهای هزاران
 سر دستاوردهای بشریت را می بلعد و نابود می کند. تاکید به سیاست های نظامیگرانه و تامین

 سلطه برجهان بار دیگر بطلنش را ثابت ساخته است.
 از همان آغاز انتخابات ریاست جمهوری امریکا؛ انحصارات سرمایه داری غرب از طریق 

 رسانه های سحرآفرین در ذهنیت جهانی و دولت ها هر چه بیشتر گذر از اشتباهات بوش به راه
 نجات ناوبامان نتکیهن نداشت. نراهن ننجات نازن نبرزخ نانهدامن ندرن نکامن نبحران ناقتصادی نون نجنگ، نبه
 گفتارهای پرحرارت اوباما در هنگامه کارزار انتخاباتی مانند دم مسیحایی بود که به کالبد نیمه
 مرده امریکاییان و جهانیان دمیده می شد تا از نا امیدی و ستم و اجحاف و تجاوز به حریم فرد
 فرد بشریت و نیروی زنده و بالنده کارن زحمت وآزادی امید تازه بدمد و مردم امریکا و جهانیان

 را از ناامیدی و عصیان ن به امیدی و چپاولی دیگری آماده سازند.
 مسیحای سیاه و مسلمان تا آن جا که هنوز حرف و موعظه جایی برایش باقیست، به مرهم دل 

 ها و امید به آخرت و بهشت برین برای انسان ها وعده می دهد که صبر ایوب پیامبر را پیشه
 کنند و به روز جزا ایمان داشته باشند .

 تبلیغات نیرومند و سنگین رسانه های غربی که از هر توپخانه و پروازهای نظامی هوایی 
 امریکا سنگینتر و هیبتناکتر اند، در دل ها هراس و امید را بر می انگیزند. اوباما هنگامی که
 از عرش گفتارهای مسیحایی به زمین خاره عمل فرود می آید، تن به خواری و ذلت می دهد و
 به باشندگان زمین که هر روز در جنگ و عذاب وگرانی بار قیمت ها و چپاول شرکت ها و
 موسسات مالی که دسترنج زحمت شان را بیرحمانه می بلعد، داروی عمل و رهایی نمی یابد،
 در جای دیروزش پناه می برد و بر وعده های به بهشت آینده تکیه می زند. زیرا حرف آسان

است به خصوص آنگاهی که در قفای گفتار و بیان مسوولیت عملی ضمانت نداشته باشد.
  ضعف اوباما در همان پدیده «سیاه و مسلمان» که وی را به نیروی مسیحایی گفتار امید بخشانه
 به مرکز اعتماد و حمایت مردم امریکا و جهانیان قرار داد و وی را برانگیخت تا امیدهای مرده
 و خفته را در مردمان برانگیزند و زنده سازد. اما در امروز دیگر به دم مسیحایی و وعده های
 بهشت و آخرت، مردم امریکا و جهان و از آن جمله افغان ها باور شان تغییر یافته و نقد را به
 نسیه تعویض می خواهند و اوباما و امریکا در دادن این نقد و حاضر درمانده و ناتوان دیده می
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 شود. زیرا توانایی هایش در عمل دیگر کافی نیست به مانند امپراتوری که درگیر معضلتی
 گسترده و گرداب سهمگین با ناتوانی دست و پا می زند و اوباما آن نجات دهنده و سکانداری
 نیست که کشتی شکسته را خلف خواست سکانداران قدرتمند انحصارات سرمایه داری ولو به

  طور موقت وکوتاه هم اگر شده رهبری کند».

 نویسنده چنین ادامه می دهد: «خروج نظامی از عراق تقریبا در زمامداری جورج بوش به
 وسیله هوشیاری سیاسی دولتمران عراقی بر امریکا طرح آن اکمال و اجرا گردید، عراقی ها
 غرض تهیه مقدماتی گزینش های نیروهای داخلی به جای نیروهای امریکایی از خود درایت
 وکارآیی نشان دادند و فانتیزی هوس پردازانه تسلط طولنی بر عراق و منابع آن را به پایان

می رسانند و ریاست جمهوری اوباما از دردسر جنگ های عراق به تدریج فارغ خواهد شد.
 اما آنچه که اینک برای افغانستان- کشور جنگ زده، رنج و عذاب کشیده و متهم به تروریزم 

 جهانی می پزند و پیش بینی می گردد در ماییده طی گفتارهای به ظاهر امیدوارکننده، منطقی
 توام با خوشباوری ها تنظیم گردیده به عملکردهای آینده دولتش تحت نام «استراتیژی جدید
 برای افغانستان» آن را خلصه می سازند و سرنوشت ما را بار دیگر زیر سوال هستی و

 نیستی می برند.
 راه حل های سیاسی یی را که سال های سال افغان ها در سرزمین آبایی خویش بدان نیاز
 داشتند، زورگویان نظامی قدرت های بزرگ تحت هر بهانه یی از ایشان ربوده اند. تا امروز
 که تاراجگران ثروت های کشورهای درمانده برای تامین سلطه زورگویانه و رسیدن به اهداف
 منافع آزمندانه خویش در افغانستان که بر سر مردم بمب ریختند و قریه ها و مردمان بیگناه را
 به نام تروریست به توپ، تفنگ و تریاک و فساد بستند، تجاوز را برکشور نتوانستند دفع نمایند،
 آن هنگام است که دم از استراتیژی می زنند، ورق خیرخواهانه دیگری را برای کارزار عملی

 و بشردوستانه شان سیاه می سازند و باز می گذارند .
  نآیا جنگ، بحران و مداخله به پایان می رود ؟ و یا جنگ ها بار دیگر با چه ابزارها و 

امکانات جدید وارد عرصه خواهد شد؟» 

 آقای منگل مقاله شان را چنین پی می گیرند: «قبل از پایان زمامداری بوش، رهبری وابسته 
 دولت عراق در فاصله زمانی کوتاهتر توانست جای نظامیان امریکایی را در نبردهای داخلی
 کم سازد وکارآیی امنیت و استحکام ثبات را هرچه بیشتر به نیروهای داخلی متکی سازد و در
 آخرین توافقات با واشنگتن، جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از عراق و زمان بندی پایان
 آنن نران ننشانین نکردند. نالبته،ن ناینن نتجربه نبان نشرایط نون ناوضاعی نکهن ندرن ناینن ندوکشور(عراق نو
 افغانستان) به طور متفاوت جریان دارد و مسلط است، دارای تجارب و آموزش هایی است که

 در عراق ثبات نظام و استحکام آن هرچه بیشتر به دوش نیروهای باید از آن درس گرفت.
 داخلی استوار می گردد اما برعکس در افغانستان این بار بر دوش نیروهای خارجی بیشتر و

بیشتر شده و امنیت و استحکام نظام روز تا روز زیر سوال برده می شود. 
 به قول اروپاییان امریکا در خندق و تله افغانستان در درگیری های رو به تزاید به عمق آن

کشانده می شود. 

 کاخ سفید، دولت مردان مقتدر و رسانه های غربی به طور پیهم دولت کرزی را به فساد، کشت
  با نقل و قاچاق مواد مخدر متهم ساخته اند و از آن جمله نیویورک تایمز طی مقاله مسبوطی
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 قول از مقامات امریکایی از آن جمله جوزف بایدن- معاون اوباما و ریچارد هالبروک نماینده
 خاص اوباما و رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا و بلندپایگان نظامی امریکا و انگلیس و سایر
 رسانه ها و شخصیت های غربی بر ضعف دولت کرزی، فساد، افزایش تولید و قاچاق مواد
 مخدر و افزایش فعالیت های مجدد شورشیان را یادآورشده و تلش های بین المللی را بی نتیجه
 و ناکام ارزیابی داشتند و هم رفت و آمد ها به افغانستان تندتر و جدی تر از سابق غرض
 ارزیابی مجدد و نظارت برکارزار اداره دولت کرزی و شخص رییس جمهور و همکارانش در

رسانه های غربی و پارلمان ها سوالتی را برانگیخته بود. 

 ...و هم در حالی که عده یی از کشورها و مسوولن سیاسی و نظامی شان به طور متزاید از
 جبهه متحدان به منتقدان چه در پارلمان ها و سطوح بالیی دولت های اروپایی [می پیوندند] و
 مبارزه با تروریزم و مواد مخدر و شیوع فساد در افغانستان را ناکام دانسته و بر دولتمردان
 فشار می آورند تا از این مبارزه دست بکشند، اما برعکس امریکا و دولت افغانستان همواره از
 بهبود اوضاع اطمینان داده برکمک های بیشتر تاکید داشته اند و اوباما بار دیگر بر دستآوردها

تکیه کرد و پیشتر بر استراتیژی جدید حساب گذاشتند.
  

 انتظارات از بگومگوهای دولت افغانستان با طالبان توسط دولت کرزی که به یقین با حمایت
 پاکستان و امریکا بطور مستقیم همراهی می گردد، به هیچ صورت غرض پوشاندن ضعف و
 ناکارآمدی دولت کرزی( اداره یی  که تا دندان در فساد اداری و ناکارآمدی غرق است) و فساد
 اداری را در انتخابات حاضر ریاست جمهوری نه تنها یاری و پوشش نمی کند، بلکه برعکس
 موقف کرزی را زیر سوال برده است و برای استراتیژی جدید و اقدامات اخیر امریکا در

مسیر سیاست های نرمتر و باسازش راه را باز می سازد . 
 مذاکره و سازش با طالبان میانه رو، مساله جدی و عملی نبوده، تنها ممکنست در حرف و
 تئوری جور درآید، بلکه برعکس مبارزه مسلحانه امریکا باتروریزم ( طالبان والقاعده ) را

زیر سوال می برد. 

 بان کی مون-سرمنشی سازمان ملل متحد بر حضور طولنی جامعه جهانی و تامین امنیت،
 ثبات و همکاری های منطقه یی در کابل تاکید می ورزد.

 مقامات افغانی ممکنست مورد توجه رایزنی های محدود امریکا بر سر راه انتخاب جدید به نام
 «استراتیژی امریکا برای افغانستان» قرار گرفته باشند، اما در واقع، از عکس العمل های
 ناشیانه دولتمردان سیاسی افغانی معلوم می گردد و دیده می شود که امریکا بار دیگر در تعیین
 استراتیژی برای افغانستان تنها به مصالح بیرونرفت از منازعه افغانستان اهداف خود را توجیه

و در نظر دارد.

  ن[با توجه به] تجربه چند دهه یی، افغان ها در اثر بی کفایتی و بی صلحیتی دولت ها و
 رهبران خویش هیچ وقت مورد توجه و مشوره های قدرت های بزرگ و مداخله گر در امور

افغانستان نبوده اند و هم نتوانسته اند خود را به حیث یک طرف مطرح سازند. 
 شوروی تصمیم پایان ماموریت نظامی اش را در افغانستان به طور روشن زیر نام «خروج 

 زمان بندی شده» ناعلم داشت، که در آن نهیچ نتردیدی نمی گذاشت، اما امروز استراتیژی
 امریکا برای افغانستان از این دم خاموش است و اوباما معتقد است که در استراتیژی جدید نباید
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 آرزوهای افغان ها و دولت را به یاس و ناامیدی و روحیه شان را تضعیف کرد و به نیروهای
 تروریستی امید و روحیه جدید داد تا به خود ببالند که بزرگترین قدرت جهانی را بار دیگر در
 افغانستان شکست داده اند و هرچه بیشتر هارتر و هارتر و امیداوار با روحیه جدید در برابر

 اهداف امریکا و جهانیان قرار گیرند.
 هدف از طرح استراتیژی برای افغانستان غرض سبک سازی بار امریکا در این گوشه جهان
 است، تا امریکا بتواند در زمان هرچه بیشترکوتاه تر وآرام تر، کم مصیب بارتر، بار این جنگ

و تشنج و مداخله را از شانه هایش بردارد  داد . 
 با تاسف و درد، آن نیروها و سازمان های نظامی ن امنیتی، سیاسی و اجتماعی که در دولت
 آینده بتوانند خلی حضور خارجی ها را پرسازند تا هنوز سراغ نیست و معجزه نیز دیده نمی
 شود. کشور عراق در زمان نسبتا کوتاه پر مشقت وخونبار جواب این سوال ها را گام به گام
 آماده می سازد، اما ما افغان ها در طی چار دهه خونبار اخیر و اشغال های متواتر هنوز از
 خواب ناز در بستر خارجی ها پهلو دور نداده ایم . نفاق، شقاق و دشمنی وکوردلی بنیادگرایی
 در انواع آن، تفرقه و انارشی و خدمت گذاری به اربابان نظامی خارجی و جنگ طلبان آزمند

برما حاکم است».

 آقای منگل چنین ادامه می دهند: «در استراتیژی حاضر، سیاست های امریکا در مبارزه علیه
 با آن که اوضاع تروریزم، درکشورهای افغانستان و پاکستان در یک پاکت قرار می گیرد.

 سیاسی ن نظامی و اهرم های قدرت، بنیادها و ساختارهای نظامی و اسلمی در پاکستان و
 افغانستان کامل نمتفاوت و متضاد اند و شناخت این نهادها و تحت کنترل در آوردن شان با

استراتیژی حاضر نسبتا مشکل و غیر قابل دسترس دیده می شود. 
 آغاز خروج نیروهای امریکایی از عراق و تعیین تاریخ پایان آن با این که یک تجربه قابل 

 توجه و نیکو شناخته می شود، اما تعمیم آن به شرایط متفاوت افغانستان کاریست دشوار و بدون
 آمادگی قبلی و هم این که تا هنوز دولتمردان افغانی از خواب برای اجرای وظایف سنگین شان

 سیاستمردان بیدار نشده اند، برای افغان ها دارای عواقب ناگوار و مرارت بار خواهد بود.
 کوتاهبین افغان چه در دولت حاضر و آینده  نزدیک (دولتی که به اثر انتخابات پیش بین است)
 وچه در بیرون از آن حلقات و سازمان های سیاسی به خلیی که ناشی از خروج قوای بین

 ؟ المللی به وجود می آید، خواهد توانست پاسخ داشته باشند

 اراکین دولتی و نخبگان محلی و دولتی در سایر ساختارهای اقتصادی، قانونی، نظامی نو 
 امنیتی چنان متکی بر دوش نیروهای خارجی لمیده و تکیه زده اند و غیر از چور و چپاول و
 ثروت اندوزی به کاری راغب نیستند و فکر می کنند که جامعه جهانی به خاطر تامین هوس ها

  وآرزوهای این آقایان آمده است تا آن را بر آورده سازد.
 سوال دیگر این که با توجه به اهداف بلندپروازانه نظامی و اسلمی پاکستان، افغان ها مجال از
 سرگیری ثبات وآرامش را در خانه آبایی شان را خواهد داشت ؟ هنوز هم هستند کسانی از
 متبحران سیاسی در مقامات دولتی و سیاسی که بر حساب های سیاست های نظامی امریکا در
 حمایت از افغانستان سرمایه گذاری های سیاسی می کنند و غافل از آنند که این بیلنس به سود
 پاکستان در حال تغییر است. پاکت استراتیژی امریکا برای افغانستان، به طور عمده بر پاکستان

 غرض انسجام و همآهنگی سیاست ها به افغانستان تکیه شده است .
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  استراتیژی ظهور و به قدرت رساندن طالبان و تمویل آن از منابع پول های اعراب به دست
 آی. اس.آی توسط دموکرات ها صحه گذاشته شد و منظورگردید. با نگاهی کوتاه به گذشته به
 خوبی زاد و ولد و سرزمین پرورش مجاهدان، القاعده و طالبان و نصب و تبارز شان بر می

  گردد به ثروت اعراب و امریکا وآغوش گرم و پرعطوفت آی .اس .آی و سرزمین پاکستان .
 آی اس .آی و نظامیان پاکستانی در پس پرده این بازی ها توانستند هرچه بهتر و بیشتر به هم
 پیوسته و مربوط شوند و در روابط و ضابطه های بین المللی به خصوص با سازمان سیا و

 به امکانات بهتر و محکمتر دست و مقامات عربی نظامیان امریکایی و اسراییل و استخبارات 
یافتند و درصدد آن شدند تا اهرم قدرت نظامی را توسعه و محکم سازند. 

 نظامیگرانه بوش این استراتیژی در جهت بیرون شدن از سیاست های ناکام و در«تله و دام»   
 نن نپنتاگون(سخت نابزاری)، نبهن نگزینشن نسیاست نهاین نمصالحه نجویانهن ناوبامان ننن نواشنگتن ن(نرم

ابزاری) تنظیم گردیده بیشتر درخدمت دید منافع و هدف های امریکا قرار دارد تا افغانستان .
 مذاکره با طالبان و بازکردن راه به اصطلح به طالبان میانه رو، نمودار زنده از شکست

ائتلف بین المللی در افغانستان است که به نیروهای طالبان و القاعده بعد تازه می دهد.
 نظامیانن ناسلمگراین نپاکستانین نبه[سوی]ن نایجادن نپاکستانن نبزرگن نون ننیرومندن نفراترن نازن نیک 

 افغانستان بی ثبات و پراگنده و در حال پیوستن به کنفدراسیون پاکستان خواهند رفت و خود را
 به منابع آسیای میانه و مرزهای هندوستان نزدیک تر خواهند دید که بر حل منازعات دللت
 ندارد بلکه به خوبی دیده می شود که افغانستان تنها در مرکز این آتش نمی سوزد، بل که فراتر

از آن به منطقه دامن زده می شود. 

 ...امریکا به هیچ صورت در عمق عملیات جنگی به داخل پاکستان نخواهد رفت و با توجه به
 بمباران های هوایی، طوری که تجربه شده بیشتر ریسک تلفات ملکی و عواقب آن را تحمل

ندارد.
 بیشتر مثل سابق با معامله با طالبان از طریق پاکستان تکیه می شود که عمل کارساز نیست.

 اگر امریکا خواسته باشد با تعیین این استراتیژی به عمق خاک های پاکستان داخل شود، جنگ 
 را به ابعاد نامعلومی گسترده خواهد ساخت و امریکا بر سر این قمار جنگی ناگزیر خواهد شد
 منطقه را بازهم ترک و به بنیادگرایان و نظامیان پاکستانی رها سازد. کرزی و یا زمامدار آینده
 در حاشیه این قمار با طالبان، بدون ورق بازی حضور نظامیان امریکا بازنده مطلق است و
 برعکس با ادامه حضور نظامیان امریکا و ناتو، نه طالبان و هم نه پاکستان به این معامله دل

می بندند و عمل  بخش بزرگی از استراتیژی پادرهوا می ماند». 
]  نویسنده مقاله در پایان می نگارد: نظام «     [ حاکمیت سرشت به نشده قادر امریکا  هنوز

پی              جهان و منطقه در پاکستان نظامیان اهداف و اسلمی گرایان بنیاد و  پاکستان
 از حضور نظامیان و اسلمگرایان و نفوذ شان در اهرم های قدرت دولت . تنها شناختببرد

 پاکستان کافی نخواهد بود  و با تاکید باید افزود که نیروهای بنیاد گر و نظامیگر را صرفا در
 مقامات اداری و نظامی حاضر نباید جستجوکرد ، بلکه آنان بسیار وقت است که به حیث قشر و
 طبقه متشکل در اقتصاد، تجارت و منافع گسترده دولتی و نظامی و اسلمی در عقب قدرت و

 در تعیین اهداف نظامی ن سیاسی آن حضور دارند.
 

 خبرگان امریکا و ناتو به خوبی می دانند که افغانستان و پاکستان دو کشور جداگانه، دارای
 توانایی های نظامی ن اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ... کامل متفاوت و از هم متغیر و متخاصم
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 اند و در یک پاکت استراتیژیک که در استراتیژی جدید، اوبا ما از آن حرف زده می شود، نمی
گنجد.

 اهدافی که تحت نام استراتیژی امریکا برای افغانستان از آن نام برده می شود، بیشتر به نکات 
 برای درک آن به تجربه تاریخی سه دهه روشن گمراه کننده و خوش سیمای شبیه است، که 

 اخیر معادلت حضور و برگشت قوت های شوروی و حمایت های امریکا و غرب از مجاهدان
 و طالبان را به بازخوانی باید گرفت .

 از یک طرف، تقاضای کرزی از سرمنشی سازمان ملل متحد غرض بیرون کردن نام عده یی
 از طالبان میانه رو از لیست سیاه و از طرف دیگر تزیید در نیروها برای عملیات علیه طالبان
 و القاعده، دللت، گواهی و مشابهت بر مصالحه ملی داکتر نجیب به توصیه گرباچف که زمینه
 خروج نیروهای شوروی را فراهم ساخت و به ورود مجاهدان راه را هموار ساخت، شباهت

می رساند.»

احمدنن ننشکیبنن ننحمیدی-نمایندهنن ننپارلماننن نندرنن ننمقالهنن نن«گیرمنن ننکهنن ننفلکنن ننجامهنن نندهد
 کو اندامش؟» می نگارد: «حمایت ضمنی واشنگتن از تمدید دوره کار کرزی در حالی که
 انزجار و نفرت نسبت به رژیم موجود در سطح ملی و بین المللی در اوج خود قرار دارد،
 خیلی شگفتی آور و معمایست! زیرا رژیمی که ذکر خیرش در مطبوعات جهان عنوان
 «فاسدترین» رژیم جهان را کسب نموده و راهپیمایی های اعتراض آمیز هر از چند گاهی
 علیهن نوالیانن نرژیمن ندرن نشهرهاین نمختلفن نافغانستان،،ن نخیزابهن نهاین ناعتراضین نجنبشن نهای
 محصلن در دانشگاه ها علیه قوانین تبعیضی رژیم و ابراز انزجار مردم از مسگر و آهنگر
 گرفته تا افسر و مامور و مجاهد و طالب نسبت به این رژیم در اشکال گوناگون همه حکایت
 از این امر دارد که مردم می خواهند از شر چنین رژیم فاسد هر چه زودتر رهایی یابند و
 تغییری در زندگی شان به وجود آید. هر چند هر تغییری الزاما به معنای تحول نیست و
 مردم کامل به این نکته واقف اند که شعار تغییر توسط اوباما به منظور رهایی مردم ما از
 مشکلت موجود نبوده و نیست! بلکه اوباما با شعار تغییر و اساسا برای پیدا کردن راهی

برای برونرفت از بن بست به میدان آمد.

 نقش و رسالت اوباما تحقق تغییری که مردم متنفر از بوش و سیاست هایش خواهان آن
 هستند نیست بلکه ایجاد خاکریزی در برابر تغییرات واقعی و مطلوب مردم است. اکنون بر
 همه روشن شده است که اوباما در واقع همان اهداف و سیاست های دوره بوش را به طریق
 دیگری نبه پیش می برد. تفاوت در شیوه ها است و نه ندر مضمون. اهداف و مضمون
 سیاست اوباما نیز تامین هژمونی و سرکردگی امریکا به رقبای جهانی اش در دوره بعد از

جنگ سرد می باشد.

 بنابرین، حمایت ناگهانی امریکا از تمدید غیر قانونی دوره کار رژیم کرزی خیلی هم غیر
 منتظره نبود؛ هویداست که انگشت گذاشتن بر حکومتی که خود بنیادگر آن هستند، نوعی از
 بازی جدید موش و پشک می باشد که بنا بر نداشتن بدیل مناسب از جانب امریکایی ها جهت

فریب اذعان عامه به راه انداخته شده بود ؟!» 
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 برای بررسی استراتیژی جدید امریکا در‌ن در یکی دیگر از مقاله های انترنتی می خوانیم: «
 افغانستان، باید به فضای قبل از برپایی اجلس ناتو بازگشت. برقراری ارتباط با طالبان، بخشی
 از این راهکار است. درخواست باراک اوباما برای خارج کردن اعضای میانه‌روی طالبان از
 انزوا با شک و تردید شخصیت‌های برجسته مخالف مواجه شد که هشدار دادند: مادامی که
 دولت حامد کرزی ضعیف و فاسد به نظر می‌رسد، همکاری با شبه نظامیان با شکست مواجه

.خواهد شد»

 روزنامه ایندیپندنت نوشت: «باراک اوباما با تکرار استراتیژی عراق، ایده برقراری ارتباط با
 آن دسته از اعضای میانه‌روی طالبان را که از افراط گرایی القاعده بیزار هستند و احتمال آماده

تغییر مواضع خود هستند، مطرح کرده است. 

 باراک اوباما در مصاحبه یی اظهار داشت که بخشی از موفقیت در عراق شامل برقراری
 ارتباط با افرادی بود که ما آن ها را بنیادگرایان اسلمی می‌دانستیم، ولی به خاطر بیزاری از
 تاکتیک‌های القاعده در عراق مایل به همکاری با ما بودند. ممکن است فرصت‌های مشابهی در

. ‌افغانستان و پاکستان وجود داشته باشند
 اما شخصیت‌های مخالف هشدار دادند که گروه‌های شبه نظامی زمانی که تصور کنند در حال

پیروزی هستند، به ندرت عرصه را واگذار می‌کنند.

 اشرف غنی- وزیر دارایی سابق افغانستان که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری افغانستان 
 در ماه اگوست است، اظهار می دارد: من به یاد ندارم که حتا بخشی از روند صلح، از طریق
 مذاکرات و از موضع ضعف و بن بست با موفقیت حاصل شده باشد. یک سخنگوی طالبان گفت
 که ناین نفتح نباب ناز نسوی نرییس‌جمهوری نامریکا نیک ننشانه‌ن ضعف ناست نو نبان نبیان ناین نکه

به راحتی تغییر موضع خواهند داد، آب سردی را روی این نظریه ریخت. مبارزان میانه‌رو

 قاری نیوسف ناحمدی، نسخنگوی نطالبانن نمی نگوید: نآنن نهان نمی‌گویندن نکهن نخواستار نگفت‌وگو نبا‌
 میانه‌رو‌های طالبان هستند، نمی‌توانند چنین افرادی را پیدا کنند، زیرا ما در هدف مبارزه برای
 آزادی و برقراری نظام اسلمی در افغانستان متحد هستیم. ‌وی افزود: سخنان اوباما بازتاب این

حقیقت است که امریکایی‌ها خسته و نگران شده‌اند.
 باراک اوباما در مصاحبه یی اذعان داشت که اوضاع افغانستان بسیار پیچیده‌تر از وضعیت
 عراق است؛ اما گمان نمی‌رود که تغییر رویکرد وی در قبال طالبان به معنای یک مذاکره
 صلح جامع با رهبری طالبان باشد، بلکه تلش برای کشف فرصت‌ها در سطح محلی برای

تشویق شبه نظامیان به گرویدن به دولت است.
 ‌هارون میر- تحلیلگر سیاسی و مشاور سابق احمد شاه مسعود، می گوید که حتا شبه نظامیان
 خرده پا در این برهه که طالبان خود را در آستانه پیروزی در برابر دولت افغانستان و حامیان
 خارجی‌اش می‌داند، برای به زمین گذاشتن سلح‌هایشان متقاعد نخواهند شد. وی افزود: آشتی

  که دولت بر طالبان چیره بود، ایده فوق‌العاده یی بود، ولی اکنون۲۰۰۴ و ۲۰۰۳در سال‌های 
 همه چیز بر وفق مراد طالبان است. آن ها در آستانه فتح کابل هستند و هیچ انگیزه یی برای
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پیوستننننننننننننن ننننننننننننبهنننننننننننن ننننننننننننجناحنننننننننننن نننننننننننندولتنننننننننننن ننننننننننننندارند.
 اما اظهارات اوباما بیانگر یک تغییر در رویکرد رسمی امریکا در قبال جنبش بنیادگرایی است

  نسپتامبر پناه داد. مقامات امریکایی تا همین۱۱که به القاعده در سال‌های منتهی به حملتن 
اواخر نگران این بودند که افکار عمومی امریکا چنین رویکردی را در قبال طالبان تحمل نکند.

 حامد کرزی- رییس جمهور افغانستان، ضمن استقبال از سخنان اوباما آن را اخبار خوشی
 توصیف کرده و گفت: این سخنان بیانگر تایید موضع سابق ما است و ما آن را می‌پذیریم و
 تحسین می‌کنیم؛ اما کرزی اغلب علقه بیشتری به گشایش باب صلح با رهبران ارشد طالبان

  نتا زمان حمله۱۹۹۶نشان داده و حتا به ملعمر، رهبر طالبان و حاکم افغانستان از سالن 
 امریکا، قول داد که اگر وی به افغانستان بازگردد، از وی در برابر بازداشت احتمالی از سوی

امریکا حفاظت می‌کند.
‌

 البته، تاکنون تلش اندکی برای متقاعد کردن شبه نظامیان خرده پا برای تغییر موضع آن ها
 صورت گرفته است. به گفته دیپلمات‌های غربی، بر کمیسیون برقراری آشتی تاکنون به شکل
 ضعیفی نظارت شده است. به رغم اشتیاق اوباما برای یک تلش مجدد، پیشرفت در این زمینه،
 احتمال ندر افغانستان که افکار عمومی نسبت به طالبان در امتداد سیاست‌های منطقه یی و
 تباری است، کند پیش خواهد رفت، اما برخی مقامات غربی، از جمله وزیر دفاع فرانسه،
 معتقدند که مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آتی، می‌تواند به انجام گفت‌وگوهای صلح بین
شبهنننننننن نننننننننظامیاننننننننن ننننننننونننننننن نننننننندولتنننننننن ننننننننکمکنننننننن ننننننننکند.نننننننن نننننننن‌

 درن ناینن نمیان،ن نفاکسن ننیوزن نبان نانتقادن نازن نسیاست ناوبامان ندرن نقبالن نطالبانن ننوشت:: یکن نهشدار
 نیروهای طالبان نشان داده‌اند که یکدست هستند و دارای اجزای میانه‌رو نیستند و در چند سال
 گذشته قدرت زیادی یافته‌اند، اوباما در تلش است تا آن ها را ریشه‌کن کند. اما قادر به این کار
 نخواهد بود. شبکه خبری فاکس نیوز در تفسیری در باره رویکرد گفتمان اوباما در مسایل
 خارجی نسبت به گفتگو با عناصر طالبان در افغانستان و پاکستان برال حل وفصل مسایل این

منطقه هشدار داد.
 در این مطلب آمده است که اوباما چندماه پس از آغاز کار ریاست جمهوری به سمت گفتگو با
 کشورهایی مانند سوریه، ایران و روسیه روی آورده و بدین ترتیب خواهان عمل به وعده
 انتخاباتی خود در مورد نزدیک شدن به مخالفان به امید حل و فصل مسایل در مسیر تقویت
 نفوذن نامریکا ندر نجهانن نشدهن ناست، نامان نموضوع نگفتگو نبان نطالبانن نبحث نانگیز ناست. ن‌وین ندر
 مصاحبه با نیویورک تایمز به موفقیت ارتش امریکا در متقاعد کردن شورشیان سنی در عراق
 برای رویگردانی از القاعده اشاره کرده و گفته که اقدامی مشابه در قبال نعناصر میانه‌رو
 طالبان در افغانستان و پاکستان را مورد توجه قرار داده است. وی می‌گوید محتمل فرصت های
 مشابهی در این منطقه وجود دارد، اما برخی از تحلیل گران سیاست خارجی از موضوع گفتگو

با طالبان بر آشفته‌اند.
‌

 به نگفته ندیوید نریتگرز- نتحلیلگر نخط‌مشی‌های نحقوقی ندر نموسسه ن«کاتو» نکه نمدت‌ها نهمراه
 نیروهای ویژه امریکا در افغانستان به سر برده، موضوع تماس با طالبان، افراطی‌ترین اقدامی
 است نکه نامریکا نتاکنون ندر نقبال نمخالفان نخود ندرنظر نگرفته ناست. نبه ننظر نوی، نمذاکره نبا
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 میانه‌روها در سطوح محلی که برخی نیز محتمل زیر چتر طالبان قرار می‌گیرند، امری ممکن
 و با ارزش است، اما هرگونه تلش برای ایجاد اختلف میان طالبان برای غلبه برآنان محتمل
 شکست خواهد خورد و اوباما با طرح علنی این مطلب به رهبری طالبان قدرت تبلیغاتی داده
 است. وی می‌گوید آنان در واقع در یک موضع قدرت برای مذاکره قرار دارند و در این شرایط
 ما چه چیزی می توانیم به آن ها ارائه کنیم. وی می گوید: طالبان در موقعیتی مشابه سنی های
 عراق قرار ندارند، زیرا به سنی های عراق می‌توان انگیزه مالی داد، اما بسیاری از طالبان

پول مواد مخدر را در اختیار دارند و از نظر اقتصادی مستقل هستند.

 برخی نیز در مورد کم بودن تعداد میانه‌روها و میزان نفوذ آنان تردید روا داشته‌اند. سیمون
 هندرسونن ندرن نموسسهن نسیاستن نگذارین نخاورنزدیک ندرن نواشنگتنن نمی‌گویدن نکهن نمطمئنن ننیست
 عوامل میانه رو در بین طالبان وجود داشته باشند، اما ارزش دارد که کوشش شود به عناصری
 منعطف در طالبان نزدیک شد. به گفته وی، طالبان رشدی سرطانی داشته که اوباما می خواهد

آن را ریشه‌کن کند، اما قادر به این کار نخواهد بود.
 ‌بارنت روبین- کارشناس افغانستان در مقاله یی در نشریه «فارین افرز» از دولت امریکا موکدا
 مین نخواهدن نکهن نمیانن نمخالفانن نسیاسین نامریکان نون نتروریست‌هاین نبین‌المللین نمانندن نالقاعدهن نفرق

بگذارد.‌
 وی توافقی را قابل تصور می داند که بر اساس آن طالبان از استفاده از خاک افغانستان برای
 اقدامات تروریستی بین‌المللی منع شود و در مقابل امریکا و ناتو به عملیات نظامی در آن کشور
 پایان دهند. به گفته وی، هر قراردادی که در آن طالبان یا دیگر شورشیان از القاعده تبری

جویند، زمینه‌ساز یک شکست استراتیژیک برای القاعده خواهد بود.

 از دیگر سو، یک نشریه امریکایی با اشاره به اعلم رییس جمهوری: فقدان راهبرد مشخص
  هزار سرباز دیگر به افغانستان و لشکرکشی تازه به این کشور، تاکید۱۷امریکا برای اعزام 

 می‌کند که اوباما هنوز راهبرد مشخصی برای این کشور ندارد و بدون این راهبرد، امکان
موفقیت وجود ندارد.‌

 نشریه «پراگرسیو» با اشاره به این که باراک اوباما پیش از تدوین راهبرد، تصمیم به تشدید
  نهزار نیروی۱۷جنگ نموده، نوشت: ن اوباما قبل ناعلم کرده بود که قصد دارد با اعزامن 

 اضافی به افغانستان، جنگ در این کشور را شدت بخشد. اما در سخنرانی خود خطاب به
 اعضای نکنگره نتصدیق نکرد نکه نهنوز ندر نحال نتدوین نیک نراهبرد نجامع نبرای نافغانستان نو
 پاکستان است. به نوشته این نشریه؛ منطقی است این راهبرد پیش از اعزام نیروها تدوین گردد،
 نه بعد از آن. همان گونه که سناتور دموکرات جان کری گفت: اگر تنها به اعزام سرباز بسنده

  هزار نفر دیگر را به افغانستان بفرستیم، در این صورت مسیر اشتباهی را۳۰ یا ۲۰کنیم و 
 پیموده‌ایم. در ادامه این مقاله به تاریخ شکست امپراتوری‌های بزرگ در این کشور اشاره شده و
 آمدهن ناست:ن نافغانستانن نگورستانین نبراین نامپراتوری‌هان نبودهن ناست.انگلیسی‌هان نون نشوروین ندرس
 بزرگی از افغانستان گرفتند. همه این امپراتوری‌ها پیش از این که بتوانند در این سرزمین به
 پیروزی برسند، از آنجا بیرون رانده شدند، پس چرا فکر می‌کنیم که تلش امریکا نتایج متفاوتی

به بار خواهند آورد؟
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 حوادث افغانستان نشانی از پیشرفت ندارند. طالبان هشت سال بعد از این که توسط نیروهای
 امریکایی از کابل بیرون رانده شدند، باز در حال احیا هستند. یکی از دلیل این امر نارضایتی

فزاینده محلی از کشته شدن افغان‌ها به دست سربازان امریکایی است.
 بر اساس گزارش‌های سازمان ملل؛ امریکا و متحدانش حدود یک هزار غیرنظامی از زن و
 کودک و افراد سالخورده را مستقیما کشته‌اند. در جولی گذشته، تنها در یکی از حملت هوایی

 ۳۹ نشهروند غیرنظامی که عازم مراسم عروسی بودند کشته شدند. از این تعدادن ۴۷امریکا، 
نفرننننننننننن نننننننننننزنننننننننننن نننننننننننوننننننننننن نننننننننننبچهننننننننننن نننننننننننبودند.ننننننننننن ننننننننننن‌
 اینن ننشریه نمی‌افزاید: نخشم نافغان‌هان ناز ننیروهای نخارجی ندرن نحالن نافزایش ناست. نتحقیقی نکه

  ندرصد۹۰مشترکا توسط شبکه خبری بی.بی.سی و ای.بی.سی تهیه شده بود، نشان داد کهن 
 افغان‌ها مخالف طالبان هستند، اما تنها نیمی از آن ها نظر مساعدی نسبت به امریکا دارند. ‌در

  نهزار ننفر نرا۱۸ نهزار نیروی نناتو ندر افغانستان مستقر نهستند نکه از ناین نتعدادن ۵۶حدودن 
  ننهزارن نسربازن ندیگر۱۹سربازانن نامریکایین ندرن نقالبن نناتون نتشکیلن نمی‌دهند.ن نضمنن ناینن نکهنن 

 امریکایی در افغانستان وجود دارند. اما حضور آن ها باعث شده است که تعداد بیشتری از
افغان‌ها کشته شوند. 

  هزار جفت پوتین دیگر که بدون راهبرد مشخص۱۷پراگرسیو می‌افزاید: به نظر نمی‌رسد که 
 به افغانستان اعزام می‌شوند، موفقیتی در پی داشته باشند. به جای سربازان بیشتر باید به دنبال
 مذاکره و دیپلماسی باشیم که افغانستان، پاکستان، منطقه و تمام گروه‌های درگیر از جمله طالبان
 رانننننننننننننننننننننننننننننن نننننننننننننننننننننننننننننندرنننننننننننننننننننننننننننننن ننننننننننننننننننننننننننننننبرگیرد

‌
 در نچنین نشرایطی، ندولت ناوبامان ننخستین نگامن نران نبرای ناعمال نتغییرات ندر: نخستین نگام‌ها 

 افغانستانن نبرداشت.‌ن ریچارد‌هالبروک-ن ننمایندهن ناعزامین ندولتن ناوبامان نبهن نافغانستانن ندرن ناقدامی
 مشترک با حامد کرزی طرحی را برای کاهش تلفات غیر نظامیان افغان ناشی از حملت
 نیروهای امریکایی در این کشور اعلم کرد؛ طرحی که هدف نهایی از آن، کاهش نارضایتی
 شدید مردم افغانستان از عملکرد نیروهای امریکایی در حمله به منازل غیرنظامیان افغان به
بهانهننننننن نننننننناستفادهننننننن نننننننطالبانننننننن ننننننننازننننننن نننننننآنننننننن ننننننناماکنننننننن ننننننننبود.

  نغیرنظامین نافغانن نبرن ناثرن نحملت نهوایی۷۰۰بهن نگزارشن نسازمانن نمللن نمتحد،ن نسالن نگذشتهن 
 امریکایی‌ها و نیروهای ائتلف تحت رهبری امریکا کشته شده‌اند که موجب نارضایتی شدید
 مردمن نازن نعملکردن ننیروهاین نخارجین ندرن نافغانستانن نشدهن ناست.ن نبرن ناساسن نطرحن ناتخاذی
 توسط‌هالبروک و کرزی، از این پس پیش از هر حمله نیروهای ائتلف و امریکایی به اهداف
 مشکوک به حضور طالبان، در مورد این اماکن توسط منابع افغان تحقیق به عمل خواهد آمد.
‌هنوز مشخص نیست این طرح تا چه اندازه موجب کاهش تلفات غیر نظامیان افغان خواهد شد. 

 تصویب طرح مذکور مبین وقوف مقامات امریکا به نارضایتی از عملیات نیروهای آن کشور
 در حمله به غیر نظامیان افغانستان است نو در عین نحال تلشی است برای پاسخ ندادن به

دغدغه‌های دولت افغانستان در مورد شیوه عملکرد امریکا در افغانستان.
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 همزمان باید توجه داشت که امریکا نیز از عملکرد حامد: تنش در روابط امریکا با کرزی‌
 کرزی راضی نیست و اخیرا ابراز این نارضایتی حتی به شکاف موجود میان دو دولت افزوده

است.‌
 براساس این گزارش؛ امریکا بر این عقیده است که دولت افغانستان به اندازه کافی موفق به
 سازماندهی نیروهای خود برای مبارزه با طالبان نشده است و از طرف دیگر به دلیل وجود
 فساد گسترده در دولت افغانستان، نتوانسته پیشرفت های مورد انتظار مردم را در تامین امنیت
 و عرصه‌های اقتصادی محقق کند؛ امری که مورد موافقت کرزی نیست. اخیرا دولت اوباما
 تنی چند از رهبران افغانستان را به واشنگتن دعوت کرد، اما از کرزی دعوتی به عمل نیاورد؛

تصمیمی که به معنای آشکار کردن نارضایتی واشنگتن از سیاست های کابل تلقی شده است.

 به نظر می‌رسد بر خلف زمان آغاز به کار دولت کرزی در افغانستان، آنچه او را در کنار
 امریکا نگاه می‌دارد، ضرورت مبارزه با دشمن قوی مشترک یعنی طالبان است تا وحدت رویه
 و نزدیکی سیاسی میان دو طرف. این گونه است که می‌توان گفت گرمای روابط کرزی با
 بوش، به سردی در روابط وی با اوباما گراییده است.‌ تنش میان دولت افغانستان و دولت جدید

امریکا به حدی است که کرزی این مساله را به صراحت گفته است. 
 لحن امریکا و افغانستان در روابط با یک دیگر در مقایسه با هشت سال روابط گرم کرزی با
 دولت نبوش، رییس‌جمهوری سابق نامریکا، دچار نتغییر نناگهانی نشده ناست، ناما ناکنون دولت
 اوباما پر از کسانی است که ماموریتشان سرکوبی طالبان و القاعده است؛ خواه این کار با کمک
 کرزی انجام شود یا این که با کمک دولتی به غیر از دولت کرزی صورت پذیرد. هیلری
 کلینتون،ن نوزیرن نخارجهن نامریکان ندرن نجلسهن نکسبن نتاییدیهن نازن نسنا،ن نبان نانتقادن نازن نعملکردن ندولت
 افغانستان تاکید کرد که دولت این کشور را فساد فرا گرفته است. وی همچنین افغانستان را

کشور تولید‌کننده مواد مخدر توصیف کرد.‌

 برای انتخابات ماه اگوست، از هم‌اکنون رقبای بالقوه یی برای کرزی ظاهر شده‌اند که از جمله
  وزیر کشور سابق افغانستان است.‌ علی احمد جللی نیز گفته است که-آن ها علی احمد جللی

 بدون کمک امریکا، افغانستان نمی‌تواند به ثبات و امنیت برسد، ارتش خود را سامان دهد و
سرمایه‌گذاری امریکا برای توسعه و عمران و آبادانی افغانستان ضروری است.‌

 کرزی پیش از این گفته بود که دولت وی با دولت امریکا وارد مسابقه کشتی ملیمی شده، اما
 اکنون با رویکرد تازه امریکا در قبال افغانستان، به نظر می‌رسد که کرزی مجبور شود در
 قوانینن نبازی ندیپلماسی نخود، نبازنگری نکند. ن‌دولت ناوبامان ناز ندولت نکرزی نبهن نعلت نعملکرد
 ضعیف وی در مقابله با تولید و تجارت مواد مخدر، ناتوانی در مبارزه با طالبان و بالخره
 اجرا نکردن سیاست‌های مورد نظر امریکا در افغانستان، ناراضی است.‌ در مقابل، کرزی هم
 امریکا را متهم کرده است که به علت توجه بیش از حد به عراق، از مشکلت افغانستان غافل

شده است.

 در بحبوحه چنین تحولتی، موسسه صلح امریکا، وابسته به کنگره، در: دگرگونی ضروری‌
 گزارشی اعلم کرد که افغانستان به راهبرد جدید و فوری نیاز دارد. ‌در حالی که باراک اوباما
 بهن نعنوانن نفرماندهن نکلن نارتشن نامریکان ندرن نتدارکن ناعزامن ننیروین نبیشترن نبهن نافغانستانن ناست،
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 کارشناسان این موسسه اعلم کردند که همه چیز در افغانستان از دست نرفته است، اما برای
 ریشه‌کنی حملت شبه نظامیان، به تدبیرهای جدید و فوری نیاز است که ممکن است تغییر
 قاعده بازی نامیده شود.‌اوباما چند گزینه را برای تقویت و تجهیز نیرو در افغانستان مدنظر
 قرار داده است. رابرت گیتس، وزیر دفاع امریکا پس از تایید اوباما، حکم استقرار نیرو را در

افغانستان امضا کرد.‌

 موسسه صلح امریکا در گزارش خود تاکید کرده است که همه مقامات و تحلیلگران بر این
 عقیده‌اند که اعزام نیروی بیشتر به افغانستان، بدون اتخاذ راهبرد جدید، فایده چندانی نخواهد
 داشت. این موسسه همچنین از کمک‌کنندگان بین‌المللی به دلیل ارائه ندادن برخی از کمک‌های
 وعده نداده نشده، نانتقاد نو نتصریح نکرد نکه نراهبردها نشکست نخورده نون نبرخی نتلش‌ها ننتیجه
 معکوس داشته است، زیرا کشورهایی که در باره افغانستان با یکدیگر هم‌پیمان شده‌اند، در این
 باره که آیا شبکه القاعده، قاچاق مواد‌مخدر یا سایر مشکلت، تهدید اصلی برای این کشور به
شمارننننننن نننننننمی‌روندننننننن نننننننیاننننننن نننننننخیر،ننننننن ننننننناختلفننننننن ننننننننظرننننننن ننننننندارند.‌
 در این گزارش، تلش‌ها برای تشکیل نیروی پلیس، مایوس‌کننده و فعالیت‌ها برای خلع سلح
 شبه نظامیان، بی‌فایده خوانده شده است. این گزارش ضمن تاکید بر لزوم برکناری بسیاری از
 مقامات فاسد در افغانستان، افزود: اطلعات امریکا حاکی از این است که مقامات افغان در
 قاچاق مواد مخدر دست دارند و قاچاقیان به صدها نفر از روسای پلیس، قضات و مقامات

رشوه داده‌اند.‌

 بر اساس این گزارش؛ امریکا و هم پیمانانش باید در اهداف اصلی خود در افغانستان بازنگری
 کنند و اجازه ندهند گروه های تروریستی چون القاعده و طالبان از خاک افغانستان و پاکستان به
 عنوان پایگاهی برای حملتشان استفاده کنند.‌ن موسسه صلح امریکا افزود؛ مقامات افغان نیز
 نباید به این امید باشند که بتوانند حکومت مرکزی قوی در افغانستان تاسیس کنند که به تنهایی
 قادر به برقراری نظم در سراسر این کشور باشد، زیرا تاریخ ثابت کرده چنین هدفی هرگز
محققننننننننننننننننننننننننننننن ننننننننننننننننننننننننننننننشدهننننننننننننننننننننننننننننن ننننننننننننننننننننننننننننناست.‌

 در این گزارش عنوان شده که بعید است امریکا و سازمان پیمان آتلنتیک شمالی -ناتو، طالبان
 و سایر گروه های شبه نظامی را در افغانستان شکست دهند، بنابراین، باید از نیروهای بیشتری
 که به این کشور اعزام می‌شوند، برای آموزش نیروهای امنیتی افغان در خصوص نحوه کنترل
کشورشاننننننننننننننننننننننننننن نننننننننننننننننننننننننناستفادهنننننننننننننننننننننننننن ننننننننننننننننننننننننننشود.‌

  هزار نیرو به افغانستان اعزام خواهند۳۰فرماندهان امریکایی اعلم کرده‌اند که امسال حدود 
 کرد که با اعزام این نیروها، شمار نظامیان امریکایی مستقر در این کشور تقریبا دو برابر

می‌شود.‌
 گیتس نیز اعلم کرد که دو گردان در بهار و یک گردان دیگر تا تابستان به افغانستان اعزام

می‌شوند.‌

 این در حالی است که تازه‌ترین نظرسنجی‌ها بیانگر کاهش حمایت مردم: کاهش حمایت مردمی
 افغان از نظامیان ناتو، ایساف و امریکا در این کشور است. این نظرسنجی را چند شبکه خبری
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  میلدی به صورت شفاهی و با شرکت یک۲۰۰۹ تا آوریل ۲۰۰۸آلمانی در فاصله دسامبر 
 نفر انجام داد که نتایج آن برای غرب ناامیدکننده است.۵۳۴هزار و 

  نولیت انجام شد، نشان می‌دهد حمایت مردمی از حامد کرزی و۳۴ ناین نظرسنجی که درن 
  درصد افغان‌ها معتقدند که کشورشان در حال حرکت در۴۰دولت وی کاهش یافته است. ‌اکنون 

  درصد بود. ‌این نظرسنجی حاکیست۷۷ میلدی، ۲۰۰۵مسیر درست است که این رقم در سال 
 ۴۷ ندرصد بهن ۸۳ نمیلدی، ازن ۲۰۰۵که دیدگاه مثبت مردم نسبت به امریکا، نسبت به سالن 

 ۱۸ میلدی، ۲۰۰۸درصد کاهش یافته است. همچنین محبوبیت امریکا در افغانستان در سال 
 درصد کاهش یافت که علت آن، کشتار غیرنظامیان از سوی ناتو و امریکا عنوان شد.‌از سوی

  درصد سوال‌شوندگان، پیشگیری از ادامه این روند را مهمتر از مبارزه با نیروهای۷۷دیگر، 
  ندرصد نیروهای غربی را به دلیل حملت اشتباه به مردم،۴۱القاعده و طالبان دانسته‌اند ون 

  درصد، نیروهای طالبان و القاعده را به خاطر پنهان شدن۲۸مسوول می‌دانند، درحالی که تنها 
در میان غیرنظامیان مقصر تلقی می‌کنند. 

  درصد مردم، از اقدام‌های طالبان و القاعده۲۵یکی از مهمترین نکات نظر سنجی این است که 
  درصد بوده۱۳ میلدی، ۲۰۰۶در حمله به نیروهای غربی حمایت می‌کنند که این رقم در سال 

  ؛ درصد افغان‌ها از افزایش نیروهای خارجی حمایت کردند و۱۸است. به نوشته این روزنامه
  درصد مصاحبه شوندگان معتقد بودند۲۹ درصد خواهان کاهش این نیروها هستند. ‌همچنین ۴۴

 ۳۶سیاست‌های باراک اوباما، می‌تواند وضعیت افغانستان را بهبود ببخشد. نکته جالب این که 
 درصد افراد، مسوولیت وضعیت نابسامان کنونی کشور را متوجه نیروهای ناتو، امریکا و

  درصد افزایش داشته۱۰ میلدی، ۲۰۰۷دولت افغانستان می‌دانند که این میزان نسبت به سال 
 ۲۰۰۷ درصد مردم نیروهای طالبان را مقصر می‌دانند که این امر نسبت به سال ۲۷است. ‌تنها 

 درصد کاهش داشته است.۹میلدی در حدود 

  درصد، اقدام دولت را به۸۰ درصد مردم از اقدام‌های کرزی و ۸۳ میلدی، ۲۰۰۵در سال 
  ندرصد کاهش۴۹ ون ۵۲طور کلی تایید می‌کردند که این میزان در حال حاضر به ترتیب بهن 

یافتهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناست.‌
 هرچند افغانستان در اولویت برنامه‌های اوباما و ناتو قرار گرفته است، اما با توجه به وضعیت
 پیش آمده، به نظر می‌رسد که غرب علوه بر مشکل مبارزه با طالبان و القاعده، با معضل

جدیدی تحت عنوان عدم حمایت مردم مواجه خواهد بود». ‌

 افغانستان، اراده بین المللی و رخوت داخلی» می نویسند: پس« آقای غزنوی در مقاله زیر نام :
 ازن نجنگ ندومن نجهانی،ن نبزرگترینن نون نمهمن نترینن ناجماعن نبینن نالمللین نکهن نصورت نگرفتهن ناست،
 شکلگیری نجبههن نیان نائتلف نبینن نالمللی ناست نبهن نهدف: نمبارزه نبان نتروریزم، نایجادن نامنیت ندر
 افغانستان و همکاری در باز سازی آن کشور. اما با وجود این، به اعتراف همه رهبران این
 ائتلف بین المللی و زمامداران داخلی، تمامی تلش ها و کوشش هایی که در راستای دستیابی
 به اهداف یاد شده به کار رفته است به نتیجه مطلوب و دلخواه نرسیده است. در طی هفت سال
 گذشته، همه امیدواری های مردم افغانستان که از جنگ و تداوم بحران به ستوه آمده بودند به نا
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 امیدی بدل گشت. فرصت های بلند تاریخی کشور هدر رفت. حمایت های بین المللی و کمک
 های عظیم جهانی در یک بی سرنوشتی مطلق ناپدید گشت. نا امنی، خشونت، فقر، فساد، نقض
 حقوق انسانی، قطب گرایی های کاذب و تفرقه افگنانه و ... در وسیع ترین و فجیع ترین
 صورت ممکن، مردم افغانستان را دوباره به کام خود کشید و حتا تهدید جدی گردید برای

منطقه و جهان گردید. 

 رویدادهای مهمی که در عرصه بین المللی در روزهای قبل شاهد آن بودیم، حاکی از آنست که
 جهان پس از یک دوره رخوت و سستی، سردرگمی و پریشانی، بل تکلیفی و بی تصمیمی به
 خود تکانی داد و دریافت که اگر بیش از این اهمال و غفلت به خود راه دهد ، علوه بر این که
 فرصت های باقیمانده هم از دست خواهد رفت، دشمنان صلح، عناصر خشونتگرا و گروه های
 تروریست فرصت خواهند یافت که دوباره بر مقدرات مردم افغانستان سلطه یابند و سرنوشت

جهان را با تهدید جدی مواجه گردانند». 

نویسنده چنین ادامه می دهد: 
 «کوشش های تازه یی که اینک مشاهده می شود، نشانه آنست که جامعه جهانی عزم بر آن دارد
 که اهداف اساسی خود را، یعنی مبارزه با تروریزم، استقرار صلح و ثبات در افغانستان و
 کمک به مردم افغانستان برای سازندگی کشور شان، تحقق بخشند. تلش ها و کوشش های

مجدد جهان را در راستای دستیابی به اهداف یاد شده این گونه می توان بر شمرد:

 -اعلم استراتیژی جدید از سوی دولت امریکا، که در این استراتیژی بر فعالیت های نظامی،
 ابعاد اقتصادی و تقویت ظرفیت های مدیریتی و تخصصی و جلب همکاری های منطقه یی

تاکید گردیده است؛
 - اجلس بین المللی هاگ (لهه) در پایتخت هالند از مهم ترین کوشش هایی است که برای
 سامان دادن به اوضاع آشفته و مایوس کننده کنونی به خرج داده شده است. در این کنفرانس که
 نمایندگانن نبیشن نازن نهشتادن نکشورن نجهانن نحضور نداشتند،ن نتعهدن نسپردندن نکهن نبراین نتقویتن نروند
 بازسازی در افغانستان و نهادینه شدن دموکراسی در آن کشور، مبارزه با ناامنی های گسترده،

انکشاف اقتصادی و اجتماعی همکاری مجدانه داشته باشند؛ 
 -برگزاری ناجلسن نسرانن نکشور نهاین نعضو نپیمانن نآتلنتیک نشمالی-ن نناتون ندرن ناستراسبورگ
 فرانسه از مهم ترین رویداد های دیگری است که در جهت بهبود بخشیدن اوضاع کشور می
 توان از آن یاد کرد. هر چند این نشست در اصل برای تعیین رییس جدید سازمان ناتو تشکیل
 یافته بود، با آن هم اوضاع افغانستان و چاره اندیشی برای بیرون رفت از بحران جاری، محور

اساسی گفتگو ها و تصامیم آنان قرار گرفت. 
-برگزاری اجلس سازمان شانگهای در مسکو 

 - نشست سران سه کشور افغانستان، پاکستان به میزبانی ترکیه پس از اجلس هالند از مهم
 ترین نرویدادهای ندیگری ناست نکه نبرای نبررسی نون نبهبود نبخشیدن ناوضاع نامنیتی نافغانستان

صورت گرفت.

 نتایج نو ندستاورد نهمه ناین نشست نهان نو نکنفرانس ها، ندیدارها نو نگفتگوها این نبوده ناست نکه
 رهبران جامعه جهانی و زمامداران افغانستان به نواقص، کاستی ها و اشتباهات خویش اعتراف
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 نمودند؛ برای جبران این موارد و نیز پیشگیری از وخیمتر شدن اوضاع آمادگی همه جانبه خود
 را برای حضور موثر در افغانستان و یاری رساندن مردم آن به صلح، ثبات، امنیت، سازندگی

و ... اعلم داشته و تعهد سپردند. 

 بدون شک رویدادهای یاد شده همان گونه که با استقبال جهانیان و به خصوص سازمان ها و
 نهادهای بین المللی مواجه شده است، مردم افغانستان نیز از آن استقبال می نماید. اما این خوش
 بینی هان و ناستقبال نمانع ناز نطرح این نپرسش ننیست نکه چه تضمینی برای نعملی نشدن نمفاد
 استراتیژی اعلم و کنفرانس های برگزار شده و گفتگوهای صورت گرفته وجود دارد؟ آیا این
 بار هم مانند هفت سال قبل، این همه وعده و وعیدهای میان تهی نخواهد بود و به زودی در
 میان گرد و غبار سیاست گم نخواهد شد؟ رشته های امیدواری که مردم افغانستان را نسبت به
 آینده پیوند دهد چیست؟ راه های جلب اعتماد عمومی در تحقق یافتن آنچه که در برنامه های

اعلم شده و کنفرانس های یاد شده آمده است، در چه چیزی می توان جستجو نمود؟ و...» 

نویسنده در ادامه نقاله می نگارد:
 «واقعیت اینست که اینک بار دیگر هم جهان و هم حکومت افغانستان در یک امتحان دیگر
 قرار گرفته اند. آنچه برای مردم و جهانیان امکان پذیر می باشد، اینست که مجبور اند برای
 نجات از بحران اخیر، چشم امید و یاری به آنچه گفته شده است داشته باشند. آینده نشان خواهد
 داد که برنامه ها و اهداف گفته شده تا چه اندازه عملی خواهد گردید. اما قبل از آن یاد چند نکته

ضروری به نظر می رسد: 
 نکته اول اینست اگر عزم جامعه جهانی جدی است و تعهد سپرده است که افغانستان را در
 رسیدن به اهدافش یاری رساند؛ راه در پیش گرفته شده را با وجود حکومت بی کفایت، فقدان
 یک استراتیژی ملی، وجود فساد گسترده و عمیق در درون دستگاه قدرت، وجود مناسبات غیر
 عادلنه در ساختار سیاسی ، فقدان توانمندی و ظرفیت در درک از وضعیت و فرصت های
 جهانی برای افغانستان و نحفظ نرویکرد نهمکاری افغانستان و نجهان نو ن... چگونه نمی توان

انتظار داشت که اهداف و دیدگاه های مطرح شده تحقق یابد؟

 نکته دوم در اینست که آیا جامعه جهانی واقعا در آنچه گفته است و پیشنهاد داده است ، و در
 استفاده از تجارب سال های گذشته برای زدودن نقایص و کاستی و پیش بردن روند مبارزه با
 تروریزم صادق و جدی باقی خواهد ماند یا این مرحله نیز بخشی از تبلیغات و هیاهوی مقطعی

خواهد بود؟ 

 نکته سوم و نهایی این که اگر عزم و اراده جهان برای تحقق برنامه ها و اهداف یاد شده جدی و
 صادقانه می باشد، در داخل کشور نیز بایستی بستر و زمینه مناسب، قابل اعتماد و صادقانه
 برای بهره برداری از فرصت مجدد پیش آمده به نفع کشور و منطقه فراهم گردد. این همه
 برآورده نخواهد شد مگر اینکه دربرنامه ها، ساختار قدرت و مناسبات موجود نیز بازنگری
صورت گرفته، نیروهای سیاسی ومدنی سهم بارز و فعالتری در چشم انداز آینده داشته باشند».

  منننی خوانینننم: «دولت پاکسنننتان برای مهاردر مقاله زینننر نام «طالبانیزم در برابر پشتونیزم»
 وضعینت سنیاسی داخلی و از بینن بردن روحینه پشتونیزم در اینن کشور، بنه تقوینه جریان های
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 وهابنننی و دیوبندی در میان اقوام بلوچ و پشتون پرداخنننت. جذب شدن تقریبنننا تمام پشتون های
 پاکسنتان و اکثنر پشتون های افغانسنتان بنه اینن جریان هنا کنه تحنت نام طالب و القاعده فعالینت
 دارننند، برای دولت پنجابننی هننا در پاکسننتان یننک موفقیننت بزرگ بود، چون بننا ایننن کار هننم بننه
 پشتونیست های جدایی طلب آسیب جدی رسانیده بود و هم با استفاده از عساکر طالب و القاعده

.توانست به تحقق استراتیژی جاه طلبانه منطقه یی خود کمک کند

 تعداد کمنی از پشتون هنا در پاکسنتان و افغانسنتان هنوز هنم چشنم امیدی بنه تاسنیس پشتونسنتان
 بزرگ دارند. در افغانستان؛ اداره بر سر قدرت که بیشتر آن را حزب پشتونیست «افغان ملت»
 تشکینل منی دهند، در فکنر تاسنیس چنینن دولتنی هسنتند و بنه همینن خاطنر از امضاکردن معاهده

.دیورند ابا می ورزند، سندی را که زمامداران سابق افغانستان امضا کرده بودند»

نویسنده مقاله خود را چنین ادامه می دهد:

 «دولت پاکستان، می داند که دولت بر سر اقتدار افغانستان بیشتر به تقویه روحیه پشتونیزم در
 پاکستان می پردازد و معاهده دیورند را به رسمیت نمی شناسد، به این معنا که دولت افغانستان
 بیشتنر از ثبات داخلی جغرافیاینی فعلی خود، بنه فکنر پشتونسنتان هسنت. پاکسنتان بنه خوبنی آگاه
 است که دولت افغانستان، به جدایی طلبان پشتون و بلوچ در پاکستان کمک می کند. لذا مجبور
 است که از خود پشتون های افراطی که در چوکات طالبان و القاعده فعالیت دارد، برعلیه دولت

.پشتونیست افغانستان و پشتون های جدایی طلب پاکستان استفاده کند

 دولت پاکستان بعد از خروج شوروی ها از افغانستان، در صدد تشکیل کنفدراسیون بزرگ بود
 که شامل پاکستان و افغانستان می شد. این استراتیژی منطقه یی پاکستان برای جلوگیری از نفوذ
 هنند در منطقنه و اسنتفاده از افغانسنتان بنه عنوان عمنق اسنتراتیژیک در مقابنل هندوسنتان بود.
 گلبدینن حکمتیار مامورینت تطبینق چنینن برنامنه ینی را بنه عهده گرفتنه بود، کنه ناکام شند. بنه اینن
 ترتیب، پاکستان مجبور است که هم برای جلوگیری از تجزیه خواهی و هم برای مقابله با نفوذ

.هند در افغانستان، گروه های تروریستی مانند طالبان را تقویت کند

 نویسنده مقاله چنین ادامه می دهد: اما دولت افغانستان، چگونه تعاملی را پیش گیرد، که به ثبات
در کشور کمک کند؟

 در حال حاضر، تیم پشتونیست دولت کرزی، افغانستان را به میدان بازی های خطرناکی تبدیل
 کرده اسننت. از یننک طرف، پشتون های جدایننی طلب پاکسننتان را حمایننت مننی کننند و از سننوی
 دیگر، طالبان را که ساخته و پرداخته سازمان استخباراتی پاکستان است، از ردیف تروریست
 هنا جدا منی کنند. بازی ینی کنه هنر دو روینش امنینت و ثبات در افغانسنتان را بنه مخاطره انداختنه

.است

 دولت افغانسنتان بایند دیورنند را بنه رسنمیت بشناسند و دسنت از تحرینک پشتون های جدای طلب
 پاکسنتان بردارد. دولت افغانسنتان بایند پشتون های جداینی طلب پاکسنتان را بنه عنوان شهروندان
 پاکستان بشناسد و طالبانی را که ساخته و پرداخته دولت پاکستان است، تروریست خطاب کند و

.برعلیه عمال پاکستانی ها به خاطر پشتون بودن شان، از انعطاف پذیری کار نگیرد
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 دولت افغانستان متشکل از اقوام مختلف است و تشکیل پشتونستان بزرگ در قلمرو افغانستان با
.وجود ترکیب قومی اش امکان پذیر نیست

 تیم پشتونیست، دولت افغانستان، باید این را درک کند، که هر چند پشتون های جدایی طلب را
 در پاکستان تقویت کند، به همان اندازه، سازمان استخباراتی پاکستان (آی اس آی) را مجبور به

.تقویت افراط گرایی می کند»

: «آقای وطندوست در مقاله «   « نگارد       می کند خالی جا خواهد نمی کرزی  جنابجناب
 اجبخش جهان، بهتحامد کرزی که در کنفرانس یک جانبه بن از جانب ایالت متحده امریکا- این 

 ختیار آقای بوش بر اریکه قدرت قرار داده شد، مدتااکمک مستقیم زلمی خلیلزاد- نماینده تام ال
 کوتاهی نتوجه نمردم نتشنه نبه نصلح نافغانستان نرا نبه نخود نجلب ننموده، نبان نوعده نهای ندلفریب

  ندرن نانتخاباتن نریاست.توانستن ندرن ندورهن نموقتن نون نانتقالین نامیدوارین نهاین نکاذبن نایجادن ننماید
 جمهوری نیز بر علوه تقلب در انتخابات، زد و بند با رهبران اجیر پاکستانی، پیشتبانی بی

  توانست رقیبان راضابطه هادریغ امریکا و متحدان و شعار ایجاد حاکمیت فراگیر متکی بر 
  ناما از همان فردای انتخابات به جای کابینه کارآمد، مسلکی وعده داده شده.پشت سر بگذارد

  .کابینه مصلحتی بی کفایت تعیین و کارها را بر روال گذشته ادامه یافت

 مد حاکمیت هفت ساله جناب کرزی در افغانستان، گسترش فقر جانکاه، بیکاری مزمن، بیآپی 
 امنیتی، اختلس و رشوت بی سابقه،کشت و قاچاق مواد مخدر، فساد گسترده اداری و ده ها

  .مصیبت دیگری است که بر مردم عذاب کشیده کشور تحمیل گردیده است
 پی آمد دیگر این حاکمیت، ادامه جنگ و خونریزی، قتل و کشتار بی رحمانه مردم ملکی،

 واقب ناگوار آنعگرسنگی و قحطی مزمن، اختلفات قومی، قبیله یی، زبانی و سمتی است که 
.دامنگیر مردم مظلوم کشور گردیده است

 جناب کرزی که از دستبرد به قانون اساسی مصوب لویه جرگه کار خود را آغاز کرد، با تشدید
 اختلف قومی و زبانی جامعه را در پرتگاه عمیق سقوط نزدیک ساخته است. طالبان را زیر
 عنوان کوچی در مناطق مرکزی به صورت مسلحانه گسیل داشتن،کلمات ناب فارسی را بیگانه
 خواندن، با نامگذاری جاده ها و سرک ها مخالف خواست مردم، با توشیح مقررات و قوانین
 ضد حقوق زن، با ایجاد نیروهای ملیشه اربکی زیر چتر وزارت داخله و صد ها اقدام نا عاقبت
 اندیش و ضد مصالح مردم، نه تنها به خود و اطرافیان خود آبرویی نگذاشت، بلکه افغانستان از
 برکت این حاکمیت مافیایی و قبیله یی در قاچاق مواد مخدر و فساد اداری در صدر کشور های

جهان قرار گرفت.
 امروز که این همه کارنامه های سیاه ضد ملی به مانع عمده این حاکمیت مبدل شده است و حتا
 حامیان دیروزی نیز در صدد تعویض مهره ها بر آمده اند، جناب کرزی می خواهد با ارایه
 چهره ملی، دموکرات و مخالف تسلط بیگانگان، در راس قدرت بماند و در دور دیگر ریاست

جمهوری نیز سکاندار کشور گردد».

آقای وطندوست در ادامه مقاله خود می نگارد:
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 «چنین پنداشته می شود که در کشور فقرزده ما جز جناب کرزی و حواریون، چهره هایی که
 بتوانند از عهده حکومت داری برآیند، وجود ندارد و فقط تیم مافیایی قبیله سالرشان شایستگی
 حکمروایی را دارند و بس. در مدت هفت سال سپری شده نیز چهره هایی معین جا عوض کرده
 اند. از ولیت به وزارت و یا از ریاست به معاونیت و یا برعکس احراز موقف نموده اند و به
 صورت جابرانه شخصیت های فاقد مسوولیت و بیگانه از خواست مردم منحیث والی و ولسوال
 ون نتامین نکنندهن نامنیت نون نغیره نبهن نمحلت نفرستادهن نشدهن ناند.ن ندرن نحالی نکهن ناگر نرژیم نریاستی
 امریکایی را نیز این حاکمان دست نشانده ملک عمل قرار می دادند، اصولً حکمرانان محلی
 بایست از جانب مردم محل انتخاب و گماریده می شدند و در برابر مردم محل جوابگو می

بودند نه از جانب مرکز و خلف خواست و اراده مردمان محل.
 درد آورتر این که ارتقای این والی ها با معیار رشوه گیری، قاچاق مواد مخدر و قتل عام مردم
 سنجیده شده است.آن که در کار قاچاق، رشوه و قتل مردم بیشتر موفق بوده مقام برتر را

تصاحب نموده است. 

 به صورت خلصه می توان گفت حکمروایی جناب کرزی و شرکا در افغانستان بیشتر از این
 کارآیی نداشته منطقا در یک انتخاب شفاف و دموکراتیک رییس جمهور شایسته یی که به
 دموکراسی و مردم سالری عقیده داشته باشد جاگزین جناب شان گردد. اما در سایه تسلط
 نظامیان بیگانه، نا امنی گسترده و تسلط طالبان جهل و خرافات در نیمه جنوبی کشور برگزاری
 انتخابات شفاف ناممکن و دور از تصور است. اگر نبود اپوزیسیون جدی عدالتخواه و مردمی
 نیز در محاسبه گرفته شود، به نظر می رسد پیروزی کاندیدهای نیروهای مترقی و دموکرات
 ناممکن و نامحتمل است. اما دوام حاکمیت کرزی و تیم وی نیز فاجعه بزرگ و مصیبتی عظیم
 بر مردم مظلوم افغانستان است. استمرار حاکمیت موجود بر بدبختی های بیکران مردم خواهد

افزود و مردم بیشتر از پیش در منجلب فقر، بیکاری،مرض و جنگ فرو خواهد رفت .
 ادعای ترقی و پیشرفت و یا وطن دوستی و مردم سالری از جانب احزاب و حلقات سیاسی
 کشور در صورت سکوت در وضع موجود یک پول سیاه ارزش نخواهد داشت و مردم با شیوه
 های دیگر راه خود را باز خواهد نمود. زیرا حوصله و بردباری مردم را نیز اندازه و معیاری

است و ظرفیت تحمل را نیز پیمانه یی.»
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  آقای شفیق در مقاله «افغانستان و بحران آن» می نگارد:« ... بی برنامگی دولت کرزی در
 مبازره علیه طالبان به دلیل وابستگی های قومی و فکری ناکام است. زمانی که آقای کرزی
 در فکر قبیله یی اش فرو می رود ملعمر و حکمتیار را برادر خطاب می کند، در حالی که
 جناب خودشان در صد قدمی ارگ ریاست جمهوری از دست همین برادران خودش، در امنیت
وننننننننننننننننن نننننننننننننننننمصوونیتننننننننننننننننن نننننننننننننننننقرارننننننننننننننننن نننننننننننننننننندارد....

 ...فساد نگسترده اداری نکه در اداره نکنونی نوجود دارد، نمونه تاریخی در هیچ رژیم نگذشته
  نو مافیایی ترین حکومت در سطح کشورهای نداشته است. حکومت آقای کرزی مفسدترین

 جهان است. دست داشتن در قاچاق مواد مخدر از رده های بلندحکومتی، سوء استفاده از موقف
 دولتی در امور شخصی، رشوه ستانی، غارتگری، ظلم، تعدی از عملکردها و رویکردهای این

دولت مشخص و واضح می شود….. 
 به ویرانه یی مبدل گشته است که در همه عرصه ها ضعیف و ناتوان است و ...اکنون افغانستان

 هیچ چیزی ندارد و کامل نمتکی به کشورهای مخصوصا از لحاظ اقتصادی و تولید صنعتی
 خارجی است. جنگ و بحران سیاسی و اختلفات قومی افغانستان را تا سرحد فروپاشی رسانیده
 است. وضعیت نا به هنجار افغانستان ریشه عمیق در ساختار اجتماعی و پیوندهای تباری آن

 با موجودیت حکومات قومی ناشی می شود. سده دارد که منشاء آن از واپسین مراحل تاریخ
 های اخیر افغانستان در جدل قومگرایی و تعصبات کور کورانه در بین اقوام و بیگانه پرستی

سپری شده است.

 اکنون وضعیت بحرانی همه عرصه های مختلف را فراگرفته است. ضغف مدیریت سیاسی،
 فقر و بی سوادی، جنگ و خشونت و اختلفات قومی از مواردی اند که مردم افغانستان را در
  خود می سایند و رنج می دهند. حکومت جدید در افغانستان که بعد از چندین سال بحران
 باکمک جامعه بین المللی ایجاد شد در ابتدا روزنه امید را در اذهان مردم با توجه به کمک های
 جوامع جهانی و بسیج شدن افکار عمومی در جهت آبادانی کشور پدیدآمده بود، به همراه داشت.
 اما نمدیریت نضعیف نو نناکارایی نحکومت نکرزی ننتوانست نمبتکر نرهبری نافکار نعمومی ندر

  نباعث شده است که راستای آبادانی و ثبات در کشور باشد. ضعف مدیریتی حکومت کرزی
 افغانستان برزگترین شانس ها را در طی هفت سال این حکومت ضعیف و ناکارا از دست

بدهد».
               

 آقای شفیق در ادامه مقاله شان می نویسند: «بحران های موجود در عرصه های مختلف به
 وضوح مشاهده می شود. اکنون بحران  ها در افغانستان ابعاد مختلف در عرصه های متفاوت

 در ناوضاع نون نشرایط پیدا ننموده ناست. نبحران نهای نسیاسی، ناقتصادی، ناجتماعی نون نفرهنگی
کنونی قابل مشاهده و لمس است. 

                                                                             
  از بزرگترین چالش های موجود در اداره دولت فعلی است. این بحران از عدم:بحران سیاسی 

 تعهد و تخصص و عدم میهن پرستی و از نگرش های غرض آلود قومگرایی، تعصب، بدبینی،
 قانون شکنی، فساد اداری، قاچاق مواد مخدر، موجودیت مافیای قومی در مدیریت دولتی و
 نگرش فاشستی و قشری نگری رهبری دولت در حمایت از گروه طلبان، حکمتیار و فاشیست

ها منشاء می گیرد.
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 انارشیزم، عدم اعتماد در مدیریت، باج دادن برای گروه های مسلح غیر مسوول، جزیی از
 اساسی ترین برنامه ها و رویکردها در تداوم این دولت خوانده می شود. تقعیب سیاست های
 قومی و زبانی، نبود استراتیژی معین دولتی برای پروسه ملت سازی، عدم موجودیت احزاب
 سیاسی بر مبنای تفکر ملی و دموکراتیک و عمدتا تقویت نگرش ها و رویکردهای قبیله یی در
 روند دولت سازی، (با آن که از حکومت های غیرملی قبلی به میراث مانده است) امیدها و

 جدید بعد از سقوط ژریم طلبان را که زمینه ساز افکار عمومی روزنه های نخست در حکومت
  به میان شده بود مبنی بر این که تشکیل این حکومت بر منبای اساسات و اصول دموکراتیک

بیاید؛ [نقش بر اب ساخت]. 

 ضعف مدیریتی کلن در پیشبرد اداره سالم، ناتوانایی های واضح در ایجاد روابط ارگانیک
 ادارات محلی و مرکزی، موجودیت قدرت های منفی در محلت و ولیات و هژمونی بی حد
 قدرت مرکزی از اوایل ایجاد حکومت فعلی معین بود. این معضلت از مهمترین و اساسی
 ترین نچالش نهان ندر نایجاد نمکانیزم نو نسارختار نارگانسیم ناین نحکومت نبوده ناست. نبحران ندر
 راهبردهای سیاسی این حکومت از ابتدای تاسیس به وضوح در موارد چند قابل مشاهده بود و

است.

 قومی سازی در فرآیند دولتداری از گزینه های خطرناک در حوزه عدم ملی کردن سیاست
 وشایسته سالری در افغانستان می باشد. رفتن به طرف سیاست قبیله یی و قومی تشکیل دولت–
 ملت و ساختار نظام دموکراتیک را زیر سوال قرار می دهد. یکی از علل عدم اعتماد مردم

  نمسالهن نتکن نمحورین نقومین ناست.ن نآقاین نکرزی نون نتیمشن ندرن نتلش نسبتن نبهن نحکومتن نفعلی
 بازکردن جایگاه قومی و قبیله یی در ساختار دولت است که از طریق تعصب و بدبینی افراد و

اشخاص فاشیست می خواهد به این اهداف موفق شود.

 حکومت فعلی که هیچ گونه تعریف معینی از جنگ با طالبان ندارد، از حضور طالبان می
 خواهد بهره برداری سیاسی- قومی کند. از آنجایی که حفظ گروه طالبان می تواند به نحوی در

  موثر واقع اهداف استراتیژیک امریکا و انگلیس در تهدید علیه ایران و سایرکشورهای منطقه
 شود، از جهت دیگر برای همپیمانان داخلی برای باجگیری قومی شان ثمربخش است. در تداوم
 این معضله، حکومت کرزی با نگاه های فاشیستی در تضعیف رقیبان سیاسی خود استفاده می
 برد و برای رقبای سیاسی خود از ابرازی که خودش بدان اعتقاد ندارد- از شعارهای نمونه
 حقوق بشر و حکومت مردمسالرکار می گرد و حرف می زند که به هیچ کدام از این شعارها

نکتایی پوشان غربی و لنگی داران شرقی حکومتش باور ندارند. 

  مسایل در بی ثباتی و نبود استراتیژی و اهداف کلن در دستگاه دیپلماسی خارجی از مهمترین
ناامنی کشور شده است. 

 اکنون از روابط سرد با کشورهای غرب و مخصوصا امریکا سخن در میان می یاید و بعضا
 مطرح می شود که امریکا در صدد ایجاد تیم جدید در انتخابات ریاست جمهوری امسال خواهد
 شد. دولت افغانستان تاکنون نتوانسته است دوستان همنظر در مبارزه علیه تروزم پیدا کند که

این موضوع از دو دیدگاه می تواند منشاء گیرد: 
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 نخست، امریکا وکشورهای هم منافع امریکا تعریف واحدی از تروریزم ارایه نمی دهند و
 مشخص ننیست نکه کی نهان تروریست اند- نگروه نالقاعده، نببرهای نتامیل، نجنبش آزادی نبخش
 فلسطین، حزب ال نلبنان و حکومت کوریای شمالی و یا هم حکومت ایران. بنابرین، هرآن

  نکه مخالف منافع ایالت متحده و کشورهای غربی بر مبنای ایدئولوژی، گروه و حکومتی
 مسایل سیاسی و اقتصادی باشد، در صف بندی های مخالف قرار می گیرد و تروریزم و دشمن

صلح و امنیت جهان خطاب می شوند. 

 دوم، موجودیت تفکر طالبی در دستگاه دولت نیمبند حاکم افغانستان زمینه ساز پراگندی در
جنگ با طالبان شده است.

                           
 بحران ناقتصادی ن: نافغانستان نبعد ناز نسی نجنگ نو ندر نحال نجنگ، ن نتمامی نزیرساخت نهای 

 اقتصادین نخودن نران نازن ندستن ندادهن ناست.ن نافغانستانن نامروزکامل نبهن نبازارن نمصرفی نکشورهای
 همسایه و منطقه تبدیل شده است. کشوری که فاقد مدیریت سالم سیاسی است. چیزی غیرطبیعی
 نخواهد بود که بحران عظیم اقتصادی را تحمل کند. وضعیت اقتصادی کنونی افغانستان از چند
لحاظنننننننننننننن ننننننننننننننقابلنننننننننننننن ننننننننننننننبحثنننننننننننننن نننننننننننننناست:ننننننننننننننننننننننننننن 

 - افغانستان طی سالیان طولنی شاهد تغییرات گسترده در روند مدیریت اقتصادی بوده است.1
 سقوط و تغییر نهر نرژیم، مکانیزم جدید اقتصادی را تدوین نموده است. بنابرین، افغانستان
 سیستم اقتصاد بازار، مختلط، سوسیالیستی و باز هم اقتصاد بازار را تجربه کرده است و می

  نزمان اش بوده کند. تداوم این مکانیزم مدیریتی اقتصادی مرتبط و وابسته به رژیم سیاسی
است.

 - نتشکیل حکومت جدید به نرهبری نآقای نحامدکرزی از طرف کشورهای غربی و ایالت2
 متحده امریکا باعث شد که دولتمردان این کشور در نهادینه کردن اقتصاد بازار کمر خود را
 برای اثبات نزدیکی شان با خواست امریکا و کشورهای غربی ببندند و نشان دهند که با تمامی
 خصوصیات نامریکایی نسازی نافغانستانن نموافق ناند.ن نبناءن ناقتصادن نبازار نران ندرن نقانونن ناساسی
 تسجیل نکردند. ناین نسیستم نبان توجه به نوضعیت نابه نهنجارکشور ناز حیث نتولیدات ناقتصادی
 بزرگترین چالش در زمینه اقتصادی شده است. چراکه افغانستان که بنیاد تمام چیز را از دست

  میلیون از باشندگان این20داده بود و بنا برآمارهای سازمان های اقتصادی بین الملی حدود 
  نمیلیون آن در زیرخط فقر زندگی می کنند. بنابرین، به5سرزمین در حالت فقر و از جلمهن 

 با این نوع ساختار خود را عیار ساخت و فقرزادایی نمود. یکبارگی نمی توان
  نیز باعث شده است که مدیریت اقتصادی ناسالم برمبنای سیستم - فساد در ادارات حکومتی3

 اقتصاد بازار با وارد شدن آشیای بی کیفیت اثرات دردناک در وضعیت اقتصادی مردم داشته
باشد.

 - در این میان، یک مساله مرتبط به اوضاع سیاسی– امنیتی نیز وجود دارد. اکثر ناامنی ها4
 در جنوب و بی نظمی ها و خودفروشی و فرزندفروشی ها در شمال کشور وابسته به شرایط
 نامساعد اقتصادی است. امروز جنگ نیروهای پولیس و اردو باگروه های طالبان محلی در
 بیشتر موارد هیچگونه توجیه عقیدتی و سیاسی ندارد. اکثر افراد و اشخاص در اردو و پولیس
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 به خاطر دفاع از وطن نه، بل به خاطر مجبوریت اقتصادی شمولیت حاصل کرده اند. در ایجاد
گروه های محلی طالبان نیز این موضوع قابل تامل و بحث است.

  و به عنوان افغانستان، تعلقات قوی فرهنگی بحران فرهنگی: پیش از مسما شدن این جغرافیا
 سیاسی نبان نعنوان نخراسان نوجود نداشت. نامان نجداشدن ناینن نسرزمین ناز ننامن نون نبدنهن ناصلی نآن
 مانندکشورهای همسایه همزبان و همفرهنگ باعث بحران هویت در عرصه فرهنگ شده است.
 داشته های امروزی افغانستان که تمامآ متعلق به تاریخ پربار خراسان می رسد، متاسفانه باکلمه
 افغانستان نمی تواند پیوند و تعلقات تاریخی داشته باشد. واژه «افغان» و «افغانی» از کلمات
 خورد و واپسین مراحل تاریخ که خصوصیت و عمومیت فراگیر ندارد، منتهی به بحران شده
 است. بحران فرهنگی ارتباط عمیقی می تواند در تغییر هویت انسان های این سرزمین از

عنوان اولی به عنوان کوچک دومی یعنی از خراسان به افغانستان داشته باشد و دارد.

 به آن اندازه مهم است که وجوه اشتراک در آن می تواند عامل و از جایی که مؤلفه فرهنگی
 زمینه ساز موثر در ساختار یک ملت باشد، اما در این جا در پیوند ما و تاریخ فرهنگی و ایجاد
 همبستگی فرهنگی کمتر مدیران قومگرا دولتی می اندیشند. بیشتر دیدگاه شان تعقیب سیاست

های تنگ نظرانه قومی است که مبین بحران در عرصه فرهنگ می شود.

 ازن نطرفن ندیگر،ن ناندیشهن نلیبرالن ندموکراسین نکهن نبنان نبرعقیدهن نیکن نعدهن نازن ناندیشمندانن نغربی،
  بی رقیب شده است و در حال درنوردیدن تمامی مرزهای کشورهای جهان می باشد، ایدلوژی

 نیز می تواند تاثیرات عمیقی در روند فرهنگی جهانی و در ایجاد متردد شدن فرهنگ های
 داشته باشد. شعارهای دمکراسی، حقوق کشورهای جهان و مخصوصاکشورهای عقب مانده

 بشر وحقوق زنان از جمله ابزار و وسیله هایی اند در جهت پوچ و میان تهی نشان دادن
 فرهنگ کشورهای جهان سوم. در ترویج فرهنگ بیگانه در یک سرزمین، اصل بر این است

  بومی کشور میزبان در نزد مردمش بی معنا و میان تهی نشان که تلش می شود که فرهنگ
داده شود. بحران فرهنگی در افغانستان می تواند از چند دیدگاه قابل ارزیابی باشد:

 مجموعه گروه های انسانی یی که در افغانستان زندگی می کنند، تاکنون نتوانسته اند-1
 باور و احساس مشترکی در ساختار فرهنگ ملی پیدا کنند و مولفه های کنونی
 فرهنگی- ملی از لحاظ تعریف جامعه شناختی دارای نواقص است. بنا برین، مولفه

  های قومی منشاء می گیرند. قومی که در روند ملی معرفی می شوند از تکباوری
 در این راستا تعصب و بدبینی های نابه جای «افغان ملت» و اطرافیون آقای رییس

 در بعد فرهنگ در کنار مساله پروسه جمهور نیز از واضح ترین عمل در نفاق ملی
ملت سازی شده است.

 فقر ناقتصادی نو نمتکی نبودن نبهن نتولید نبیرونی نباعث نترویج نفرهنگ نو ناصطلت-2
خارجی شده است.

  حضور گسترده رسانه های آزاد همگانی در تروج فرهنگ بیگانه موثر واقع شده-3
 است. از جایی که رسانه های همگانی در جامعه بعد از بحران، اولین وظیفه آن
 جهت دهی افکار عمومی در راستای آبادانی، تقویت پروسه ملت سازی و ایجاد
 باور ملی است و تقویت آن را از اولویت های کاری خود می داند. اما در این کشور

  ننتمامی کهن نخلف تبلیغن نون نترویجن نتفکرن نقبیلهن نیی،ن نحمایتن نازن نیکن نروندن نخاص
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 معیارهاین نرسانهن نیین نمی نباشد،ن نانجامن نمین ندهندن نون نبراین نجلب نسرمایهن نازن نطریق
 اعلنات بازارگانی کامل نمتکی به برنامه های تفریحی شده اند، در حالی که این
 کشور از نبود اندیشه و فکر رنج می برد. اما رسانه ها تصویری و صوتی مردم

این کشور را دلقک می سازند و خنده می دهند.
  مدیریت ضعیف و ناتوان وزارت فرهنگ و تعصب و بدبینی شخص وزیر فرهنگ-4

 در برابر زبان پارسی دری و سایر افتخارات تاریخی نیز باعث گردیده است که در
پیشبرد و راهکار سالم برای ایجاد بستر مناسب فرهنگی ملی نداشته باشیم.

  افغانستان از آنجایی که یک کشور سنتی است، تلش کشورهای غرب برای جهانی-5
 سازی افکار عمومی منجر به بی خودی نسل جوان از خودآگاهی رسالت میهنی
 شان شده است. از یک طرف، یک عده ملیان کم سواد در جلب افکار جوانان

 آراسته و پابند به فکر سنتی  نمی ورزند که می خواهند نسل جوان تلش و افراط
  بمانند، از طرف دیگر، تفریط غرب اندیشان ناخودآگاه در تغییر وضعیت فرهنگی
 افغانستان که سعی دارند که این امر منجر به سر درگمی مردم در امور فرهنگی

شده است.

  کشوری است وارث چندین دهه جنگ و خشونت و بحران اجتماعی : افغانستان فقیر امروزکه
 اکنون نیز در حال جنگ. از لحاظ بهداشت،آسودگی، رفاه وآسایش از فقیرترین مردم در سطح
 جهان می باشد. درکشوری که تا هنوز یک قرص نان برای مردمش برزگترین آرزو و رویا
 باشد،ن نتصور نامکانات نآسایشی نبرای نانسانن نهاین نآنن نکشور نبعیدن نازن نفکر نکردن نخواهد نبود.
 مردمی که به خاطر زنده ماندن اطفال شان را بفروشند، وضعیت اجتماعی–اقتصادی دور از

تصور خواهد بود که انسان در قرن بیست یکم داشته باشد».

 نویسنده مقاله خود را این گونه به پایان می برد: «چنانی که دیده می شود، بحران در افغانستان
 ابعاد وسیع پیدا نموده است که دوام آن در عرصه های مختلف کشور را تا سرحد فروپاشی و
 مردمش را تا مرز هلکت رسانیده است. پس در مقطع کنونی؛ هر انسان آگاه رسالت دارد که

در رفع و حل بحران در کشور و سرزمینش درنگ و تعمق کند.

 گر چه شفافیت انتخابات سال روان با استفاده از حیله و نیرنگ های آقای رییس جمهور زیر
 سوال قرار گرفته است و قانون شکنی و حمایت از قانون شکنی رییس دولت نیز بزرگترین

  نباوری در تطبیق قانون و نهادینه شدن فرهنگ قانون است. برای معضله است و باعث بی
 جلوگیری از چنین مکر و حیله تلش جدی شود. بنابرین؛ توجه و اقدام در حل موضوعات
 یادشده می تواند ابتدایی ترین گام در مرفوع ساختن تشتت و معضلت افغانستان موجودیت

 باشد». بحران

کمیدی اهریمنی: 
از  اهریمن تراشی (دیمونیزاسیون) تا فرشته تراشی (آنگلیزاسیون): 

 گویی در تیاتر یا در سینما باشیم و شهکاری از دراماتورگ ها یا کمیدین های بزرگ جهان
 تئاتر و یا فیلمی دراکولیی و یا داکویی از ساخته های سینماگران هالیوود یا بالیوود را به تماشا

نشسته.  
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 در این نمایش، در یک پرده، در سال های دهه هشتاد سده بیستم که استراتیژی غرب راندن
 شوروی ها از افغانستان است، رزمجویان ریشوی افغان نقش «مبارزان راه آزادی و رهایی»
 و «فرشتگان نجات» افغانستان و جهان دمکرات از شر کمونیسم را بازی می کنند و در رسانه
 های گروهی از کارروایی های آنان ستایش می شود و در نیایش های شباروزی یهود و نصارا
 و عرب و عجم و بودایی ها و کنفسیوسی ها برای پیروزی آنان دعا و کارزار کمک های بی
 پایان به آنان در سراسر جهان پهن است و تماشاچیان هم به خاطر پیروزی های آنان کف می

رنند و به روی شان گل می پاشند.

 مگر در  پرده دیگر، در سال های دهه نود، پس از برون رفتن سپاهیان شوروی از افغانستان
 و واژگونی رژیم داکتر نجیب که دیگر غرب به آنان نیازی ندارد و از دیدگاه استراتیژیست
 های غربی دیگر مدت مصرف ابزاری شان به پایان رسیده است و بایستی به دور افگنده شوند؛
 جنگ خونباری میان آن ها به راه انداخته می شود تا از پا در آیند و صحنه را ترک بگویند.
 درست ندرن نهمین نجان ناست نکهن نآنن نهان نناگهانن نبهن ناهریمنانین نزشت نکردار نمبدل نمی نگردند نو
 تماشاچیان به یک باره از خواب غفلت ییدار می شوند و متوجه می گردند که سخت در اشتباه و
 گمراهی بوده اند. این ها تفنگسالرن و آدمکشانی اند که حقوق بشر را زیر پا می نهند و خطر

جدی برای استقرار دمکراسی اند! 
 تازه حتا به یک دیگر خود هم رحم ندارند و کاری چز کشت و کشتار و زدن و بستن ندارند!.

این است که در این نمایش یک شبه فرشتگان به  اهریمنان مبدل می گردند!

 همین گونه، در پرده دیگر، در سال های دهه نود، هنگامی که استراتیژی غرب روی کار
 آوردن طالبان در کشور است، رسانه های گروهی با شیپورها و کرناهای عصر کیهان با راه
 اندازی کارزار آنگلیزاسیون از طالبان، جنبش طالبان را یک جنبش خود جوش مردمی در
 زمینه نمبارزه نبان ننارسایی نهان نون ننان نبهن نهنجاری نهان ندر نکشور نانگاشته نون نآنانن نران ندر نسیمای
 «فرشتگان نجات» می تراشند. کار حتا به جای می رسد که تماشاچیان متمدن و فرهنگمند بر
 فاجعه انهدام پیکره های بودایی بامیان که از نمونه های برجسته تمدن جهانی است، به دست

آنان چشم می بندد و از کنار آن با سکوت مرگبار می گذرند. 
 بعدها هم هنگامی که سیاست های غرب ایجاب می کند، ناگهان سیمای اصلی طالبان به نمایش
 گذاشته می شود و همه به نکوهش از آنان چونان یک جنبش وحشی و بی فرهنگ و بی سر و
پا می پردازند و می بینند که بر سر آنان از زمین و زمان موشک و بمب و خمپاره می ریزد. 

 کار به جایی می رسد که حتا جنرال پرویز مشرف یک شبه با یک چرخش صد و هشتاد درجه
  شعار2009یی به سیاست اهریمن تراشی از طالبان روی می آورد و این سیاست تا اوایل سال 

اصلی غربی ها می گردد.
 اینک، پس از زنگ تفریح، بار دیگر صحنه عوض می شود و چنین بر می آید که بازهم آهسته
 آهسته بار دیگر آهنگ ن انگلیزاسیون (فرشته تراشی) از طالبان ن نواخته شود و برای بازی

کردن نقش آنان در سیمای فرشتگان نجات صحنه آرایی شود.
 برای پی بردن به این رنگ و نیرنگ، بایسته است به بهره گیری از فرصت به دست آمده از
 زنگ تفریح،  به آن سوی پرده تئاتر رفت و دید در پس پرده چه بازی هایی روان است؟ چه
 کارگردانی آن جا نشسته که با چنین مهارت و چیره دستی می تواند در یک چرخش چرخ

نیلوفری اهریمن را در سیمای فرشته و فرشته را در سیمای اهریمن بنماید». 
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  استراتیژیپایان توجه خوانندگان را به فشرده سخنرانی بارک اوباما که در آن به توضیحدر 
ایالت متحده در قبال افغانستان و پاکستان پرداخته است، جلب می کنیم:

 افزونی مخاطره آمیز است. هفت سال از زمانی که طالبان از قدرت به وضع به طرز روز»…
 زیر کشیده شد،گذشته است. با وجود این، جنگ همچنان باشدت ادامه دارد و شورشیان بخش
 هایی از افغانستان و پاکستان را زیر کنترل دارند. حملت علیه سربازان ما، متحدان ناتو و

 2008دولت افغانستان به گونه مستمر افزایش یافته است و دردناکتر از همه این که سالن 
مرگبارترین سال برای نیروهای امریکایی بوده است.

  نسپتامبرن نران نبرنامهن نریزین نکردند-در11القاعدهن نون نمتحدانش–ن نتروریستن نهایین نکهن نحملتن 
 افغانستان و پاکستان حضور دارند. برآوردهای متعدد اطلعاتی هشدار داده اند که القاعده از
 پناهگاه امن خود در پاکستان به صورت فعال در حال برنامه ریزی برای حملت جدیدی در
 سرزمین ایالت متحده است و اگر دولت افغانستان به دست طالبان سقوط کند، یا اجازه دهد
 چالش القاعده بدون پاسخ بماند- آن کشور بار دیگر به صورت پایگاهی برای تروریست هایی

در خواهد آمد که قصد دارند تعدادی هرچه بیشتر از مردم را به قتل برسانند.

 ستان به طرز جدایی ناپذیری به آیندۀ همسایۀ آن، پاکستان، وابسته است. طی مدتیانآیندۀ افغ
  سپتامبر می گذرد، القاعده و متحدان افراط گرایش در امتداد11نزدیک به هشت سال که از 

 مرز به دورترین نقاط مرزی پاکستان نقل مکان کرده اند. این بی شک تقریبا دستگاه رهبری
 القاعده: اسامه بن لدن و ایمن الظواهری را نیز در بر می گیرد. آن ها از این نسرزمین
 کوهستانی به عنوان پناهگاه امنی برای پنهان شدن، آموزش تروریست ها، برقراری ارتباط با
 پیروان نخود، نتوطئه نچینی نبرای نحمله نو ناعزام نجنگجویان نبرای نپشتیبانی ناز نشورشیان ندر

  نخطرناکترین نقطۀ جهان افغانستان سود جسته اند. برای مردم امریکا، این ناحیۀ مرزی به
تبدیل شده است.

 اما این تنها یک مسالۀ امریکایی نیست ن و بسیار از این که چنین مساله یی باشد دور است،
 برعکس، یک چالش بین المللی امنیتی از شدید ترین انواع آن است. حملت تروریستی در لندن
 و در بالی و به همان نحو حملت انجام شده در شمال افریقا، خاور میانه، در اسلم آباد و در

 با القاعده و متحدانش در پاکستان در ارتباط بوده اند. اگر حملۀ عمده یی به یک شهر کابل،
 آسیایی، اروپایی یا افریقایی نیز به وقوع بپیوندد، به احتمال قوی با دستگاه رهبری القاعده در

پاکستان پیوند دارد. این جا پای امنیت مردم درسرتاسر دنیا در میان است.

 برای مردم افغانستان افتادن مجدد دولت به دست طالبان کشور آن ها را به یک حکومترانی
 خشونت بار، انزوای بین المللی، اقتصاد فلج شده، انکار حقوق بشر از مردم افغانستان؛ به ویژه
 زنان و دختران، محکوم خواهد ساخت. بازگشت نیرومندانۀ تروریست های القاعده که هستۀ
 اصلی دستگاه رهبری طالبان را همراهی می کنند، افغانستان را به زیر سایۀ خشونت دائمی

خواهد افکند.
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 ... میل دارم مردم امریکا متوجه شوند که ما یک هدف روشن و کانونی را دنبال می کنیم:
 برهم زدن، برچیدن، و شکست القاعده در پاکستان و افغانستان و جلوگیری از بازگشت آن به
 هریک از آن دوکشور در آینده. این هدفی است که باید به آن تحقق بخشید. این آرمانی است که
 چیزی از آن عادلنه تر نمی توان یافت. و برای تروریست هایی که با ما به مخالفت برخاسته

اند، من پیام مشابهی دارم: ما شما را شکست خواهیم داد.

 برای دستیابی به این هدف ها، ما به یک برنامۀ راهبردی نیرومندتر؛ هوشمندانه تر و جامع تر
 نیاز داریم. برای متمرکز ساختن توجه خود بر بزرگترین دشمنی که ما را تهدید می کند،
 امریکا نباید هیچ منبعی را از افغانستان به سبب جنگ در عراق دریغ دارد. برای تقویت دادن
 ارتش، حکومترانی و ظرفیت اقتصادی افغانستان و پاکستان، ما باید هدایت پشتیبانی بین المللی
 را به عهده گیریم و برای شکست دادن دشمنی که به هیچ مرز و به هیچ یک از قوانین جنگی
 پایبند نیست، ما باید وجود یک پیوند اساسی را میان آیندۀ افغانستان و پاکستان مورد تصدیق

  برای قرار دهیم، به همین سبب من سفیر ریچارد هولبروک را- که در این جا حضور دارد-
 خدمت به عنوان فرستادۀ ویژه در هردو کشور و همکاری با ژنرال پترایس برای یکپارچه

ساختن مساعی کشوری و نظامی منصوب کردم.

 القاهده و متحدان افراط گرای آن سرطانی هستند که خطر هلک ساختن مردم پاکستان را از
داخل با خود همراه دارند.

 درک این نکته که پاکستان به کمک ما برای تعقیب القاعده نیاز دارد از طرف مردم امریکا
 این کار ساده یی نیست. مناطق قبیله یی وسیع و صعب العبور اند و دولتی حائز اهمیت است.

 در آن جا حضور ندارد. به همین سبب است که ما باید کمک نظامی خود را بر ابزارها، تدارک
 آموزش، و ارائۀ پشتیبانی مورد نیاز پاکستان برای ریشه کن ساختن تروریست ها متمرکز
 سازیم. و بعد از سالیان دراز با نتایج بینابین، ما چک سفید در اختیار کسی قرار نخواهیم داد.
 پاکستان باید تعهد خود را به ریشه کن ساختن القاعده و افراط گرایان در داخل مرزهای خود به
 معرض نمایش بگذارد و ما هنگامی که اطلعاتی در بارۀ هدف هایی مربوط به تروریست ها

  در مورد لزوم دست زدن به اقدام – به هر طریقی که در سطوح بال در اختیار داشته باشیم،
 مصر خواهیم بود. ممکن است-

  آن بستگی دارد. به توانایی دولت به از میان بردن این پناهگاه های امن به قدرت و امنیت خود
 منظور یاری دادن به پاکستان برای از سر گذراندن بحران اقتصادی، ما باید به همکاری با
 صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر شرکای بین المللی ادامه دهیم. برای کاستن از
 تنش میان دو همسایۀ مجهز به سلح اتمی که غالبا در حال شدت عمل و مقابله جویی قرار

دارند، ما باید دیپلماسی سازنده را با هند و پاکستان، هردو، دنبال کنیم. 

 مبارزه علیه افراط گرایی تنها با گلوله و بمب به موفقیت نمی رسد. القاعده چیزی جز ویرانی
  به مردم پاکستان عرضه نمی کند. ولی ما برای منظور متفاوتی به پا برخاسته ایم. من کنگره
 را به تصویب لیحه یی که بانیان مشترک آن جان کری و ریچارد لوگر هستند به منظور

  میلیارد دالر برای حمایت مستقیم از مردم پاکستان به مدت پنج سال، با1.5اختصاص سالنۀ 
 پشتیبانی هر دو حزب فرامی خوانم – این منبعی است که با استفاده از آن می توان مدرسه و
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 راهن نون نبیمارستان نساخت نون ندموکراسی نپاکستان نرا نتحکیم نبخشید. نمن نهمچنین نکنگره نرا نبه
 گذراندن لیحه یی به ابتکار مشترک کریس وان هلن و پیترهوکسترا، برای ایجاد مناطق ارائه

   ناقتصادی وبازآوردن امید به نقاط کنندۀ فرصت در نواحی مرزی به منظور تامین توسعۀ
 دستخوش خشونت، دعوت می کنم. و ما از متحدان و دوستان خود نیز خواهیم ساخت که سهم

خود را، از جمله در کنفرانس اهداء کنندگان کمک، ماه آینده در توکیو ادا کنند.

 ما باید القاعده را از مردم پاکستان منزوی کنیم....همچنین برداشتن این گام ها در پاکستان برای
 کوشش های ما در افغانستان عاملی احتراز ناپذیر است، زیرا این کشور چنانچه شورشیان

بتوانند آزادانه در امتداد مرزها در رفت و آمد باشند شاهد پایان یافتن خشونت نخواهد بود.

 امنیت نیاز به درک تازه یی از مسؤولیت مشترک دارد. به همین سبب است که ما یک گفت
 سه جانبه را میان ایالت متحده، افغانستان و پاکستان آغاز می کنیم.  وشنود مستمر

 برای توفیق، ما و متحدانمان باید موفقیت های طالبان را وارونه سازیم و یک دولت تواناتر و
پاسخگوتر را در افغانستان تقویت کنیم.

 همزمان با این اقدامات، ما نقطۀ تاکید ماموریت خود را تغییر خواهیم داد و به تعلیم و افزایش
  بتوانند در کار امن کردن کشور خود تعداد نیروهای امنیتی افغانی خواهیم پرداخت تا سرانجام

  نامنیت  این گونه است که افغان ها را برای مسوولیت پذیری برای نقش را به عهده بگیرند.
 خودشان آماده خواهیم کرد، و نهایتا به این ترتیب قادر خواهیم شد سربازان خود را به کشور

باز گردانیم.

 سربازان نجدید اضافی که نما فرستاده ایم نتوانایی های نآموزشی نو نتعلیماتی نما را نهم اینک
افزایش داده اند

  نفری82,000 نفری و نیروهای پلیس 134,000 ما به تلش هایمان برای ایجاد یک ارتش 
  نبه این اهداف دست یابیم- و به موازات2011افغان سرعت خواهیم بخشید تا بتوانیم تا سال 

 پیشرفت برنامه های ما برای واگذاری مسئولیت تامین امنیت به افغان ها، احتمال نبه افزایش
نیروهای افغانی نیاز خواهد بود.

 این اقدام باید با افزایش قابل توجهی در تلش های غیرنظامی مان همراه باشد. افغانستان یک
 دولت منتخب دارد، ولی در نتیجۀ فساد تحلیل متزلزل شده و در ارائه خدمات اولیه به مردم
 کشور با مشکلتی روبرو است. اقتصاد در نتیجۀ رونق شدید تجارت مواد مخدر که تبهکاری
 را تشویق می کند و سرمایه شورشیان را تامین می کند، تضعیف شده است. مردم افغانستان در
 جستجوی نویدی برای یک آینده بهتر هستند. ولی یکبار دیگر ما شاهد تیره شدن امید به یک

روز نو توسط خشونت و تردید بوده ایم.

 پس برای پیشبرد امنیت، فرصت و عدالت، نه تنها در کابل، بلکه در تمام استان های جنوب و
 شمال، از پایین به بال، ما به کارشناسان کشاورزی، مربیان، مهندسان و حقوق دانان نیاز
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 داریم. ما این گونه می توانیم به دولت افغانستان یاری دهیم تا بتواند به مردم خود خدمت کند و
 اقتصادی را توسعه دهد که تحت تسلط قاچاق مواد مخدر قرار نداشته باشد. و به این دلیل است

   غیر نظامیان خودمان را در محل صادر می کنم. که من فرمان افزایش قابل توجه شمار افراد
 و به این دلیل است که ما باید پشتیبانی و حمایت غیر نظامی شرکا و متحدان خود، از سازمان

ملل گرفته تا سازمان های امداد رسانی بین المللی، را جویا باشیم. 

 در حالی که ما در یک بحران اقتصادی بسر می بریم، باور این که فقط می توانیم مبلغ کمی به
 این تلش های غیر نظامی اختصاص دهیم، وسوسه کننده است. ولی اشتباه نکنید: اگر ما در
 آینده افغانستان و پاکستان سرمایه گذاری نکنیم، تلش های ما با شکست روبرو خواهند شد. و

  وزارت امور خارجه به این دلیل است که بودجه من مشتمل بر سرمایه گذاری های واجب در
خودمان برای برنامه های کمک رسانی خارجی است.

 می خواهم به روشنی بگویم: ما نمی توانیم فسادی را که ایمان مردم افغانستان به رهبرانشان را
 از میان برده است، نادیده بگیریم. به جای آن، ما به دنبال موافقتنامه جدیدی با دولت افغانستان

  واضحی به وجود می  می کند، ضوابط خواهیم بود تا با رفتار فساد آمیز سختگیرانه برخورد
 آورد، معیارهایی برای کمک های بین المللی مشخص می کند تا از آن ها برای برطرف کردن

نیازهای مردم افغانستان استفاده شود.

 در کشوری با فقر مفرط که ده ها سال در جنگ بوده است، بدون مصالحه و آشتی بین دشمنان
 سابق نیز صلحی در میان نخواهد بود. من توهمی در مورد آسانی این کار ندارم. در عراق، ما

  نبا دشمنان سابق به منظور در انزوا گذاشتن القاعده در این کشور در کار برقراری ارتباط
 موفق بوده ایم. در افغانستان با در نظر داشتن این که کشوری سخت متفاوت از عراق است،

نیز باید روند مشابهی در پیش بگیریم.

 در میان طالبان هستۀ اصلی آشتی ناپذیری وجود دارد. با آن ها باید با قدرت برخورد کرد، و
 آن ها را باید شکست داد. ولی کسانی نیز هستند که به زور تهدید و اجبار و یا فقط به خاطر
 پول به این گروه پیوسته اند. این افغان ها باید راه انتخاب مسیر دیگری را داشته باشند. و به
 این دلیل است که ما با رهبران محلی، دولت افغانستان، و شرکای بین المللی همکاری خواهیم
 کرد تا یک روند مصالحه و آشتی در هر استان بر قرار کنیم. در حالی که تعداد نفرات آن
 تدریجا نکاهش نمی نیابد، ندشمنی نکه نچیزی نجز نوحشت نو نسرکوبی نبرای نمردم نافغانستان نبه

ارمغان نمی آورد باید در انزوای بیشتری قرار گیرد. 

 
 در صورتی که افغانستان به هرج و مرج بازگردد و یا از عملیات القاعده ممانعت به عمل

نیاید، جهان قادر به پرداخت بهای آن نخواهد بود..

 سرانجام،ن نهمراه نبان نسازمان نملل، نیک نگروه نتماس نجدیدن نبرای نافغانستان نون نپاکستانن نتشکیل
 خواهیم داد که تمام کسانی را که در برقراری امنیت منطقه منافعی دارند، یعنی متحدانمان در
 ناتون نون ندیگر نشرکا،ن نون نهمچنینن نکشورهاین نآسیاین نمرکزی، نکشورهاین نخلیجن نفارس،ن نایران،
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 روسیه، هند، و چین، گرد یکدیگر جمع می کند. هیچ یک از این کشورها از یک پایگاه برای
 تروریست های القاعده و منطقه یی که در هرج و مرج و آشوب فرو می رود، سودی نخواهد

برد. همه آن ها در تعهد به یک صلح پایدار، امنیت و توسعه منافعی دارند.»

 به هر رو، چنانی که از نوشته های کارشناسان و نیز اظهارات مقامات بلند پایه کشورهای
 غربی برمی آید، دولت کنونی افغانستان یک دولت بسیار بی کفایت، مافیایی و  ناکام و بدنام
 است که ادامه کار  آن به هیچ رو به مصلحت کشور و جامعه جهانی نیست. در صورت ادامه
 کار آن، کشور بی چون و چرا به سوی فاجعه پیش خواهد رفت. راه حل این است که یک دولت

سالم و فراگیر ملی به میان بیاید.

 مگر، رییس جمهور ن و به ویژه کسانی که در پیرامون وی اند، به هیچ رو، از قدرت دست
 بردار نیستند. چون می ترسند که با روی کار آمدن دولت نو، از صحنه کنار خواهند رفت و
 همه امتیازات خود را از دست خواهند داد. از این رو، از همین اکنون با تمام نیرو دست به کار

شده اند و پویایی های شان گرد محورهای زیر می چرخد:
 کنار آمدن با روسیه و ایران و پاکستان و برخی کشورهای عربی که مخالف حضور-1

نیروهای ائتلف بین المللی در افغانستان هستند.
 تهدید و زیر فشار گرفتن امریکا مبنی بر تغییر بازنگری در دیدگاه آن کشور مبنی-2

بر کنار زدن کرزی
 دادنن نامتیازاتن نبین نحدن نون نحصرن نون ننیزن نسپردنن نوعدهن نهان نبراین نرهبرانن نجهادی،-3

فرماندهان، رهبران قومی و در یک سخن هر کسی که لزم باشد.
راه اندازی تبلیغات گسترده و جنگ روانی در برابر نامزدان تازه ریاست جمهوری -4
 پافشاری برای تداوم قدرت با بهره گیری از امکانات دولتی و مطرح ساختن نامزدی-5

 خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده با تکیه بر جعل کاری و تقلب و دستبرد در
انتخابات.

  روی هم رفته چنین شایعاتی به راه انداخته شده که امریکا می خواهد به زور رییس-6
 جمهور دلخواه خود را به جای «رییس جمهور قانونی و منتخب مردم!» بیاورد که
 حکومت وی یک حکومت دست نشانده امریکا خواهد بود. در این حال کوشیده می
 شود که از رییس جمهور کنونی یک چهره ملی و افغان میهن پرست که رییس یک

کشور مستقل است، تراشیده شود. 
 از چند ماه بدینسو است که افراد و اشخاص هوادار کرزی در کرسی های حساس-7

 در ولیات گماشته شده اند و هواخواهان نامزدهای نامزدهای جدید به طور سامانمند
 کنار زده می شوند که این خود نقض آشکار قانون و سوء استفاده از قدرت دولتی

است.
 آوازه هایی پخش شده است مبنی بر این که به غیر از کرزی کسی دیگری نمی تواند-8

 رهبری را به دست بگیرد و با کنار زدن او، اوضاع بدتر خواهد شد. در این حال
 مخالفان در مقابل می گویند که با ماندن «دو باره» کرزی اوضاع «دو بار» بدتر

!خواهد شد و آوند می آورند که به قول معروف:   خطاست    آزمودن را آزموده

113



 هر چه هست، همه مردم چشم  انتظار رو نما شدن یک رشته تحولت ریشه یی و بنیادی در
 چه، پیش بینی می گردد که با پیاده شدنکشور اند که به انجام آن ضرورت تاریخی هست. 

 استراتیژی جدید اوباما، سرمایه های هنگفت و امکانات سرشاری به افغانستان سرازیر می
 شود که بایسته است از آن در راستای خود سازی، دولت سازی و ملت سازی بهره برداری
 شایستهب بصورتب بگیرد.ب بدیگرب بمردمب بافغانستانب بحقب بندارندب باجازهب ببدهندب بکهب باینب ببارب بهمب باین
 شانس از دست برود و به دلیل بی هرزه گی و ندانم کاری های دولت، میلیاردها دالر برباد

.برود

پایان
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